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تسیر سیاشی درو ريست هايا یکر قد کرد Au‏ میرزا ححعدحسن شیرازی از فقها و مراچم بزرگ اساذم» در بیست و چهارم شعبان سال ۱۳۱۲ هجری قمرۍ 
سه‌گانه ٩9 A‏ وغات یاشت. 

مشارز خانواده as OT‏ او در سال ۱۲۳۰ هجری قمری در شیراز متولد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی. عازم حوزه غلمیه نجف 


کر اشرف شد و مدتها از محضر درس شیخ مرتضی انصاری. عالم و فقیه بزرگ آن عصر کسب فیض کرد تا اینکه 
«مروز سرما لژ هگن قزوین را می‌لرزاند ...۱۸ خود نیز به درجه استادی و زعامت مسئمانان ناثل آمد. 


TES 0‏ ا أ 8 باد و بادواره 
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سیل کین اک میهوند». .با نام «میرزای شیرازی» در ایران با جنبش تنباکی در زمان ناصرالدین شاه قاچار همراه ابت. زیرا وی پا صدور 
ME! TEAR‏ | فتوای تحریم تتباکو و استعمال دخانیات که انگلیس آن را په اتحصار خود درآورده بود. از برخی سودجوییهای 
هد سبو بی سیب بجنت ی در ایران کے کرد. 


وان نی ھا تأرaأ cere‏ ۲۴ 

سبری در ادبیابت حساسی EOE OE‏ \ ذ ادت انله 

گزارش خارجی مچچن‌ها هزار تفر را در مسکو به سالک شد ایست الله فاضي طباطبایی 

گروگان گرفتند » مر و۳ #آیت‌الله سیدهحعدعلی قاضی طباطبابی 4 عالم و فقیه مبارز در دهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هچری شمسی به 

داستان زندکی YA assent‏ دست اعضای گروهک متحرف و تروریستی «قرقان »یه شهادت رسید. 

گزازش از زتدانها معمکرسهای دول ۱۳۳۰-۲۰-۷۰ او فوسال ۱۲۹۲ هجزی شمسی در تبریز به دنیا آمد وتحت تعلیم و تربیث پدر بزرگوارش, مقدعات علوم دیتی 
CE‏ هان ذلا !۸ 5 رافراگرفت. و همچنین از محضر خضرت امام خحینی(ره) بهره فراوان برد. 

ا OD PR‏ ایت‌الل» قاضی طباطیایی در طول عبارزات سیاسی خویش علیه شاه. بارها تیعید و زندانی شد. ایشان پس از 

داستاٹھای هزار و یکقب ...م ا پیروزی انقلاب اسلامی, از سوی حضرت امام (ره) به عنوان نماینده امام و امام جمعه شهر تبریز منصوب شد و 





























پاورقی خارجی باازی فرمیر» ۳ سراتجام در چنین روزی در مجراب نعاز به شهادت رسید. 
داستانهای آلفرد هیچکاک #آدم ریاهای خوش قول» .. ۴۰ سب 

ی دس ت 5 1 
این باز فغاتی ها امتیاز تست ها شاد ت انا نحطم 
در قلهر و داسعقان. انس E‏ #اپومسلم خراسانی»سردار آیرانی در بیست و پنجم شعبان سال ۱۳۷ هجری قمری به دستور متصور حاکم 
فرهنگ مردم ووتو ۳۶ | اوقت غپاسی به قتل رسید. ابومسلم # رهبری گروهی از قیام‌کنندگان به‌نام ۸سیاه‌جامگان»را در خراسان عهده‌دار 
۱ ۲۸۳۳۳ | بود که علیه حکام ستمگز اموی شوریدند. در مدت زمان کوتاهء اهالی اغلب روستاها و شهرها به او پپوستند. 
TEEN EAE ۱‏ : | ابومسلم و هوادارانش پس از نبردهای بسیار, موفق به شکست امویان شدند. بدین‌ترتیب, زمینه نابودی حاکمیت 
اښنگ مثر ETE OF‏ بم | امویان و روی کارآمدن عباسیان فراهم شد. در این هنگام «ابومسلم» صاحب قدرت و نفوذ بسیار بود. به‌گونه‌ای 
لاش د ۳ ۷ ۱7۴ ...رح که متصور. حاکم وقت عباسی از قدرت او هراسناک شد و با توطئه‌ای حساب شده او را به قتل رسانئد: 
یک فف جاه مسب کے ۶| .هنن اکن آبو ملم گروهی از یازاتهن به تعونخواهی ایبزخاستند و گطبمکش‌مأی ناهنی زاین جزتخواهی تا 
تراز 4 ی مب یی 51 عدتها ادامه داشت, 
وزرزشی «سه © SOR‏ 9 ۳۳ 














روانکاوی نقاشی کودکان چب ب چپ ۳۶ 
نقاشی‌های شما ... 2 ساارور رده فسدن 


سیت سذ تو دان 

در دهم آبان عاه ۱۳۵۹ فجری شمسی: شهید «سحمدجواد 
تندگویان» وزير نفت جمهوری اسلامی لیران و چند تن از 
مقامهای ابن وزارتخانه, بک ماه پس از تجاوز عراق به خاک 
ایران, درحالی که برای رسیدکی به تاسیسات نفتی جنوب 
کشور,عازم لین منطقه بودند, توسط سریازان عراقی ربوده شدند, 

رژیم بفداد عدتی ربودن مهندس تندگویان را تکذیب 
می کرد اما سنرانجام ادعا کرد که وی در اسارت خودکشی 
کرده است. حال آنکه معاینات پزشکی و مشاهدات اسیران 
نرّدیک به وی ثابت کرد که وزیر نفت اسبق ایران زیر شکنچه‌های 

وحشیانه عوامل رژیم عراق به شهادت رسیده است., 


سالروز شهادت شهید نهمیده و روز بسچ دانش آموزی 

اسحمد حسین فهمیده۸ وچوان شجاع و دلاور ایرانی, در هشتم آبان ماه سال ۱۳۵٩‏ هجری شعمسی در جبهه 
جنگ حق علبه باطل به درجه رفیغ شهادت نائل شد. 

شهید فهمیده در سال ۱۳۳۶ هچری شمسی در قم به دیا آمد. او در اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه آیران: 
دلاورانه قدم به عیدان جنگ گذاشت, هنوز عدت زیادی از حضورش در چبهه نگذشته بود که برای عقابله با 
پیشروی نیروهای عتجارز عراقی در شهر خرمشهر با بستن نٌارنچک به کمرش, زیر تانک نشمن رقت و با انهدام 
آن خود نیز به شهادت رسید. 

روز شهادت شهید فهمیده در ایران اسلامی به عنوان روز بسیح دانش آموزی نامگذاری شده است: 
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شماره ۵ ۳۰۶-جهارشنبه E‏ ۲۳۸۱ 
۳ مبان ۱۲۲۳ ۰کتبر ۲۰۰۲ 












غذاتر و یا چاپ در شتاب منوط به کسب اجازه کذمی الست 
8# لفات ار سا نی پس دان نمی قود 
8 مبله در ونرایش مقا تپ آزاد است 


حکسن روی جلد از علبرضا سمردی... ۱ 


شمار: ۳۰۶ 




























افزایش حوادت رانن د گی 
و تبعات آن 


در طول هفته گذشته چند تضادف تاگوار جاده‌ای: 
موجب مرگ دهها نفر از هعوطتان عزیزمان در کشور 
شید. 

مرگ دلخراش عزیزان هموطن ما بر جاده‌های 
کشور. و ثیز عیزان تصادفات چجاده‌ای و شهری که 
عرتب درحال افزانش است. آنچنان که بابد و شاید 
منخل توچه مسوولان کشور تیست. 

براساس اعلام سردار انصاری, معاون نیروی 
انتظامی, کشور ما دارای بالاترین ميزان حوادث 
رانندگی است. نمی‌توان تمام گتاه ابن رکورد نه‌چندان 
قابل افتخار را به گردن رانندگان بی‌احتیاط گذاشت. 
پاید پذیرفت که بخش مهمی از این سیل گسترده 
حوادث. محضول بی‌توجهی‌های کلان دستگاههای 

سالهاست که نگارنده در مورد سیاست سیار 





آیابه نودام کمکت می کنید؟ 


یکسال و نیم پیش خداوند یک وه پسری به هن 
عطا نمود که از نظظر جسمانی ناقص به دنیا آمد. ولی 
شیرین زبان است. او را به بیمارستان بوعلی ساری 
بردیم. پس از شور و مشورت پزشکان به این نتیجه 
رسیدند که او بای چندین بار عمل شود حتی جنسیت 
او بين عذکر و موّنث 
واقع شد راههای 
ادرار و عدقوع او بسته 
بوده و پای او نیز 
ناقض است و چند 


روی او انچام داد. دار 
و ندارم را مايه گذاشتم و هم‌اکنون نیز به چهار عسل 
سنگین نیاز دارد که طبق برآورد بیعارستان بوعلی 
ساری هزینه آن چهل و هفت میلیون ریال می‌باشد 
[صورتحساب بیمارستان ضمیمه است) از انجایی که 
پدر این طفل یک جوان بیکار است و بنده هم کارگری 
می‌کنم تا مخارجم را تأمین نعایم. دیگر هیچ امیدی 
برای زنده ماندن این طفل معصوم نداریم. بدین لحاظ 
دست تیاز به‌سوی دلسوزان و خیرین این کشور دراز 
می‌کنم تا با کسکهای خداپسنداته جان این طفل 
معصوم رانجات دهند. 

شماره حساب ٩۷۸۲۰۴۳۵۵۴‏ پانک تجارت شعبه 
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خودرو درپیش گرفته اند مطالبی را به نگارش درآورده 
که ستاءسفانه گویا تا وقتی که عشکل په مرز فاجعه 
ترسد, کسی به آن توجه نخواهد کرد. 

گران بودن خودرو در کشور با هیچ عنطقی سازکار 
نیست.: در همه جای دنیا خودروهای فرسوده و عدل 
پایین آنقدر کم‌بها هستتد که کسی زحغت نگهداری آن 
را به خود راه نمی‌دهد. همین که چند سالی از عمر یک 
خودزو گذشت بهای آن گاه تا ده بزابر پابین عی‌آید. 
شمادر هر کشور پیشرفته صنعتی که دلرای ساختار 
تولید خودرو هستند می‌توانید با حقوق یک پا دو ماه 
خود یک خودروی دست دوم حوب بحرید و به همین 
جهت خودروهای فرسوده اصلاً قیمتی ندارید تا به کار 
کسی بیایتد و به‌طور خودکار از کردونه حمل و نقل 
خارج می‌شوند. اسا دز ایران به دلیل بالا بودن قیمتث 
خودرو و فاصله غریب آن با درآمد خانوار, حتی شاهد 
رفت و آمد خودروهانی هستیم که حضور آنان در مدار 
حمل و نقل کشور مضحک به نخلر می‌رسد. 

خطراتی که چتین اتومبیل‌هایی به بار می‌آوزند. 
نتها آلودگی محیط زیست یا بالا بودن مصرف بتزین 
تیست. باکه این خودروها به علت گذشت سالها از تولید 
آن, به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و به صورت 
بعبهایی که هر لحظه امکان انفجار دارند. سرنشیتان 
خود و سایر مردم درحال سغر و زفت و آمد را تهدید 
مین 


امام خمیئی کد ٩۷۸۰‏ آمل برای دریافت. کمک :شما 
درنظر گوفته شده است. خذاوند همه شا را عوید و 
سالم بدارد. 

محمدرضا نصیری . آمل 


ټسبت به آقابان بی انصافی نکنیم! 

در شماره ۲۰۵۲ مجله اطلاعات هفتگی. در بخش 
نامه‌های بدون واسطه. ثامه‌ای از خانم عستانه رز از 
تهران چاپ شده بود که باعث شد من این نامه رابرای 
شما بتویسم, لجن به‌کار رفته در این نامه به نظر من. 
آخر بی‌انصافی نسبت به آقایان بود. من نمی‌دام که 
برای ایشان چه پیشامدی رخ داده الست که لین چنین 
نسیت به آقایان حمله می‌کنند. البته چند نکته مبهم در 
این نامه به چشم عی خوزد که هن به شخصه هیچ گو نه 
فهمی از آن ندلشتم. مثل بحث مهریه که امیدوار بودم 
ایشان جملات کاملتری را به نگارش درآورند. 

و اما نامه به نظر شما یک جوان مقداری پس انداز 
داشته باشد ازدواج کند بهتر است یا وتتی هیچ 
سرمایه‌ای در زندگی تدارد؟ مسلماً قسعت اول درست 
است. پس پسرهابه نظر من حق ندارند در شرابطی که 
به قول معروف هیچ سرمایه‌ای ندارند ازدواج کنند که 
همین‌طور هم هست. تا اینجای نامه په نظر من این 
خانم زود قضاوت کردند. اما درباره ازدواج مجدد. 
شاید شما چندتابی را سراغ داشته باشید که بدون 
اجازه همسو, ژن دوم انتخاب کردند. ولی همانطور که 
گفتم بی‌انصافی است که این مورد را به تعام آقایان 
تعمیم بدهید. 

من خودم, موارد بسیاری را سراغ دارم که زن و 
هرد تا آخرین لحظه زندگی خودشان از هم دوری 
نجستند. بلکه هعیش و در هعه حال کنار هم بوده‌اند. 
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ترمز یکی خراب می‌شود. فرمان دیگری عیب پیدا 
می‌کند, چرخ آن یکی در می‌رود و... و خادثه می‌آفریند 
و اتومبیل معبوپ هم, هم راننده و سرنشینان خود و 
هم دیگران را دچار مخاطره می‌کند. 

نکته قابل اهعنت دیگر فرسوده بودن وسایط نقلیه 
عموعی است که آنها هم به علت گران بودن خودروهای 
جمعی و سنگین و گاه گران بودن هزینه‌های تعمیر آن 
2 استآنداند اتن متاسبی بر‌خوردار تیستند: و گاه 
حتی لاستنک‌های مطعئنی ندارند. به‌موقم. تعمبر 
نمی‌شوند و سیستم‌های ایمنی مطمئنی تدارند و وجود 
این نقیصه باعث می‌شود که سلامت سفر و رفت و امد 
به مخآطره نىقتد, 

مساله قایل توجه دیگر محدودیت جاده‌ها و 
خیابانها و معابر کشور به نسبت حجم کسترده ورود 
خودرو به سیستم حمل و تقل است. 

سالهاست که برای مسافرت شمال تنها دو سیر 
چالوس و هراز و جود دارند و مسبر نارای ایجاد نشده 
است. سایر جاده‌های کشور هم اکثراً با همان عرض 
قبلی و بدون تقویت استانداردهای ایمنی آن باقی 
مانده‌اند و پا اینکه متناسب با نیاز. جاده‌های کشور 
تعریضص و بهینه‌سازی نشده‌اند. 

په یک مشال ساده توجه کنیم: 

در طول بیست سال گذشت» جمعیت تهران دو برابر 
و جدعیت کرج و شهرکهای لطراق تقریباً سه برابر 
شده است و با درنظر گرفتن این نکته که بخش قابل 


[البته با تمام مشکلات خانوادگی و اقتصادی], پس این 
گفته شعا در مورد تمام آقایان ثلبت نیست, به قول 
ععروف در هر جمعی هم خیر است و هم شر. 

و البته امکان دارد آقایی با خائمش مثلاً بر سز 
توقعات بیجای خانم سر ناسازگاری بردارد. مثل؛ سفر 
به اروپا و آمریکا .خرید سرویس جواهرات و بسیاری 
از تجملات .چشم و هسچشمی خانمها از هم و.. 

و بسیاری حورد دیگر که خودتان می‌دانید. پس به 
آقایان هم حق بدهید که در این برهه از زمان و در اين 
وضع اقتصادی اسفناگ عطای خانم خود رابه لقای او 
بیخشند. ولی اگر خانم خانه, به حداقل راضی باشد 
مطمئن باشید که هیچ اختلافی پدید نعي‌آید و آقا را 
مجبور به ازدوام مجدد نمی کند. 

و اما مورد آخر فرمودید که مرد پتجاه ساله با دوتا 
زن و هفت. هشت بچه قد و نیم‌قد با یک زن لیسانسه 
ازدواج کند: ۱. چرا و به چه فلت لین خانم با این آفا 
ازدوام می‌کند؟, ۲.مگر یک زن به قول شما تحصیل 
کرده نمی‌تواند تشخیص بدهد که بک فرد ۵۰ ساله 
چگونه آدسی است (مجرد یا متاه‌هل؟4 ۲. عگر بحث 
تحقبقات رابرای چنین موانعی نگذاشتهاند؟ 

پس حتماً خود خاتم لیساتسه می‌خواهد با این آقا 
ازدواج کند وگرته مرد متاءهل با دو زن. من فکر 
نمی‌کنم عشق زیادی (مثلاً در حد خودکشی و عاشقی) 
به یک زن لیسانسه داشته باشد. مگر اینکه مثلا مهریه 
این خانم به تعداد سال تولدش سکه باشد. مثلاً چون 
سنال تولدش ۱۳۵۰ است. مهریه این آفا به این خانم 
۰ سکه است. پس نتیجه می‌گیریم که همه آقایان 
اینچور که شما قضاوت کردید نیستند, پس اگر امکان 
دار عینک بدبیئی نسبت به آقایان را از چشم خود 
بردارید و جهان را جور دیگر ببینید. 


شماره ۳۰۶۵ 










توجهی از جمعیت شهرها و شهرکهای حاشیه‌ای تهران 
به‌ناگزیر با مرک کشور بعنی تهران کار دارش و در این 
مسبیر تردد می‌کنند. هيچ جاده و يا اتویان جدیدی به 
راههای بین‌شنهری تهزان و کرج اضافه نشده است و 
کاه همین اتوبان تهران . کرح به‌صورت خیابانهای 
مرکزی شهر و با همان ترافیک, شیاهتهای اندگ خود را 
هم به بزرگراههای بین‌شهری از دست می دهد. 

با وجود هعه راههای روستایی که در کشور 
ساخته شده و وضعیت راههای روستایی ما قابل 
مفایسه با قبل از انقلاب نیست. در مورد راههای 
بتن‌شهری که مورد استفاده اکثریت جامعه است آپا 
توچه به ۶۵ ذرصد جمعیت شهری کشور | متتاسپ با 
این تیار اقدام و عمل صورت نگرفته است. 

نکته دیگری که در حوادث جاده‌ای کشرر قابل 
بزرسی است عدم وجود سبستم‌های حمایتی از 
راتندگان است که باعث می شود آنان بیشتر در معرض 
آسیب قرار بگیرند و خطر آفرینی کنند. 

یک کامیون و با یگ اتوبوس که راننده خسته و با 
گزفتاری آن را می‌راند. یک بعب عتحرک است که هر 
لحظه مسکن است منفجر شود. 

درحالی که اگر سیستم‌های حسایتی لازم نظیر 
پیعه. پازنشستگی, بیعه بیکاری و تظایر آن در مورد 


آرامش خبال بیشتری داشته و روان آرامتری برای 
رلنندگی خواافتد الشت. 

رائندگی مداوم و چندین ساعته یک راننده آتوبوس 
یا میتی‌نوس یا کامیون و احتمالاً چند شب بیخوابی و یا 
کم خوابی او یک خطر بالقوه لست و در اکثر موارد هم 
علت آن مشکلات مغیشتی این هخر است که آنان را 
مجبور حی‌کند هیچ ایحنی و استانداردی را جدی 
نگیرند. 

به همه اینها باید عدم وجود سیستم‌های کنترلی و 
نظارتی قوی, چه در ترمینالها و پایاته‌های مسافری و 
چه در پاسگاههای پلیس راه راهنمایی و رانندگی را 
افزود که باعث می‌ شود جو ادث جاده‌ای افزايش یابند. 

حال اجازه بدهید در پایان مقال به یک بحث کهنه 
هم بپردازیم. 

اگر سازعان و یا نهاد دلسوز و عسوولی در کشور 
وجود داشت و زیانهای علی ناشی از تردد خودروهای 
فرسوده با مصرف بالا و یا تولید خودروهای 
غیراستاندارد را محاسبه می‌کرد و دلش برای ملت و 
پول ملت می‌سوخت. آجازه نمی‌داد که سیاستی که 
درحال حاضر در مورد صنعت خودرو اتولید؛ واردات 
و...) اعمال می‌شود: حتی یک‌روز امه پیدا کند. ال 
چه حکمتی در پست این سیاست علط حمایتی وجود 


رانندگان وسایط نقلیه. بویژه وسایط نقلیه سنگین و دارد خدامی‌داند؟! 
عمومی 
به تجو مطلوب و مقتضی وجود داشته باشد u‏ 
e gga‏ تست me‏ وی 
به قزل سهراب سپهری: چشمها را 3 
بایه شست / جور دیگر باید دید... . کزارش اختضاصی از ۱ 
هادی نجفزاده . از کاشان 1 اسان ہیر تیا سکن نی تفای ہد پاایارا جرد 
گزارشنهای مهم تود چاپ کرده و توشتند؛ از خاتمی, پادشاه و 
با اعتباد در با رکها بر خورد تخست وزير اسپانیا مانند شاهان و روٌسای چمهور مهم 
کنیم کشوزهای خارچی پذیرایی خواهند کرد! 


متأسفاته در برخی از پارعها و 
بوستانها عده‌ای ولکرد با عحاصره 
مراجعه‌کنندگان و جوانان, آشکارا آنها را 
دعوټ به جربد مراد هدر می کنند! 
علی‌رغم تلاشهای بی‌وقفه ماءموران 
کروی انتظای شد به دستگيوی و 
اتتقال معنادان په مراکز بازپروری: 
همچنان شاهد افراد قاچاق فروش در 
سطح شهرها, روستاها و مراکز تفریحی 
به‌طور آشکار و نهان هستیم. فضای 
اماکن از وجود این گوته افراد به‌گونه ای 


آلوده شده است که حتی سردار قالییاف . 


فرمانده مخترم نيروي انتظابی - به‌طور 
شفاف و حسریع به ابن مساءله توجه جدی 
و ویژه‌ای معطوف داشت اند که امید است 
با درایت و تواثابی پلیس بتوان معضلات 
پیچیده اعتیاد را که همچون طاعون در 
وجود برخی از جوانان رخنه کرده است. 
ریشه‌کن ساخت. تا بیش از این شاهد 
پژعرده شدن جوانان 


این مرز و بوم 


ع ,ف 


شماره 0 هه 





در میهمانی شام.رسعی بدون الکل که توسط پادشاه و علکه 
اسپانیا در کاخ معلطنتی اوونیته ترتیب داده شده..۱۳۰ شخصیت 
برچسته اسپانیابی و خارجی شرکت خواهند کرد. طبق تواقق دو 
بائوان با لباس «کوکتل»پوشیده دو مراسم حضور پیدا خواهش کرد. 

ریاست جمهوری ایران در کاخ پرادو اقامت خو اهد کرد که قبلا 
عحل پذیرایی بوش, کلینتون پوتین و ژاک شیراک هم بوده است. 

آقای خاتمی قرار است یک روژ به شهر مهم گرانادا برای دیدن آثار 
و قصرهای دوران عکومت خلفای اسلامی برود. مسجد کوردوباو 
مساجد مهم دیگر در استان گراناداو یک دانشگاه اسلامی به نام آندلس 
از دیدنیهای دیکری است که آقای خاتمی از آن باژدید می‌کند. 

همزمان با دیدار آقای خاتمی از مادرید. سمینار لقتصادی 
توسط اتاق بازرگانی اسپانیا با حضور وزرای اقتصاد دو کشور 
برگزار خواهد شد. 

ایران و اسپانیا همکاری وسیم تجاری داشته و شرکت نفتی 
#رپ‌سول » با شرکت نفت ایران هعکاری نزدیک دارف, 

دو سال پیش همزمان با دعوت آفای خانعی بنا به گفتگوی 
اختصاصی آقای هد ریکو مایوز رئیس سابق بونسکو و رئیس قعلی 
یک انجسن فرهنگی بین العللی وابسته به بونسکو گفته شده بود که 
آفای خاتمی در دانشگاه مادرید در موود گفتگوی تمدن و فرهنگ‌ها 
سخنرانی کنند. ولی در برنامه جدید هنوز به ابن موضوم اشاره 
تشند‌ة است: آفای خاتمی دوشتیه ۲۸ اکتیر په مادرید آهده و در ۳۰ 

اکتبر به تهران پازخواهند گشت. 

ابراندخت صادقی‌وند . مادر ید 





شم خوفندگان خوب وج اطلاعات 
هفتگی و با عرف پوزش همیشگی بةخاطر ت 
ارانه پاسخ به نامه‌های شما گرلمیان: 
‘co0‏ ا 

۵ هدایتالله ای یرود 
جرا گت زا ین الم ۳ 

۵ عبدالفدوس اریاب زهی . زاهدان ۱ 

از قول شعا از زحمتکشان مركز بهداشت لادیز و 
محمد آیاد به‌خاطر مقابله به‌موقع و حبریع با گسترش 
بيماری وبا در دهستان لادیز تقدیر می‌کنیم. خداوند په 
هعه کسناتی که بر مردم خدجت شایسته و بی‌منت. ارلئه 
هی دهند. توقبق بدشد. 

#مجید کانلمی .نو 

از شعا و از همه ا ات ی 
نامه‌هایی رکه مربوط به سایر بخشهای مجله است, به 
همان بخش ارسال نمالید. بهرحال شعر ارسالی شما 
هم به مسوول صفحه تماشاکه رار داده شد تا مورد 
بررسی قرار گیرد. 

#علی بیات . مشید 

اناورک بر سنه دوم شار شد تل نطاب مج 
با ذگر ماخ (یه‌جز برای فیلمنامه و پا کتاب و د 
لاش است. بهرحف هم a Te‏ 
هر چای دیگری هم چا کنید. از لطف شما متشکرم. 

ورستم کریمی . نیکشهر 

در نامه آخیزتان عکس و یا فترکپی شناسنامه 
و کرو هیکرت ابا بت سم وت روج 
باشید, اقدام خو اهیم کرد 

۵ قابزه محسنی 

تامه شما را خواندم. خط خوبي دارید و نقاشی 
خوبي هم کشمده‌لید که برای یک دغتر فشت سال 
ترفیق عناسبی په حساپ می‌آید. آنهم شاگرد ممتاز 
معدل ۲۰:موفق باشیف.  .‏ 

۵ معصومه رضابی . گرگان ۱ 

کارت خبرنگاری شما تعدید شده و برایتان ارسال 
می شود تقاشی ضمیعه نامه را هم به مسوول صفحه 


۰ج | 




















نام‌های برادران و خواهران ارجمند خواننده‌ای 
که تامشان در ذیل می‌آید. به دستم رسید. امیدوارم در 
هفته‌های آینده توفیق پاسخگریی جداگائة به نامه‌های 
محیت آمیز آنان را خداوند تضیبم گرداند. عجالتا مراتب 
ارانت و سپاس خودم رانثار این دوستان می‌کنم:. 

حدیثه شجاعی, قهریزجان اصفهان . زهره ش: 
اراک . زهرا سرلک, الیگودرز . زهره مزدیانفر, کاشان 
س .و, تهران .بدون نام از شاهرود ۔ اشرف‌السادات 
غیائی. تهران .پویا زرشناس. آمل میرابی نژاد, تهران 
محندرضا تصنیری. آمل ‏ سعید امام‌داد, دزقول 
رضائی, شهرضا-ایرج اسدی, تور آبادلرستان .رضاءع. 
تهران ءسحسنی, اصفهان . کریم ملکی. ارومیه .محسن 
کوهراد, منوجان .مهدی حسینی. دهافان اصفهان, 


















یک هفته . چندنگاه 
محمد سروش 





خاتمی جدی‌تر از ھمیشہ 


حضور رئیس جمهوری در مجلس و سخناتی که 
هنگام ارائه گزارش پیشرفت برنامه پنج ساله توسعه 
کشور بیان داشنت, فرصت نازه‌ای برد تا حخالفان و 
منتقدان دولت. از آن برای نقد و لنتقاد از دولت 
اصلاحات بهره ببرند و در قالب ارائه دیدگاههای 
خویش اعتراض و مخالفت ضعنی خود را ار مواضم و 


ققالیت‌های اخبر دولت ابراز دارند. 
سیدمجمد خائهی ریس جعهوری روز یک شتبه 


۸ غهرعاه به صورتی غیرمئتظره در مجلس حاضبر 
شد و غلاوه بر ارائه گزارشی اقتصابی درباره لو ایح 
دوگانه احبر دولت که به تازگی در محافل جناح 
محافظه‌کار به آن لوایج دوقلو گفته می‌شود. سخنانی 
نیز یراد کرد. 

همان اندازه که حضور بدون تبلیغات قیلی رئیس 
جمهور در مجلس با شگفتی محافل خبری و سیاسی 
مواچه شد. نوع موضم‌گیری ایشان دریاره لوایم 
دوگانه هم غبرمتتظره بود 

رئیس جمهوری گفت: «بارها در براپر این سوال 
که نظرم را درباره دمکراسی پرسیده‌اند, پاسخ داده‌ام 
که دمکزاسی معکن است عیبهایی نیز داشته باشد.. 
اما پرشش کال کننده این اسشت که بدیل دمکراسی 
چیست؟ به نظرم سید محمد خاتمی؛ هیچ خردمندی و 
هیچ موّمن خداپرستی که برای انسان و بندگان خدا 
نیز حق و حرمت قائل است. لحئله‌ای در ترجیح 
دمکراسی بر تمامیت‌خواهی, خودکامگی و استبداد 
تردیدی نمی کنك.» رئیس جمهور در این سختان که 
مقابل نمایندگان ملثت و در اصلی‌ترین کانون 
مردمسالاری در کشور سجن می‌گفت. به صراحت 
کفت: «راقعبت آن است که از عردمسالاری فقط 
دیکتاتورها و دیکتاتورمابها می‌ترسند! به این سیب 
من خوشحالم که حتی در ايراد به لوایم رئیس 
جمهوری که په مجلس داده شده است. شدیداً روی 
نقد و رد دیکتاتوری سخن گفته شده است و 
خوشحالی مضاعف این است که این سخن از سوی 
کساتی گفته شده است که اکر نگوبیم دلایل دست 
کم‌شالبه‌های فراوانی در گفتار و رفتار آنان و جود۵ 
دارد که مردمسالاری رامردود عی‌دانند.» 
اشاره رئيس جمهور به انبوهی از انتقادها و 





اعتراضبهایی است که در چند. هفته پس از ارائه لایحه 


تببین اخثیارات رئيس جمهوری از سوی محافل 
سیاسی و مطبوعانی جناح مخالف دولت. ابرار و در آن 
صریحاً رئيس جمهوری به عنوان رُمینه‌ساز بنوعی 
دیکتاتوری توصیف شد. در انتقادهای هفته اخیر 
صریح ترین انهامها نسبت په رئیس جمهور که نماینده 
مستقیم اکثریت قاطع ملت می‌باشد. طرح و نقاضای 
قانونی رئیس, جمهور برای روشی شدن ابزارهای 
قانونی وی در پیشگیری ار نقض قانون اساسی 
توسط دستگاههای مختلف نظام تلاش برای استقرار 
دیکتاتوری توصیف شد. 

آقای خاتعی در پاسخی محکم و متین به این 
اتهامات و انتقاد‌های تند بر عجس و در پیشگاه ملت 
لیران اعلام کردا در نظامی که وئیس جعهوری آن 
براساس قانون اساسی در پرابر مردم, حجلس و 
رهبری مسوول است و نیز راهکارهای روشن و 
محکم برای نظارت و برخورد با او وجود دارد. امکان 
دیکتاتوری ثیست, اکر یاید دغدعه بروز دیکتاتوری را 
داشت. که پاید داشت. باید سرام دستگاهها و زوایایی 
رقت که در آنها اختیار حتی نقص قانون اساسی 
هست:! ولی سازوکار پاسخگو کردن نها نیست. 

از سوی دیکر شخص رئيس جمهور که تنها کسی 
است که مستقیماً و در بالاترین سطع از مردام یرای 
اداره امور رای می‌گیرد, طبق حگمت دوست رعایت 
بشده در قانون اساسی به تعایندگی مسنقیم از این ملت 
و به عنوان مظطهر اراده ملی, حق, بلکه و ظیفه دارد که 
پاسدار قانون اساسی باشد و مسوولیت اجرای قانون 
(سادتی بلجت به لو وبه شخ لو دز قانون اساسی 
اعطاه شده است و به تبع ان حق و بلکه وخلیقه دارد که 
راهکارهای منطقی عملی شدن این عسوولیت را بیاید 
و طی کند و با کسانی که قانون اساسی را نقص 
می‌کنند. به تعایندگی از علت بر خورد سنلسب دلشته بانشد. » 

هرچند گزارش افتصادی عملکرد دولت در 
مجموعه سخترائی ولیس جمهور حجم کمتری وا به 
خود اختصاص داد, اما هم بخش سیاسی و هم بحش 
اقتصادی آن عوجپ برور بازتایها و واکنشهایی شد. 
انچنان که پیش‌بینی می‌شد. دفاع مجدانه و قاطم 
رئیس جعهوری از لوابم خویش واکنشهای نندی رااز 
سوی منتقدان و بجنام عحافظه‌کار به دثال داشت. در 
ماه گذشته و پس از ارانه لو ایج «اصلاح قانون انتخابات 
و حذف نظارت استصوابی شورای نگهیان» و «تبیین 
اختیارات رئنیس حسمهور» شاه‌ییت انتقاداتی که 
مخالقان دولت عطرح کردند. امکان ورود ساواکی‌ها و 
فراماسونرها په مجلس درخصوص لایحه اصلاح 
قانون اْتخابات و امعان تبدیل رئیس جمهوری به یک 
دیکتاتور در صورت تصویب لایحه دوم بود. 

منتقدان دولت که در چند ماه پیش از أن برای 
حمایت از دولت و شخصی رئیس جمهوری از هم 
سبقت عی‌گرفتند و مرتب به محافل نزدیک به زئیس 
جمهور به سبپ انتقاد از ابشان اعتراض می‌گردند, از 
چندی پیش و به دنبال اراثه لوایم موصوف و پس از 
انکه ابن اطمینان ایجاد شد که رئیس جحهوری با 
جدیت پشت آن لوایم قرار دارد, موضم انتقادی جدید 
و صریحی رانسبت به رئیس خمهور اتخاد کردند؛ اما 
یه منظور تعدیل آن دیدگاه که پیشتر قالب حمایت از 
رئیس جمهور راداشت: این گونه طرح کردند که کوبی 
آقای خاتعی به مفهوم و منطق لوایم دوعانه آگاه 
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نیست و آن را بخشی از بدنه اجرابی دولت به ایشان 
«تحمیل» کرده است: اما دفام اخیر آقای خاتعی از 
لوایم. این تحلیل‌های عننقدان را بی‌اثر کرد و به 
روشنی نشان داد رئيس جعهوری در ادامه دادن به 
عسیری که آغاز کرده: جدی است. جالپ اینجا بود که 
توع انتقادها این بار صسورت دیگری به خود گرفته" به 
عنوان نمونه عضو شورای مرکزی یکی از تشکل‌های 
سیاسی هعسو با سنتقدآن دولت در نقد سخنان اخیر 
اقای خاتمی گفت. 

سفام مطلق از لایحه اختیارات آن هم پس از 
شنیدن و خواندن نقدهای متقن و بیان ایرادات 
اساسی از سوی حقوقدانان حتی دوم خردادی: 
شایسته رئبس جمهور نیست!٩‏ 

سردبیر روزناس» رسالت هم پا اختصاص یک 
سرعقاله به نقد سخنان رئيس جعهوری در مجلس. 
معتفد بود که لایحه تببین اختیارات جایگاه رئیس 
چمهوری رادر بالاترین مقام بر سه قوه و ختی رهبری 
قرار داده اسمت,: 

او در واکنش به آن بخش از سخنان رئیس جعهور 
که کسانی را که از دیکتاتوری می‌ترسند. یه سوی 
زوایایی فرامی‌خواند که اخقیار نقض قاتون ابساسی را 
دارند: توشت: سعلوم نیست این چواپ تقض آقای 
رئیس جمهرر به کدام دستگاه و نهاد برمی‌گردد. 
نگارنده چنین دستگاهی در کشور و قانون اساسی 
نعی‌شناسد: چرا که حتی رهبری براساس اصل 
یکصد و یازدهم قانون اساسی در مقایل مردم و 
مجلس خبرگان مسوول و پاسخگوست و این مجلس 
با تظارتی که بر روی عملکرد رهبری دارد در صسورت 
تاتوانی رهبر از عمل به وظایف قاتونی‌اش قادر به 
برکثاری رهبر خو اهد بود. امیدواریم رئیس جمهور در 
اولین فرست این دستگاه با دستگاهها را با شفافیت 
تمام به مردم حفرفی نماید.» 

علاوه بر رسالت, روزنامه کیهان هم طی 
یادداشتی به قلم حسین شریعتعداری مدير عسوول 
خود و با عنوان او اکنون عصر ظهور است اپخشی از 
سخنان آقای خاتمی را که در تخجید ان دمکراسی گفته 
بود. مورد توجه قرار داد و توشت: 

لاظهارات دیروز ریاست محترم جمهوری جای 
کلایه جدی دارد. ليشان درحالی از بی‌بدیل بودن 
نسمخه دمعکراسی سخن می‌گویند که فرهیختگان 
جهان بر ناکارامدۍ این نسخه در تامین حیات مادی 
و معنوی انسان اصرار می‌ورزند و... جای این سوال 
است که با توجه به اعنقاد راسخ جتاب‌عالی به 
ضرورت حاکنیت. انلام. چرا تمکراسبی خزبی را 
نسمخه بی‌بدیل می‌دانید؟» 

به توشته مدير مسوول کیهان: از سخصی مثل 
آقای خاتمی به هیچ‌وچه انتظار نمی‌رفت که استعقا 
بدهند: چون آیشان شخصیتی نیست که از راه رسیده 
باشد.» روزنامه کیهان در این زهینه و طی یادداشتی 
دیگر با عنوان «تلوریهای پوسیده را دوباره نبافیم» 
شماره ۳۹۶۵ 














ادبیات خاتمی در سخنان اخیزش را تشجیم یاران و 
ساکت کردن عنتقدان دانسته و سپس نوشته بود: 
«آقای خاتمی پس از سالها مطالعه و غور در فرهنگ و 
اندیشه اسلاغی, تازه به اولیه‌ترین اندیشه‌های کارل 
پوپر عبنی بر ترجچیم دمکراسی ظاهری بر حکو متهای 
مردعسالا ری اینجا رسیده‌اند. آبا قرار است پس از چند 
ساق دیگربختن دیگری ازا بافته‌های منیانتی ی اخکومتی 
پوپر به عنوان ارمان سیاسی حورد پتیرش قرار گیرد؟» 

نکته حالب توحه در این ائتقادها این بود که 
افلهارات آقای خاتمی ناظر بر ترجیج دمکراسی بر 
دیکتاتوری بوذ اما منتقدان آن رابه ترجیح دمکر اسی 
غربی پر عردعسالاری دینی تعبیر و تاویل کردند. 
موضوعی که صریحا در اظهارات اقای خاتمی در 
گذشته و حال دیده نعی‌شود و ایشان هعواره بر 
ضرورت تحقق عینی عفهوم مردمسالاری دینی به 
عنوان تجربه‌ای ارزشمند تا کید داشته است. 

این خط انتقادی که چوا رئیس جمهوری 
دمکراسی را بهترین هدل حکومتی درحال حاضر 
توصیف کرده, طی روزهای پس از سخنان ایشان در 
مجلس علاوه بر نشریات جناح عنتقد توسط افراد 
شاخص آن گرایش فکری نیز تعقیب شد. 
مهندسین . که در چند ماه گذشته کسی کمتر 
عوضم‌گیری کرده: طی سخناتی با تکراری و گهنه 
خواندن مدافعان ایرائی رویکرد غير دینی و غربی به 
دمک راسی گفت: «افرادی که این رویگرد رابرگزیده‌اند: 
در مسیر تحقق دیکتاتوری اکثریت تلاش می‌کنند و 
عدافم آن هستند. دفام از دمکراسی غربی, دفاغ از 
دیکتائوری اکثربت است و کساتی که امروز از 
دیکتاتووری اکتریت دقام و درصدد قانونی جلوه دادن 
ان هستند, فردا از دیکتاتوری اقلیت و پس از آن 
تمامیت خواهی و فاشیسم دفاءع خوآهند کرن " 

باهتر که در گفت‌ وگو با تشریه جام هفئه به مدیز 
عسوولی خود ری سح می گفت: در حصسو سس 
عردعسالاری دیتی انراز عقیده کرد. اتقطه عزیمت 
ضابطه و قبد درآوردن آن است. این فبوه پد مبتای 
اصول اخلاقی و فضیلت‌های انسانی لست که نقعطه 
او ان راز نب شافدیم.» علاوه بر بافنر یکی دیگر 
شماره ۳۰۶۵ 





از افراد فعال معلبوعاتی جنام 
محافظه‌کار هم با بیاتی که 
قالب تئوریک بافته بود. به 
تشریج مردمسالاری دینی 
پرداخت و نوشت 

ترّادھ شندن عفقهرم 
فردمسالاری دینی از نگاه 
افرادی صرفا واکنشی 
غیراصیل درقبال عخالفان 
جنبه عردمسللاراند نظام 
اسلاعی بود! لیکن به هزور 
عبانی تشوریگ و عقیدتی 
آن از سوی عالی‌ترین عقام 
نظری و غملی نظام اسسلامی 
اغلام شد... استغراج مبانی 
قکری و عقید نی 
مردمسالاری از بطن دین 
درقالب یک کفتمان سدرن 
بی‌کعان کاری شگرف است و رهبری در هر سختراتی 
خویش توائسته انست به صورت عستمر اجزای این 
اندیشه را روشن تعاید. یکی از مهعترین ابعاد گفتمان 
سردعسالاری دینی پیوند ابن مفهوم دعکراتیک با 
معتایی نس متعالی به نام عد الت استت: » 

امبر محبیان که این دیدگاه را در روزنامه رسالت 
منعکس, کرده. همچتین عقیده دارد: سيج نظام 
مردعسالار واقعی تمی‌تواند شکل گیرد مگر آنکه پیش 
از هغه مردم‌محوری به عتوان مقدمه لازم آن مورد 
پذیرش قرار گبرد. در نظام عردمسالاری دیتی به نام 
عردم برعردم حکومت نمی‌شود. بلکه این مردم هستند 
که جو است خود زابر سسحنه جامعه جاری می‌کنند.» 

محور اصلی التقادهای عطرح شده نشریات و 
افراد عنتقد بیشتر بر این قرار گرفته بود که گوبی 
نظرهاتی خاتعی شسبت به مردمسالاری دینی هثبت 
نیست؛ ذرحالی که ایشان صریحاً از نوم دینی 
دعکراسی دقام کرده است. 

در پاسخ به مننقدان و در دفام از نظر رئیس 
جمهوری روزنامه اعتماد که چند ساهی از تولدش 
نگذشته: نوشن 

«از دمکراسی می‌توان دو نوع تفسیر ارائثه داد. 
نخست دمکر اسی به عنوان عدلی برای تظام حکوعت و 
دیگری روشی برای حکومت"راندن. دفاع خاتمی از 
دعکراسی مطمئنا دفاع از روش دعکزاتیک است. 

در یک جمله به قول پوپر. دعکراسی روشهایی 
است معینْ برای رسیدن به اهد اف نامعین. این روشها 
عی‌تواند مبتنی بر ارزشهای غربی با مبتتی بر 
ارزشهای شرقی باشد. دقاع از دعکراسی په عنوان یک 
روش دقاع از دعکراسی غربی نیست. دعکراسی به 
عنوان یک روش. می‌بدبل‌ترین شوه تحقق خواست و 
اراده مردم است:» 

درخالی که بحث و کشاکش در مباحث بنیادین 
سیاست همچنان از دغدغه‌های جاری جناحهاست, به 
تظر می‌رسد موضم گیریهای جنام منتقد دولت نسبت 
به اصلاحات و بخصوص سراضم احبر رئيس 
جعهوری رو به افزابش است و محافل سطبوعاتی و 
افرآد سیاسی جنام عذکور هیچ قرصتی را در اين 
زمعنه از ممت ندفند. 
a‏ 








تقد مانام معظم رهبری از دمکرلسی‌های موجود جهان 
(همشهری /۸۱/۸) 
تاگید مجدد رهبر انقلاپ بر عبارزه با فساد در 
دستگاههای دولتی: قو ه قضاییه قاطعانه وارد میدان شود 
(سیاست روز ۸۱/۸/۱) 
پس از ۲۰ سال اختلاف در مبارزه با اعتباد. یکی 
می‌بافد. دیگری پنبه عی‌کند 
[صدای عدالت ۸۱/۷/۲۷) 
نشسنت عهم اصلاح‌طلیان پبرامون برگزاری کنگره 
(همبستگی ۸۱/۷/۲۷) 
احمد خرم وزیر راه و ترابری: مائم‌تراشی در جذب 
سرمایه خارجی خیانت به کشور امست 
(آسیا ۸۱/۷/۲۷) 
هشدار کزوبی به مسوولان قضایی, بهداشتی و 
اقتصبادی کشور: واردکنندگان گوشت آلوده را به مردم 


معرفی کسید 
(سیاست روز ۸۱۷/۲۷) 
آیت‌الله العظمی سیستانی در خطاب به «برخی» 
زوهانیون تهران اعتداد مردم رابازشگی جال سلب نکنید 
(ابرار ۸۱/۷/۲۸) 
مسموه کریاسیان رئینس کل گمرک خبر داد افزایش 
پروتده‌های قاچاق ۶۵ درصد 
(اعتماد ۸۱/۷/۳۸) 


دادگستری تهران: رئیس عوّسسه علی پژوهش 
اطلاعات عمخرمانه قروخته است. وزنر ارشاد: نستکاههای 
امنیتی داخلی اہن اتهام را چدی تلقی نکردند 
(حیات نو ۸۱/۷/۲۸) 
به دنبال درج خبر جلوگیری دولث از ورود خودروهای 
خارجی در گفتگو با «جام چم» مطرح شد: نمی‌خواهند 
تکلیف وازدات خوبرو روشن شود 
(جام حم ۸۱/۸۷/۲۸) 
خاتعی طی دو سال گذشته: ۸۷۰ هزار فرصت شفغلی 
تاه یت 
(کار و کار گر ۸۱/۷/۲۹) 
پلسخ خاتمی به عنتقدان لوایح دولت: فقط دیکتاتورها 
(ابران ۸۱/۷/۳۹) 
ارزیابی هعبستگی از گزارش اقتصادی رئیس 
جمهوری په مجلس 
جهت گیری اقتصادی دولت خاتمی همچنان مبهم است 
(همیستگی ۸۱/۷/۲۹) 
تزافق آعراب ‏ پول ولحد برای کشورهای حوزه خلیج فارس 
(قدس )۸۱/۷/۲٩‏ 
در نامه‌ای به رئیس شورای سیاست‌گذاری امه 
جمعه عنوان شد. انتقاد معاون رئیس جمهور از بولتن 
ارسال شده برای ائمه جنه 
(آفتاب یزد ۸۱/۸/۱) 
یک فزت دیگر, بوش: 
بکپار دیگر راحل‌های دبپلماتیک را می‌آزماید 
(صدای عدالت ۸۱/۸۱) 
جبعیت لیران از مرز ۶۵/۵ میلیون نفر گذشت 
1 (جوان ۸۱/۸/۲) 
سخنگوی دولت در پاسخ به «اعتماد 4: وزارت لطلاغات 
نظر کارشناسی می‌دهد دستگاه‌های دیگر تن نعی‌دهند 


(اعتماد "۳ 






ایران در رادیوهای بیگانه ‏ 






رادیوهای خارجی این بار په سرام رابطه ایدان و ۱ با 
| اتحادیه اروپارفته و موضوع حقوق بشو در ایران راکه + 
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| با انتقاد لین اتحادیه مو اجه شد. مورد بررسی قزار فاده‌اند. 
| این اتحادیه چندی پیش در مذاکراتی که با مقاسات 
لیراتی داشت. بر سه مساله تاکید نمود که از جمله آنها 

وضفیت حقوق بشر در کشور بود. اتحادیه اروپا هعواره 
تبت به وضعیت حقرق بشر در ایران انتقاد داشته 
وسعی کرده از طریق مذاکره به پیشرفتهایی ناثل شود 
اما تواضع چند ماه پیش اتحادبه خصوصاً درباره 
رابطه اران و اسر اثیل با انتقاد تهران مواچه شد؛ 

این بار اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت حقوق 
بشر در یران هیاتی را راهی تهران می‌کند. 

در این مورد رادیو صدای اسرائیل در گزارشی 
اعلام می‌دارد: بیش از هزار تن از تمابندگان پارلمان 
اروپا و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای 
مختلق اروپایی با امضای نامای خطاب به وزیر خارچه 
داتمارک . کشوری که ریاست نوبتی اتحادیه آزوپا را 
برغهدة دارد . خواهان آن شدند که ابن اتحادیه ریم 
جعهوری اسلامی را به خاطر نقض گسترده و وحشنناک 
حقوق بشز در ایران مورد محکومیت قرار دهد, 

رادیو صدای اسرائیل به نقل از یک خبرنگار اپراشی. 
در اتحادیه آروپا می‌گوید. بیش از هزار تفر از نمایندگان 
پارلغان اروپا و سایر شخصیت‌های آن قاره در نامه" 
مشترکی ناکید کردند که اتحادیه اروپا بای مساله حقوق: 
لتنانئی در ایران را که به گفته آنها به‌طور سیستماتیک پایمال . 
فیشوف قدای قراردادهای اقتصادی با دولت ایران کند. 

این رادیو عدعی می‌شود که کشورهای دالما رکه 
سوئد. فنلاند. هلند و آلمان راهان ارائه قطعنامه‌ای 
در محکومیت ایران درباره حقوق بشر به مجعم 
عمومی سازعان ملل هستند. 

ولی رادبو صدای آمریکا اعلام می‌دارد اتحادیه اروپا 
فی گید در مساله حقوق بشر با جمهوری لنتلاعی. 
ایران گفت وگو خواهد کرد. انتظار می‌رود این کار در 
تسامبر در تهران و بدون هیچ پیش شرطی آغاز شود 

په گزارش این رادیو. دیپلماتها می‌گویند وزیران 
امور خارچه اتحادیه اروپا پس از آنکه در موود حسایت 
از یک قطه‌نامه سازمان ملل که وضعیت حقوق بشر در 
ایران را محکوم می‌کند. اختلاف نظر پیدا کردند. تصمیم 
گرفتند گفت وگو کنند. وزیران می‌گویند آنها به ویژه 
نگران تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در اران هستند, 

وزیر امور خازجه دانعارک گفت؛ کثریت عردم 
می خواهد په آنها کمک کند.» 

همچنین رادیو بی.بی.سی در برنامه تجام چهان‌لما» 
این عقوله را مورد بررسی قزار داده و بر گزارشی. 
برباره لخرام دیپلماتهای سوندی و ایرانی, به مساله حقوق 
بشر و رایطه با اتحادیه اروپا پرداخته و بر این مساله تا کید 
ورژیده که این اتحادیه مجموعه گفنگوهای جامعی رابادولت. 
اپران برگزار می‌کند که هدفش دستیابی به موافقت‌نامه‌هایی 

په گزارشن این رادیو این مذاکرات با گفت وگوهای 
دیگری در زمینه نگرانبهای اتحادیه اروپا بر سر سلاحهای 
شتا ر جععی, حقوق بشر تروریسم و روند صلم خاورمیاثه . 
1 و 
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حوادثی که در هفته‌های گذشته در بالی اندونزی, 
قیلیپین و آبهای یمن به وقوم پیوست. نشان ار اين 
واقعیت دارد که ترورست‌ها ددا سر برآورده‌اند و 
درصددند پار دیکر با آشفته کردن اوضاغ جهانی. 
وضم ناگواری برای ملتها و کشورها به وچود بیاورند. 

اگرچه پارها اعلام شده که این اقدامات از سوی 
سازمان القاعده به رهبری اسامه پن‌لادن صورت 
می‌گیرد و هدقف اصلی آنها نیز آمریکا و عنافع, اين 
کشور می‌باشد؛ ولی هعان‌گونه که در حوادث ۱۱ 
سپتامبر نیز شاهد بودیم. در چنین حراذثی معمولاً 
بیشترین صدمه و سیب به افراد بی‌گناه و غیرنظامی 
وارد می‌شود و آنها بیش از دیگران در معرض 


آسیب‌ها قرار می‌گیرند. 
طی بیش از یک سبالی که از حو ادث ناگوار ۱۱ سپتامبر 


در واشنگتن و تبویورک می‌گذرد, تلاشهای آمریکا و 
جبهه جهانی ضدتروریسم ناموفق بوده و آنها 
نتوانسته‌اند. برخلاف ادعاها و شعارهای خود تروریسم 


را ریشه‌کن سازند. 
پس از عاجرای ۱۱ سپتامبر در سالی که «سال 


گفت‌وگوی تمدنها» نامیده شده بود. دور جدیدی از 
ترور و مبارزه با تزوریسم آغاز شد که در این راستا 
طرفین به مقابله با یکدیگر برخاستند! ولی با گذشت 
بیش از یک سال. شواهد اسر حکایت از این واقعیت 
دارد که گویا تروریست‌ها موفقتر بوده و توانسته‌اند 
به موفقیت‌های قابل توچهی دست بیایند. اگرچه آنها 
پایگاه و کاتون اصلی فعالیت خود را که افغانسنتان بود؛ 
به دلیل سقوط دولت طالبان و از بین رفتن پایگاههای 
مستقر بوده و از طریق این سرزعین اقدام به صدور 
تروریسم جه دپگر نقاط چهان می‌کردند: امروژه در 
خارج از این سرزعین مستقرند و با درپیش گرفتن 
روش مخفی کاری توانسته‌اند خود را از گزند 
ماموران اطلاعاتی و امنیتی که در سراسر جهان به 
دنبالشان هستند؛ دور نگه دارند. 

نشواهد اسر حکایت از این واقعیت دارد که طی 
بیش از بک سمال گذشته با وجود تعامی تلاشهایی که 
صورت گرفته و فیرستهای بسیازی درباره گروههای 
تروریستی و منابع عالی و سیاسی آنها ٹهیه شده, اما 
هیچ یک از افراد شاخص این گروهها بازداشت نشده و 
تحث مراقبت قران نگرفته اند 

برای مثال علاوه بر سران طالبان که از متحدان 
شاخص القاعده بودند و رابطه‌ای تنگاتتگ با این کروه 
داشتند. بايد به سران القاعده اشازه کرد که در 
مخفیگاه په سر می‌برند و هرازچندگاهی با ارسال 
پیامی. نشان می‌دهند که زنده هستند و درصدد 
انتقامجویی. می‌باشند. پیامهابی که اخبراً از سبوی 
بن لادن و ایمن الظواهری .معاون وی . انتنشار یافت: 
علاوه براینکه شایعه مرگ بن‌لادن را به فراموشی 
سپرد., بر این واقعیت تبر صسحه گذارد که این افراد در 















| پناهگاههای امن خو روند جوادث را کنترل می‌کنندو | 
هرگاه که مابل پاشند, ضربه خود را وارد می‌آورند: 
در کنار سران القاعده که شایعات بسیاری دریاره 
محل آفامت و مخفیگاهشان بر سر زبالهاست. باید به 
سران دیگر گروههای تروریستی که با القاعده مرتبط 
هستند نظیر چچن‌ها. کشمیری‌ها و گروه ابوسیاف 
اشاره کرد که آنها تیز در خفا زندگی می‌کنند و 
هراز‌چندگاهی دست به عسلیات می‌زنند. 
تشدید عملیات و اقداعات چریکهای چچن در دره 
پانکیسی در مرز روسیه با گر جستان و با حملات آنها 
به پاسگاههای پلیس روسیه در گروزنی .مزکز چچن . 
نشان از این واقعیت دارد که با رجود تلاشهای مسکو 
و اطلاعاتی که آنها از غرب و عوامل بازداشت شده 
القاعده به دست آورده‌اند. هنوز نتوانسته‌اند مانغ 
فعالیت ابن گروه شوند و آنها را مهار نمایند. 
در همین راستا باید به فعالیت‌های گروه ابوسیاف 
دو جنگل‌های فیلیپین آشاره کرد که این گروه نیز با 
وجود همکاری ارتش فیلیپین و کارشناسان اطلاغاتی 
ارتش آمریکا: هنوز به فعالیت‌های گروگانگیری و 
تروریستی خود ادامه می‌ذهد و هرازچندگاه با 
حادثه آفرینی نشان می دهد که همچنان فعال است: 
این وضعیت را به نوعی در داخل افقانستان نیز 
شاهدیم. حشلاتی که گاه‌گاه به نیروهای خارجی 
مسنتقر در این کشور خصوصا نیروهای انگلیسی و 
آمریکایی می‌شود. حکایت از حضور غیرمحسوس 
عوامل طالبان و القاعده در انغانستان دارد. 
آنچه بیش از این حملات پراکنده و جسته گريخته, 
آمریکاییها و کسانی را که دز جبهه میارزه با تروریسم 
قرار دارند هراسان ساخته و به فکر و اداشته سازماندهی 
مجند القاغده و برقراری رابطه تشکیلاتی بین اعضای 
آن سح 
پیامهای اخپر بن‌لادن و ایمن انظواهری و سخنان 
تئت ‏ رئیس سازمان سیا - را می‌توان به منزله 
سازماندهی القاعده و کردانهای تزور این سازمان 
تلقی کرد هرچند ممکن است سختان #تنت» و برخی 
اظلهارنظرهای مقامات آمریکا و غربی را درباره احیای 
القاغده توعی فعالیت تبلیفاتی برای خننی كردن 
اقدامات مخالفان تلقی کرد؛ اما وقوع چند حادثه 
تروریستی علیه آمزیکا و متحدانش در طی چند هفته را 
باید جدی گرفت و از کنار آن به مسادگی نگذشت: 
اقداماتی که در بالی اندونزی. کویت. یمن, کشمیر: 
کراچی پاکستان. افقانستان و فیلیپین شاهد بودیم. 
هرچند معکن است بی ارتباط با یکذیگر باشند, اما یک 
موضوع را آشکار می‌سازد و آن اینکه این گروهها 
فعالند و با وجوه تعامی فشارها و تهدیدات په فعالیت 
خود ادامه می‌دهند, در این مورد بابد به موفقیت قابل 
توجه گروههای طرفدار طالبان و القاعده در انتخابات 
سراسری پارلمانی پاکستان اشاره کرد که پاید زنگ 
خطر را برای ژثرال عشرف رئیس جمهور این کشور و 
شماره ۳۰۶۵ 




















عملیات «بالی» نشان داد که 
تروریست‌ها همحنان فعال هستند 

تا تا تا تا تا تا تا ی 
متحدان آمریکایی اش به صدا درآوزده باشد؛ زیرا 
رشد این گروهها په منزّله تشدید عملیات فرقه‌گرایانه 
تروریستی و استمرار پشتیباتی از گروههابی می‌باشد 
که برای پیشپرد اهداف خود به این‌گونه عملیات 
متوسل می‌شوند و در سالهای گذشته ارضاع را در 
پاکستان و کشورهای همسایه آشفته کرده پودند, 

اگرچه القاعده از نظر حالی و اعتقادی وابستکی 
چندانی به مدارس علمي پاکستان نداشت. اما طالبان 
رایاید مولود این عدارس به حساب اورد. این مدارس 
هسچنان فعال هسنند و از ترور و تروریسم مذهیی 
پشتیبانی می‌کنند و این ذهنیت را په طلابی که در این 
مد ارس حضور می یایند , القا می‌نعایند, 

در کثار تمامی این مسائل بايد په استعرار 
حمایتهای مالی از ابن کروهها اشاره کرد. 

القاعده از طریق کمک‌های مالی که عمدتا از سوی 
کشورهای ثروتمعند عربی نظیر کویت. امارات و 
عربستان به آن می‌شد و مسلمانانی که از دولتهای 
خود به تنگ آمده و منتقد سیاستهای آمریکا در جهان 
و اسرائیل در فلسطین بودند. سرپا ایستاده و په 
فعالیت‌های خود ادامه می‌داد. اگرچه در سال گذشته 
به دلیل ایجاد محدودیت و از بین رقتن کانونهای 
آموزشی و هماهنگی اقراد. این ارتباطات و حمایتها 
آندکی ضعیف شده. آما هنور قطم نشد است. استعر ار 
این حمایتها سیب بقای آنها گزدیده و زمینه را برای 
اقداعاتشان مهیا ساخته است. 

آنها یرای دست زدن به عملیات معمولاً ضمیف‌ترین 
تقاط را برمی‌گزّینند و وارد عمل می‌شوند. آنچه در 
بالی اتفاق افتاد: ممکن است برای کسانی که در جریان 
ریز قضایا نیستند. یک اتفاق ساده تلقی. شود؛ ولی 
شواهد امر بیانگر اين وافعیث است که آنها 
ضعیف‌ترین و آسیب پذیرترین نقطه را برای ضربه 
زدن به آمریکا و متحدانش برگزیده‌اند؛ زیرا در 
اندونزی تدای که درقبال تررر و تروریسم 
اعمال می شود چند آن قاطع نیست و دولت خلنم 
فگاواټی سوکارنو توجه چندانی به این امور نداشته 
است.این عوضوم بهترین شرایط را برای یک عملیات 
تروزیستی در ابعاد وسیم قراهم آورده و اعضای 
القاعده و با به قولی کماندوهای خاموش و آماده 
ععلیات این سازمان به پکباره فعال شدند و دست به 
ععلیاتی زدند که افکار عمومی رابه خود جلپ کرد و 
باز دیگر قدرت و توانمندی آنها را به رڅ آمریکا و 


شمار ِا( _____ح_ءعءعٍع_______حِ 


دوستانش کشید. 

پس از حادثه بالی: 
اگرچه انتقادات بسیاری 
متوجه دولت اندونزژی شد 
و این کشور دست به 
| فعالیت‌هایی برای مهار 
| تروریست‌ها زد ولی این 
| واقعیت را باید پذیرفت. که 
تروریست‌ها ضربه خود را 
زده و به اهداف موردتظر 
خود دست بافته اند. در 
چنین موضعی نیروهای 
امنیتی به دنبال یافتن سرنخی از این عوامل هستند. 
درحالی که آنها یک قدم جلوتر بوده و خود را برای 
وارد آوردن ضریات یعدی آماده می‌سازند. 

ترور و تزوریسم نظیر یک رودخانه سیال است 
که نمی‌تولن آن را به‌سمادگی مهار کرد و از حرکت لنداخت. 
بلکه باید زمینه شکل‌گیری و پیدایش آن را از بین برد. 

زمانی که ارتش سرخ شوروی اقدام. به اشغال 
افغانستان کرد. شرایط برای مهاچرت مسلمانان به 
این سرزهین, بزای مقابله با کمونیسم مهيا شد؛ اما 
استعرار جنگ داخلی پس از خروج شوروی و سقوط 
رژیم کمونیستی سبب گردید تا زمینه مساعدی برای 
به‌کارگیری این افراد به عنوان تروریست یا مزدور 
گررهها به‌وجود آید. 

در این موقعیت آنها به گروهها و افرادی پپوستند 
که پا شعارهای اسلامی انزجار از دیگران را ترویج 
سی کردند و یا جنگ طولاتی در فلسطین و حمایتهای 
جهانی که از سرکوب فلسطینی‌ها طی این سالها شده 
و در کنار آن بی‌ترجهی کشورهای عربی بهترین زمینه 
را برای رشد کروههای افراطی و تروریستی فراهم 


آورده اسست. 


به همین دلیل برای متوقف کردن این جریان بهترین 
راه خشکانیدن ریشه‌های ترور و تروریسم است, 

تا زمانی که اوضام در فلسطین به این صورت" 
اسست و فلسطيني‌ها هیچ امیدی به زندگی در یک کشور 
مستقل ندارند و پا تا وقتی که نظام بین المللی توجهی 
به عدالت و دمکراسی ندارد و ضرفاً در فکر تامین 
منافع خود است, نمی‌توان امبدی به از بین رفتن ترور 
و تروریسم داشت. اگرهم شرایطی به‌و جرد بیاید تا 
سران القاعده بازداشت شوند و پا په نوعی از بین 
بروند و چچن‌ها. ابوسیافها و دیگر گروهها تابود 
گردند. اما مشکلات اساسی جهان همچنان وجود 
داشته باشد, این وضعیت نیز استمرار خواهد بافت و 
از خاکستر این گروهها. افراد و عسازمانهای جدیدی 
به‌وجود خواهند امد که ادامه‌دهنده همان روشها 
خواهند بود. اليته ممکن است گروههایی که به وجود 
می‌آیند. دست به اقداماتی به مراتب خشن تر بزنند و با 
ترجه به اوضام چهانی به سلاحهایی دست بیابند که 
ویرانی بیشتری را درپی داشته باشد. 

آمریکا و انگلیس اکر مايل هستند تروریسم را 
مهار کنند و یا از بین بیرند. نباید صرفاً به طالبان و 
القاعده و یا ضدام حمله‌ور شود و آنها را به چهار میخ 
بکشند, بلکه در کار آن, باید کانونهای ترورخیز را نیز 
ازبین برده. وضعی را به‌وجود بیاورند که راه پرای 
رشد تروریست‌هاو تروریسم مسدود شود. 

=8 







9 شماوجهان سیاست / 


زان سک وم را ۱۳۳۱۱۳۰۷ 


اروندرود امضبا کر دند. که براساس این قرارداد بای نو ها 


که صورت گرفت. قطعنام» ۵٩۸‏ در ۲۰ ژوئیه ۴۰۱۱۹۸۷ 






نادر کیاتی از تابیاد 
مفاد قطعنامه ۵۹۸ حیست؟ | 
۵ جنگ ایران وعراق که هشت سال طول کشید | 
حمله عرق به لیران آغا شد و با پتیرش قطعنمه ۵0۸ | | 


انران و عراق در سال ۱۹۷۵ در الجزيره ٠‏ 
را یرای حل و فصل اختلافات مرزی و وة 











کشور در راه رفم اختلافات گام برمی‌داشتتد!. دای 
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شرایعلی که پس از 
آن به و جوذ آمد. سیب گردید روابط دو کشور بگرگون | 
شده و درنهایت با روی کار آمدن ستام به عت ۳ 
چانشین اعدد حسن البکر وضنفیت به هبورت اا 
بحرانی شد تا اينکه با باطل اعلام کردن قرارداد ۱۹۷۵ 









وتف صدا و مقامات مراقی عل ا ن ۱ 


بر ۲۲ سپتامیر ۱۹۸۱ به ایرآن آغاز شد. 
همان زمان طه‌یاسین رمضان معاون نخست وزپر 
عراق.صراحتاً اعلام کرد؛ «این جنگ به خاطر عهدتانه. 
۵ و با چندصد کیلومتر خاک و پا نصف شطالعرب 
(اروندرود) نیست. لین جنگ به خاطر سونگونی ركم ۱ 
جمهوری اسنلامی است.» تم 
در طول هشت سال جنگ عراق با ایران تلاث ی 
پسیاری از سوی سازمان علل, کنفرانس اسلامی و 
چنبش غیرمتعهدها صورت گرفت تا طرفین به. 
درگیریها خانعه دهند و په صورتی سود 
هعانگوثه که در قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره مورد : 14 زار 
گرفته بود. به حل و فصل اختلافات بپردازند؛ ولی با 
تور گرفن ین ادما جنگ کچ ال مس 
در این عیان شورای امنیت سازمان مال نیز 
صدور چندین قطعنامه ناقص, خواستار پایان ج 
شد که این قلقنامه‌ما حمدتأًاز‌سوی ايدان و یات 
سوی طرفین مورد پذپرش قرار TE‏ 
درنهایت پس از کشمکش‌های بسیار و تلاشهاي 




















تیرماه ۱۳۶۶) در جلسه۲۵۷۰ این شورا به اتفاق آرا په 
+ دارای د 4 ۱ 
ولی لزان دی روز دوشنبه E‏ 
لال پشن از تصویب در شورای امثیت. آن را E‏ 
به این وسیله مبان دو کشور آتش‌بس برقرار شد که 
تاکتون ادامه داشته است, مفاد آن چنین می‌باشد: 
۱ برقراری آتش‌بس و عقب نشیتی په 
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بين المللی ۰ 


۲.اغزام ناظران بین لعللی برای نظارت بر آتشیس 
۳آزادی و مبادله اسرای جنگ 
۴.هعکاری دو کشور با دبیرکل سازمان مال دوباره 
اجرای مقاد قطعنامه ۱ 
ف دعوت از کشورها برای اجرای مفاد قطعنامه . 
تعیین آغازگر جنگ توسط دبیرکل سازمان ملل 
۷ کمک به بازسازی و نوسازی مناطق جنگ ززه 
اہ تلاش برای افزایش امنیت و ثبات منطقه 
#دییرکل, شورای امنیت رادر جریان تحولات قرار دهد 
۰ کید شورای امنیت بر تشکیل ج 
پیگیری مساله 







































ماجر ای هو موز 
آن ۷ میلبارد ذلار 


روّنامه‌های کشور چند 
روز قبل. از قول روزناعه 
درشت نوشتند که در سال 
گذّشته حدود هفت میلیارد دلار از 
سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از 
کشور به داخل ابران بازگشته است: 


از قول یک بانگدار ایرانی که تامش را 
فاش نکرده اعلام کرد. 
روزنامه‌های لیران نیز بدون کنترل 







گردند! معلوم نیست روزنامه انطیسی‌فایتشنال تایمز 
بر چه اساسی و به چه منظوری این خبر را منتشر 
انکلستان یا در هز کچای دنیا بداند که ۲/۵ میلیرن نفر 
ایرانیهای مقیم خارج کشور. در سال گذشته چه مبلفی 
به کشورشدان بازگردانده اند! لگر پولی بر سال گذشته 
از طریق بانکهای ایرانی به کشور بازگردانده شده 
باشد و این بانکهاء ورود این پولها رابه یانک عرکزی با 
سازسانن دیگری اطلاع داده باشند. تنها چند مدیر بانگ 
عرکزی و سازمان مزبور از کل پول برگشتی اطلاع 
خواهند داشت. ته یک بانکدار ایرانی, اگر هم به دلایلی 
ایرانیان مقیم خارج مقداری از دارابی‌های خود را از 
بانکهای اروپایی و آمریکایی خارح کرده و به شعبات 
عاضر در لندن, پاریس, هامبورگ و 


















این خبر راروزنامه افاینشنال تایمز» | 


خبر و برخی با شادی و افتخار آن را تکزار 





ید ین با پل به با | 


سس ی 


تلقی کرد. چزا که این شعبات تاع مفررات و قوانین 
بانکی آن کشورها هستند و در بسیاری امور مانند 
بانکهای آن کشورها عملیات بانکی را انجام خواهند 
داد و به‌سادگی اچازه خروح دارابی‌ها و اموال پانک از 
کشور را ندارند. به این ترتیب حتی در این قرض نیاید 
پنداشت که مبالفی که به حساب بانکهای ایرائی در 
خارج از ایران سپرده عی‌شود. درحقیقث په جیب 
«ایر ان #متتقل شده است, 
جالبتر از خبر موهوم و اغراق آمیز این روژنای 
انکلیسی ارائه استدلالهای گوناگون برای بازگشت این 
هفت ‏ مبلبارد دلار در سال گذشته به ایران بود 
استدلالهایی که از سوی آنان که خبر راشنیده بودند و 
بسیار دوست داشتند که هم خود و هم دیگران, آن را 
باور کنند, پشت سر هم چیده عی‌شد. ماجرای بارده 
سپتامپر و کاهش ارزش سهام در اروپا و آمریکا از یک 
سو و تثبیت نرخ ارز و نیز نرخ بالای بهره بانکها در 
ایران از طرف دیگر, مهمتزین انگیزه ایرائیان در نقل و 
انتقال قسمتی از ثروتشان عحسوب شد! به علاوه 
عامل مهم دیگر در این جابجایی, نگرانی و ترس 
ایرانیان از مسدود کردن دارایی‌شان از طرف دولت 
امریکا به علت خصوعت با جههوری اسلامی ایران 
عنوان شد. و این البته دلیلی بود که در روزنامه 
فاینشنال تایعز که اصل خبر را درج کرده بود نیز به 
آن اشاره شده بود اما تباید از خاطر برد که درلت 
آمریکا در بدترین شرایط تتها می‌تولند دارایی‌های 
ایرانیان مقیم آن کشور را مسدود تعاید. له ثروت 
ایرانیان مقیم اروپا. به علاوه اکثر قریب به اتفاق 
ثروتعندان بزرگ ایزانی مقیم آمریکا و ازوپا, لی 
= شاوی طولاتی اقاست خود در 
( قرب تابعیت ان کشورها را به 
دستت. آورده‌اند و از نظر قانونی 
" آمریکلیی و اروپایی‌هستتد! 
و ار باز هم بیشتر دقت 
کنیم. خبر زوزنامه انگلیسی 
فایتشتال تایز در زمانی منتشر 
شد که دو روز پیش از آن 
مدیرکل کنسولگری وزارت 
حارج در روسیه با اشاره به 
| وجود هشتاد کنسولگری ایران 


۰۰-0 ۱۰ در جهان: اعلام گرد 


برای ایجاد تسهیلات بیشتر 
برای لیرانیان سيم خارج, دولت 
لوایحی تهیه کرده و سخنگوی وزارت خارجه نیز در 
همان روز از لایحه مایت از اتباع ایرانی در خارج از 
کشور » نام برد که مهعترین هذف آن جذب و جلب 
ایرائیانی است که در خارم کشور, دارای موقعیت‌های 
مناسب اقتصادی و مالی هستند. به این ترتنب در 
زعانی که هنوز این لوایع به تصویب نرسیده و به 
قاتون تبدیل نشده و وزیر کار بی‌درپی تکرار می‌کند: 
«برای تحقق آهداف اقتصادی دولت. بايد ذهنیت 
جامعه نسبت به صسرهمایه‌داری» و #سرهعایه‌گذار » 
اصلاح گردد. این روژنامه انگلیسی که اتفاقاً در سحافل 
اقتتصادی جهان اعتبار قابل توجهی نیز دارد. اعلام 
می‌کند که ابن عقدار سرعایه به کشور بازگشته است 
تا حقیقت راوارونه جلوه دهد.و البته چندان عجیب هم 
نیست, وقتی آمار قابل اتگا و دسترس برای مدیران و 
تصبیعگیر ان کشور وجول ندارد. یک عدبر اقتتصادی, 





اس ات٩‏ مھ 






به مجلس بروذ و با نشان دادن عدد هفت میلیارد که بر 
صفحه اول این روزنامه ثوشته شده است. ازا 
نمایندگان مجلس بخواهد که بر موفقیت او در کارش 


نمایشی که باور کردنی نیست! 
از سالها قبل برنامه‌ریزان کشوز به ابن نتیجه 
ا وسیده‌د که له پیشرفت اقتصادی و اتم اچ ایران 
باید طی برناعه‌های پنج ساله‌ای. هفوار گزدد و آقای 
خاتمی نیز پس از آنکه در دور شخست ویاست 
جمهوری. خواسته با ناخواسته. سه سال از دومین 
برنامه پنج ساله‌ای را که دیگران نوشته بودند, اجرا 
| کرد.توانست در دومین دور ریاست جعهوری خویش. 
برنامه پتج ساله سوم را مطابق سلبقه خود و 
همکارانش طراحی و اجرا کند. برنامه‌ای که تا اسروز 
دو سال از آن سپری شده و هفته گذشته, ایشان برای 
ارائه گزارشی از چگونگی پیشرفت این برنامه به 
" نمایندگان مردم:ساعاتی در مجلس ایستاد و سسحَن گفت. 
۱ به هرحال وی با بیان اماری و توضیح مشکلات 
سعیی داشت تا ثابت کند کابیته وی در عملکرد خویش 
مرفق بوده است, 

در نگافی سریع؛ شاخصهایی که ایشان اعلام 
گردند چنین بود نرخ ارز ثابت باقی ماند. رخ تورم نسبت به 
سال قبل باز هم کاهش داشت و به ۱۱/۵ درصد رسید. 
بدهیهای خارجی ایران به هشت میلیارد دلار رسید و 
نسبت به سال ۰۷۹ حدود نک میلیارد دلار کمتر شد. 
رقاه اجتعاعی طی سالهای ۷۶ . ۸۰ هفت. درصد 
افز اش داشت. در سال ۸۰ در کشور بک میلیون و 
چهارصد هزار تلفن ثابت و یک عیلیرن و دویست هزار 
تلقن همراه به متقاضیان واگذار شد و بالاخره اینکه در 
سالهای ۷۹ و ۸۰.یک میلیون و چهارصد هزار خانوار 

احدود هفت میلیون نفر) از گاز طبیعی برخوردار شدند, 
لبته سخص رئیس جمهور, تظلیر هر مدیر نیگری سعی 
داشتند در حب امکان بهترین کارنامه را از فعالیت خود و 
همکارانش به نمایش گذارند. اما متاصفاته تملم ولقعیت‌ها و 
| دستاوردهای! اقتصاد کشور در این گزارش گفته نشد. 
رئیس جمهور اعلام نکرد که میلغ هشت میلیارد 
بدهیهای کشون تنها شامل ندهیهای سررسید شده 
کشور است. جعم بدهیهای خارجی با درنظر گرفتن 
بدهیهای اینده و حال, هنور نزدیک به ۲٩‏ میلیارد دلار 
است. وی در گزارش خود اظهار تداشت که فرچند 
نزخ رشد تولند ناخالص داخلی در سال ۸۰ ۴۸۸ 
درصد بوده. اما این ترغ نسبت به سال ۷٩‏ یک درصد 
کاهش تشان, می‌ذهد. (اگر ارقام بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه را بپذیریم ترخ رشد تولید 
ناخالص داخلی دز دوره ریاست جمهوری ایشان از 
سال ۷۶ 5 ۸ به رتيب ختین وده سنت ۵ رصق 





۸ترصد. ۱/۶ دذرصد. ۵۷ درصد و بالاخره ۳۸ درصد) 

رئیش جمهور نگقت هرچند در طول سالهای ۷۹ و 
۰ بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار خانوار از گار 
طبیعی برخوردار شده‌اند. قنور 
خانواده‌های شهری از گاز طبیعی محروم مانده‌اند و 
این عحروعمیت در کشوری است که ذخایر عاز 
طبیعی اش در جهان عقام دوم را دارد 

رئیس جمهور نگفت که هرچند در سال گذشته 
بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تلفن به مردم واگذار 
شمارءه ۳۰۶۵ 


۶ لد ر تسد از 





شد. چند سال قبل بهای آن به مبلغ گزاف از مردم 
دریافت شده بود و دو تا سه برابر امکانات مرجود. به 
مردم تلفن همراه واگذار شد که این نحوه واگذاری در 
عمل متضرر کردن عردم است. 

امروزه درحالی که در برخی کشورها. کودعان 
دبستانی نیز تلفن هعراه دارند و بهای آن تقریباً مجانی 
است. در کشور ما به شکل یک وسیله لوکس درآمده و 
منبع درامد دولت شده است. 

رئیس جمهور سخنی از نلهماهنگی تیم اقتصادی‌اش به 
عیان تیاورد و حرفی درباره اینکه چندین مرکز قدرت 
و تصمیم‌گیری اقتصادی به‌وجود آمده است, ترد و از 
اختلاف جدی رئیس باتک مرکزی و وزير اقتصاد به سالگی 
گذشت. اختلافات و چندد‌ستگی‌هانی که سبپ شد تا 
در سال چاری که سنال اشتقال نامیده شده یک وزير 
اقتصادی وعده دهد که نهصد میلیارد تومان وام خو لهیم داد 
تا سیصد هزار تفر صاحب شغل شوند ولی در میانه 
سال رئیس پانک مرکزی اعلام می‌کند. هتوز هیچ منبعی 
برای پرداخت حدود نیعی از این بلغ هم پیدا تکرده است! 

ناگفته‌های رئیس جمهور در این گزارش بسیار 
بیش از اینهاست و البته حتی اگر ایشان تمام نکاتی که 
از قلم افتاده را در همین گزارش ذکر عی‌کرد نیز 
هیچ‌یک از آنها برطرف نعی‌شد. اما دست‌کم آنها که 
این سخنرانی و مسخنرانیهابی از این دست رامی‌شنوند پیش 
خود احساس نمی کردند, مشفول تعاشای فیلمی 
هستند که هیچ یک از صسحته‌های آن پاور کردنی نیست. 


پابان مشت زنی 

تا هقته گذشته ما قهرمان عشت‌زنی: آن هم 
مشت زنی «محکم » بودیم! منتها مشتهای ححکمی که 
می‌زدیم در تاریکی و با حریقان اشناخته بود. شب و 
روز بر دهان این و آن مشت می‌کوبيديم و پیوسته 
عقب گرد می‌کرديم با درجا می‌زدیم. غافل از آنکه 
«چهان سرافراز و آزاد امروز .جهان غقب گرد و درجا 
زدن نیست. به پیش است فرعان امروز دنیا.» په 
هرحال یک وزیر جسهوری اسلامی ایران در هفته گذشته 
رسعاً پایان دوره مشت‌زتی سیاسی را اعلام کرد. 

سال گذشته در هراسمی که در وزارت تفت 
برگزار شد و در بیست سال گذشته کمتر کسی چنین 
مراسم باشکوهی را در یکی از وزارتخانه‌های ایران 
به‌یان داشت. قرزاردارتی امضا شند که در صفحه ال آن 
نوشته شده بود. ترکیه به مدت ۳۰ سال از ابران کاز 
شماره ۳۰۶۵ 


متا د 


۳ ۱ ئول ۳۹ 
البته شخص! رئیس 
جمپوز نظیر هر مدير 
دیگری سعی داشتند 
۱ و 9 پمترین 
۲ نمایش و اجا 
چنا. سفانه تمام 
واقعیت ها و 
دستاور دهای! اقتصاد 


کشور در اين ا 


می خرد.» پس از پایان مراسم. مدیران وزارت نفت 
لمو نے شهروندان تهرانی, یات مسوولان نیز 
درعیان آنها هستند. کاملا در جریان این کار بزرگ 
قرار گرقته اند مقرر کردند چند تابلوی بزرگ تبلیغاتی 
در تهران اجاره شود و < 
ترکیه و از آنجا به اروپا بز روی آن با درشت‌ترین خط 
ههكن نوشته شود. 

اما هنوز کار چسباندن این آگهی‌ها بر تابلوهای 
تبلیغاتی در شهر تمام نشده بود که یکی از کارمندان 
وزارت خارجه ترکیه پسته‌ای را به وزارت نفت ایران 
رساند که در آن نامه ای به این" مضعون گذاشته شده 
بود؛ «طرف ترک به خاطر پاره‌ای مشکلات قادر به ادامه 
خرید گاز از ایران نیست 4 ناگهان ولوله‌ای در وزارت 
نفت برپا شد و نتیچه ساعتها بحث و کفتگر میان کارشناسان 
این شد ک» رقپای ایران اروسیه و عربستتان) 
پذیرفته اند تا با بهای کستری گاز را به ترکیه بفروشند. 

با انتشار ابن خبر همه منتظر بودئد تا وزارت نفت 
ضسن عذرخواهی از ابنکه قرارداد فروش گاز به ترکیه 
را چنان تنظیم کرده که ترکها به‌سادگی توانشتهاند از 
اجرای آن شانه خالی کنند. در اقدامی تلافی‌جويانه, 
یادداشتی که با شدیدترین لحن نسبت به این اقد ام 
ترکها اعتراضص شده است. در تمام دادکاههای 
بین المللی علیه ابن کشور اقاسه دعوی کند و سعی کند 
تا خسسارتی سنکین از 
این کشور بگیرد تا 
منلىت محکمی! راشند 
بر دهان سیاستمداران 
ترک تا دیکر چنیسن 
رفتار ناپسندی را با 
همسابه خود نکرار 


خبر آغاز صدور گاز ایران به 


قرارداد ایران و ترکیه 
بود اشاره نکرد و 













1۳1 هه 


دای ند اعلام کرد ا مرف ا قاری که 


آن ۳۰ سال تعیین شده است. باید تفاهم و مداکره 
هروال مشت محکم بر دهان دیگران# در اتتصاد 
جو اب نمی دشد. ۷ 

و ما براین» گفته می‌افزابیم که جز در مسابقات 
واقعی مشت‌زنی, در هیچ مورد دیگری نیز مشت 
محکم کوبیدن بر دهان دیگران, اعم از اینکه فرضی 
باشد یا و اقعی جواب نمی‌دهد. 

باید به بیژن ناهدار زنگنه برای بیان ابن نکته 
آفرین گفت ی ی کرد 
از این روحیه عبرت بگیرند و بیش از این مشت در هوا 
پرتاب نکتند و به دندال کازهای اح آمیز و آرا بان 
اسا مفید و عولد باشند و هیچ‌گاه اچازه ندهند کسی از 
طریق «زنده‌باد و مرده‌باد »گفتن در جمهوری اسلاعی 
دیناری درامد کسپ کند با به موقعیت شغلی و 
اجتماعی: فراتر از آنچه لابق آن است چنگ زند. 

پس از پایان جنگ دوم جهانی زاین کشوری بود 
که بیشترین خسارت را از غرپ و آمریکا دیده بود و 
یی پود رال مردم این کشور نفرتی عمیق از 
غربیها ایجاد شود. اما برای پاسخگویی به این رفتار 
خشن غرب.ژاپن هیچ‌گاه از رفتاری خشن و خشم‌آلود 
بهره نبرد. سالها آرام عاند. کار کرد و کار کرد تا در 
سال ۱۹۹٩‏ هنگامی که ریاست جمهوری آمریکا به 
ژاپن رفته بود تا از ایشان بخواهد واردات خود په 
آمریکا را کاهش دهند تا آز مقدار واردات آغریکا به 
ژاپن بيشتر نشود. شرایط گفتگو آنچنان به نفم طرف 
ژاپنی و به ضرر طرف آمریکایی بود که وی در ساعت 
دوم جلسه گفتگو با نخست وزير ژاپن از حال رفت و او 
را از جلسه خارح گردند. 

نخست وزير ژاپن در آن لحظات لیخند کمرنگی بر 


چهره داشت ټ, لبخندی که ژاینی‌ها برای دیدنش سالها 
آزام ماندند و کار کردند. 
f: 1‏ 
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یک‌شنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۵ 
مشاوره خانواد گی: 
فمه روزه از ساعت ۱:۱۰ ۱۳ 
متاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 


گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهن بهروزی (روان پزشکد) 


من زّنی ۳۲ ساله و صاحب پسری ۱۳ ساله و 
دختری. شش ساله هستم. هدتی است که به شدت 
احساس تقبلی و بی‌تفاوتی می‌کنم. به شکلی که حتی 
وظایف روزعره رادر خانه انجام نمی‌دهم. 

ظرفها دو, سه روز نشسته باقی عی‌مانند و 
دانه‌های پرتح و خرده‌های تان هعه‌جا در خانه روی 
زعین, ريخته و ئه من و ته هیچویگ از ساکتان خانه به 
تمیز کردن اقدام نمی‌کنيم. لباسهایمان نیز نشسته 
تلنبار عی‌شوند. خلاصه یک زندگی سراسر کنافت 
دارم و مانده‌ام چه کنم. صبحها که از خواپ بیدار 
می‌شوم. احساس سنگینی شدیدی در سرم دازم و 
مرتباً این گوشه و آن گوشه لم می‌دهم تا ظهر شود و 
به زوز غذایی برای شوهرم و بچه‌ها فراهم می‌کنم. با 
هیچ کس هم رفت و آمد ثمی‌کثم و در این اضطراپ 
بسر می‌برم که کسی په خانه عا بیاید و این همه 
آشفتگی راببیند و برود و به دیگران بگوید و آبروی من 
بیشتر بریزد. خوابم هم چندان منظم نیست و با اینکه 
شام چندان سنکینی هم تمی‌خورم. اما شدیدا احساس 
سنگینی و خستگی می‌کنم. با شوهرم تفاهم ندارم. 
البته دائم جروبحث نداریم, اما حتی در سکوت هم با 
یکدیگر مخالفت داریم. دچار میکرن ماهپاته نیز 
می‌شوم و برای آن دارو مصرف عی‌کتم: 

شوهرم هم دست‌کمی از من تندارد. او و اننده 
تاکسی است و صب‌ها با لباسهای چروک از خانه 
بیرون می‌رود و شب هم با دستهای سياه په خانه 
بازمی‌گردد. پسرم هم هیچ مسوولیتی قبول ثمی‌کند و 
حتی از خرید نان خودداری می‌کند. شوهرم یک روز 
کار می‌کند و دو روز فقط می‌گردد و بدین ترتیب چرخ 
ريشه تنبلی او هم وضعیت بد خائه است.شمارابه خدا 
بگویید چه کنم؟ 

ف.ن از کرج 

۵ پاسخ: اهمیت توجه به جسم و روح 


مشکل شعاممکن است دو نوم ريشه داشته بانشد: 
یکی جسحانی و دیگر روانی, 

با آنچه که توضیع داده‌ایدبه نظر من می رسد که 
کفه منکن جضمانی ار میرد #مالتکین تر باشد؛ را 
که علائمی که ذگر گرده‌اید. به‌ویژه سردرد و مشکلات 
خونی به آساتن می‌توانند باعث حالاتی که شما ذکر 
کرده‌لید, بشوند. تصور می‌کنم شما ہا کمبود شدید 
کلسیم: آهن و ویتامینهای مختلف مواجهید و برای 
رسیدگی به این مشکلات باید تتبلی را کنار بگذاربد و 





به تزد پزشک بروید تا ضمنّ معايته دستور 
آزمایشهلی سه‌گانه (خون, اذرار, مدفوعا به شما داده 
شود. پس از انجام این آزمایشهاست که دقیقاً از هیزان 
کمبودهای خود باخبر می‌شوید و مطابق همین 
کسیودها, داروهای تقویتی برای شعا تجویز خواهد 
شد. البته عسائل و مشکلات روحی نیز در این ميان 
وجود دارند. اما شما در نامه خود شکایت چتدانی آبه 
غیر از تنبلی و فقدان نظافت) از اوتام زندگی خود و 
ارتباطهای خودتان با تزدیکان و دوستان نداشته‌اید. از 
این‌رو با توجه به خواب‌آلودگی, سردرد, مشکلات 
خونی. میگرن ماهیانه و سایر متشکلات ذیگری که ذکر 
کردهاید. من تقریباً مطمئن هستم که اگر شما به شکلین 
دقیق و کامل در پک پرنامه نقویتی قوار بگیرید و 
بخصوص ار نظر کلسیم. اهن و ویتامین‌ها, اتچه را که 
عورد لباز بدنتان می باشد تا مین کنید, آنگاه از لسناسن 
خستکی و خمودگی و کسالت روحی, و جسمانی 
رهایی می‌پابید. 

راجم به رفتار دیگران در 
خانه نیز باید توضیع دهم که 
واکنشهای آنان طبیعی است: چرا 
که شه می د انیم رن در خاأنه 
است و اگر این خصائل در رن 
خانه که درواقم در مورد مسائل 
وجود تداشته باشد. آنگاه دیگران 
نیز ایخصوص رد که آمادگی 
تنبلی و بی‌مسوولیتی را در خانه 
دارد ا.تاسی جسته. همان رققار را 
پیکنة می کت 

اگر شما آن‌گوته که بوشنتهاید: 
از این وضع به ستوه آمده‌اید. 
باید درباره‌اش کاری انجام دهید و هیچ کس نمی‌تواند 
انگیزه و تحرک را در یک سینی بگذارد ی جلوی شنا 
قرار دهد تا از آن استفاده کنید فقط خودتان هستید که 
باید ستین‌ها رابالا بزنید و برای مقابله با این وضع که 
به و آقم می‌تواند فساد و تباهی را در خانه شما رواج 
دهد و حتی کودکان بی‌کنافتان رادر معرض خطر قرار 
دهد, اقدام قوری صورت دهید. 

پس اولین اقدام شماء زیر نظر پزشک قرار گرفتن و 
تنظیم مواد مورد ثیاز بدن عی‌باشد تا خوابتان عرتب 
شود. واکنشهای عضلانی. به شکل عادی درآبند 
میزان خون در بدن متعادل گردد و آنگاه متوجه 
می‌شوید که با بهسودی عوارد بادشده, دستوراتی که از 
مغر شما یه بدن داده می‌شود نیز بهبود می‌پابد و 
شرایط عادی زندگی خود وا بازخو اهید یافت. 


پاسخی به نامه بک دختر جوان 


اینکه کسی. بخصوص یک دختر ۱٩‏ ساله عثل 
شماء پخواهد طرف توجه قرار گیرد. و مهر و عاطفه 
دیگران بخصوص جنس مخالف را نسبت به خود 
جلپ کند. امری طبیعی است و نشان از حساس بودن 
شما می دهد اما اینکه شما بخواهید همه چیز به نتیی 
برسد و هر علاقه و توچه به یک پیشنهاد ازدواج و بر 
سر سقره عقد نشستن شما منتهی شود. انتظار 
شایسته‌ای نیست. درواقع آنچه ممکن است اطرافبان 
را از انسان گریزان کند و یک رابطه پیش از آغاز به 
اتعام برسد. هعین انتظارها و توقعات است. عصر ما 
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انون زجانه‌ای است که انسانها محافظه گازتر هستتند و 
بخصوص در مورد مسائلی مانند ازدواج که 
سرنوشت‌ساز می‌باشد. بی‌گدار به آب نمی‌زنند و 
عجله به خرج نمی‌دهند. چرا که می‌دانند کوچکترین 
اشتباه معکن است یک عمر بدیختی په دبال داشته 
باشد. شما فقط ۱٩‏ سال دارید و هترز زهان عتاسب و 
بسیاری در برایر شما قرار دارد. آیا عی‌دانید چه 
رفتاری بیشتر جوانهای خوب و مناسپ را به‌سوی 
شتا جلب می‌کند؟ عن آنها را برای شا شرح عی‌دهم 
آرامش, تامل, صبر و شکیبایی. گذشت. احترام به 
دیگران, عدم توقم و انتظار و با یه عبارت دیگر طلبکار 
بودن از دیگزان. نباید هر پدر و مادری ‏ از هر 
خانواده‌ای ‏ از شما اخوالپزسی کرد. فوراً به انتظار 
خواستکاری آنها برای پسرزشان باشید. 

در ایتدا افراد فقط نظاره می‌کنند, آزمایش و 
بررسی می‌کتند و با صبر و حوصله بزنامه‌ریزی 
می‌کنند, شما بدون توقع و اتتظار از دیگران بکوشید 
فقط خویتان باشید و اخلاق و منش 
خود رابه تعاشا بگذارید و اصلا انتظار 
قدم بعدی را نداشته باشید. هیچ‌گاه 
فکر کرده‌اید که شاید رفتار شما و 
عجله‌ای که در رابطه‌ها نشان می‌دهید 
باعث گریزلن شدن دیگران می‌شود؟ 
بعد هم فراموش نکنید که خانواده‌ها و 
انسانها با بکدیگر صحبت می کنند. 
تبادل‌نظر می‌کنند و عمکن است نوع 
رفتار شما را برای یکدیگر شرح بدهند. 

اینکه نوشته‌اید در خانواده شما و 
درمیان نزدیکان شما همه پیش از ۱٩‏ 
سالکی ازدراح کرده‌اند و پس از ۱٩‏ 
سالگی هنوز عجرد بودن نوعی 

07 سرشکستکی به‌شمار عی‌رود. پک 
تفکر کاملاً اشستیاه است: زمانهای مختلف ,و شرایط 
مختلف. تفارتهای عمده پا یکدیگر دارند. اکنون در 
جامعه ما شما به‌وضوح متوجه شده‌اید که سن ازدواج 
افزایش یافته و برای دختر به بالاتر از ۲۶ سال رسیده 
است. اليته شاید این وضعیت. پذیده مئیتی نباشد. اما 
از کثار شرایط اجتعام و روند حرکات اجتماعی 
نعی‌توان بی اعتناً گذشت. من چندان موافق سن بالای 
ازدواج برای دخترها نیستم؛ اما به هیچ وجه هم قبول 
نمی‌کنم که اگر دختری تا ۱٩‏ سالگی ازدوام نکند. نچاز 
سرشکستگی می‌شود! انن‌گوته افکار را کنار بگذارید 
که همین توغ ذهثیات دیگران را گریزان می‌کند. سعی 
کنید اراعش داشته باشید و در روابط عجله نکنید. 
اصولاً بيانید فکر ازدواج را در هر ملاقاتی از سر بیرون 
کنید. آنگاه عی‌بینید که چقذر خواهان دارید و 
خواستگارها به سراغتان می‌آبند, اسان هر امری راکه 
بیش از حد انتظار بکشد و رفتار خودش هم این انتظار 
رانشان دهد. انتظارش برآورده نمی‌شود: اما برعکس 
اکر به کلی این انتظار را از سر به‌در کند. آنگاه آن اسر در 
بهترین موقعیت در برابرش قرار می‌گیرد. شما صاحب 
خصوصیات خوبی هستید؛ فقط بکوشید به‌جای توقم 
و انتظار برای ازدواج, همین خصوصیات را نشان 
دهید و توام با آن آراهش و تاعل داشته باشند آنگاه 
نتیجه عثبت این کونه زفتار را در مدث کمی مشاهده 
خواهید کرد: به عبارت دیگز می‌خواهم که شما 
استاندارد تفکر و انتظارات خود را چند درجه افزایش 
دفید و با رفتاری راحت و آرام به‌سوی آینده حرکت 
کتید, آنگاه متوجه خواهید شد که آینده چه انقاقات 
شیریتی برانی شقا دزبر خواهد دلشت. 


شماره ۳۹۶۵ 
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وکیل پابه بک دادگستری : 
سعید مجیدی نزاد 
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0 سال گذشته خېت 
انتشار یک عجموعه چهار 
جلدی يه یک موّسسه 
اتتشاراتی در تبریز عراجعه کردم و بعد از چاپ جلد 
اول جلد دوم را نیز جهت تابپ و انتشار به آن 
موّسسه تحویل دادم که پس از مدتها تا خير به پایان 
رسید. تقرییاً در همان زمان یک انتشباراتی در تهران 
این کتاب رایه بازار عرضه کرد.من تصور کردم شاید 
یک نقر دیگر همان داستان را به فارسی ترجعه کرده 


مشاور تحصیلی 


0 زهرا طرقبان 


رشته دلخواه قبول شوم من در رشته علوم تجربی 
فارغ التحصیل شلد هام و رشته مورد علاقه ام 
داروسازی است که از کودکی په آن علاقه‌مند بودم و 
کشور است. نعی‌دانم چگونه باید درس بخوانم که 
بتوانم په ارزویم برسم؟ 

۵ داوطلبان کتکور باید با برنامه‌ریزی عناسبی 
درس بخوانند با توجه به حجم زیاد مطالب و قشره 
درست و اصولی بسیار خضرروی به نظر می‌رسد تا 
بذین وسیله بتوانند مطالعه منظم و حساب شده‌ای را 
را انجام دهند و به پایان برسانند. 

لا من فکر می‌کنم به دلیل تاآشنایی با برنامه‌ريزي 
درست. نتو آنستم په آمادگی مطلوبی برسم و در نتیجه 
دز اخرین روزهای پیش از کنکور اضطراب و دلشوره 
دانش اموز ممتازی بودم.نتو انستم در جلسه کنکور با 
اراعش و حفظ خونسردی به سوالات پاسخ بدهم و 
قبمی از سو الات رابه دلیل اینکه پاسخشان را از باد 
برده بودم؛ بی جو اب گذاشتم. 

© مين طور است. اخساس عدم اعادکی و کمیود 
وقت و از دست دادن فرصتها و... سبتب افز‌ایش 
اضط راب می‌شود و در نتیچه باعث قراموشی بسیاری 
از مطالب آموخته شده می‌گردد. 

شما عی‌توانید از هم‌اکنون با برنامه‌ریزی درس 
بخو‌انید. و هر روز صبح بعد از نماز و اتجام ورزش و 
بر فب مبحان. درز شس احتصاصی ۴ عمو صی ر 
مطالم» گنند ! مخ ار ساعت +۷۱۳ الى ۹/۴۰ 








زوست‌شناسی را بخوانید او پس از نيم سامت 
استراحت به سرام عطالعه ادییات بروید که بر فاصله 
مباعت ۱۰ الى ۱۲ خواهد بود و سپس ډو یا سه ساعت 


شماره ۶۵ ۳۰ 





شماره تماس: ۳۹۹۹۳۴۳۵ 


ام سمل هراک هر )رم لمح 


است. اما فدتی بعد که این کتاب را خریدم و خواندم 
عترچه شدم که هعان ترجبه خودم اسث احتمال 
می‌دهم که در موسسه التشاراتی قبریز از کتاب هن 
زبراکس تهیه کرده و سپس با تغییراتی جزئی ترجمه 
مرابه نام خودشان به چاپ رسانذه و حاصل زحمات 
شیانه روزی مرا به باد داده‌اند اپا عرجعی هست که 
بتده موضوم سرقت ادبی را عطرح تمایم؟ آیا در 
صورت محکوم شدن کسی که سرقت ادبي را مرتکب 
شده تنبیهی برای او در قانون منظور شده است؟ 
م م قتحی از نبریز 
پاسخ. در قائون عجازات عمومی ایران جرعمی 
تحت عنوان اسرقت ادبی» وجود ندارد. با این حال 
قانونگذار با وضم قوائین خاصی از حقوق مادی و 
معنوی موالفان و مصنفان و مترجمان حمایت کرده و 
برای اشخاصی که با سو تیت از آثار آنها سو.استقاده 
می‌نعایند,. عجاراتهایی را پیش‌بینی کرده .است. 
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رابرای ضزف ناهار و استراحت منظور کنید و صرفاً 
از ساعت ۳/۵ بعدازظهر مجددا دروس اختصاصی و 
غمومی را مطالعه کتبد و به‌طور میانگین اگر هشت 
ساعت در روز مطالعه عفید داشته باشید, برای این 
روزها کافی است. یادتان باشد که در برنامه‌ریزی پاید 
حتفا زمانهایی را برای مروز مطالب خوانده شده 
بگذارید و هرگز زمانهای مرور را از برنامه درسی 
خودتان حذف نکنید. و هر روز ساعت معیتی رابرای 
مرور درنظر بگیرید و حتی می‌توانید در روزهای 
جمعه دوساعتی را برای عرور مطالب درنظر بگیرید, 
هرچند که در روز جمعه اکر برناسه مطالعاتی عتظور 

0 خیلی متشکرم. آیا می‌توانم برای بعضی دروس 
وقت بیشتری بگذارم؟ 

۵ بله. دروسی که ار اهعیت بیشتری در موققیت 
شما در رشته موردنظزتان, برخوردازند, مثلا برای 
تبرلی در رشته داروسازی؛ لازم است دزوس 
زیست شناسی و شیمی را بیشتر مطالعه کزرده و با 
مرور و تکرار مطالب خوانده شده. آنها را به‌خوبی 
به خاطر بسپارید و زهان و اترژی بیشتری را به آنها 
اختصاص بدهید و یا از دروس عمومی برای ادبیات و 
معارف اسلامی, زمان بیشتری را درنظر بگیرید. 
دروس مذکور ضریب بالاتری دارند و در نتیچه تاءثیر 
زیادی در کسب رتیه بهتر خواهند داشت. البته همه 
دروس تعبین شده باید به دقث مورد مطالعه قرار 
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با یک 


ما eM fo‏ 
بدین‌ترتیب. با لحاظ بند اول از ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ 
قانون حنایث از موالفان و مصنفان و هترمندان 
مصوپ سال ۱۳۲۸ حقرق عادی و معنوی اثر آترجف) 
بدون غحدودیت زمانی و مکاتی متعلق به شما اسث. 
بنابراین می‌توانید به استناد مواد ۲۳ و بویژه ۲۴ قانون 
مزبور برعلیه شحصی که از ترجمه شما سو هاستفاده 
کرده تحت عنوان تحزیف و تقلب بر ترجمه و عرضه 
غیرقانونی اثر دعوی کیقری اقامه نمایید. علاوه برآن و 
در شروع پرونده عی‌توانید با استثاد به فاده ۲٩‏ همان 
قاتون و عادد قانون ترجه و تکثیر کتب و نشریات و 
آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ نقاضای صدور 
دستور قضایی جهت جلو گیری از نشر و پخش کتابی 
رانعایید که از روی ترجمه شماو بدون کسب اجازه از 
حنابعالی متتشر گردیده است. این موضوع جرم است 
و مرجم ذیصلاح رسیدگی به آن دادگاه عمومی محلی 
است که جرم در انجا واقم شده است. 
بگیرند. ضمناً استفاده از کتابهای کمک درسی ععتبر و 
تعرین تست به‌طور عدأوم نیز به شما توصیه حی‌شود. 

0 به نظز شما شرکت در کنکورهای آزمایشی 
تاثبر مشت دارن؟ 

6 سال گذشته بر این کنکوزها شرکت گرددایر؟ 

0 بله: در چند آزمون عاهیانه شرکت کردم 

مهم این است که دروس عوردنظر زا مه دقت بخوانید 
و به ذهن بسپارید و شرکت در چند آزمون هم فوایدی 
دارد. گر این آزمونها در آخر.هفته باشد. بهتر است. 


آقای (پ :وطن پور ) از جهرم 
در این تصمیم خاص پهتر است خوپ فکر کنید 
و عاقلانه تصمیم بگیرند. هنسرتان را نیز در جریان 
قرار دهید و از افراد نبضلاح مشورت و راهنمایی 
بخواهید و تهایتاً اگر احشمال موفقیتثان زیاد است. 
اقدام تمايقد 


خالم (ش .م) از ۲ 
نگران آینده نباشید. وضعیت فعلی گذراست. 


ولی فراموش نکنید داشتن روحیه و پشتکار به 
هعراه صبر و بردیاری مشکل گشاست و خداوند با 
صابران است. 

درنگ جایز نیست. هر چ زودتر ارتبلط خود را 
با فرد عورد نظر قطم کنید, اذامه این اشتایی به نقع 
شما نیست و باعث از دست رفتن موفقیتهای 
مناسپ و تأخیر در ازدواجتان می شود با توجه به 
اینکه شما از هیچ لحاظ با هم تناسب و همترازی ندارید, 


مشاوره دندآنیز شکی- - 

آن دسته از عزیزائی, که برای, ثهیه دتدان 
مصنوعی دچار, مشکل مالی هسمتند. می‌توانند با 
تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ روایط عموعی مجله امطلاعات 
هفتکی تماس بگیرند. ضمناً جهت تماس مستقیم با 
دکتر چراسین پزشک متخصص دهان و دندان 
می‌توانید هر هفنه سه‌شنبه‌ها از ساعت. ۱۲/۳۰ الى 
۰ بالق ۲۹۹۱۳۲۳۳۸ تعاس بگیزید: 
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ولقارها و واکنش نا سے 


یک میتلا به حنون خانواده‌ای را به خطر می‌اندازد: 


و 






از : آند راکوپر برگردان : دکتر بهمن بهروزی 


تام و سوزان 

سوزان غرحالی که از خواب برمی‌خاست, به 
گذشته‌ها انديشید. سوزان عاروتی, دختر صجیوب 
خانوادهاش بود تا آنجا که مادزش او را اشازده #4 
اپرنسس) خطاب فی‌کرد. در کودکی و وجوانی هم 
سوزان می‌خواست یک پرنسس باشد. او از ایتک 
مورد توجه قرار بگیرد. لذت می‌بود. پس از پایان 
تحصیلات دز دببرستان. سوزان دیکر دربی تحصیل 
نبود. پلکه يه دثبال برآمدی پود که به او استقلال 
ببخشد, بتاب رآین در یک جو اهرفروشی مشغول په کار 
شید 

سوزان از درآمدش راضی بود و تا آنجا که 
می‌تواتست خرچ خود می‌کرد و هیچ‌گاه این فکر به 
مخیله انش راھ نعی‌یافت که ممکن است روزی ازدواج 
کند, تا اینگه یگ روز تام ماروتی به قصد خرید یک 
حلقه انگشتری وارد جواهرفروشی شد. تام در یک 
شرکت ساختعاتی کار عی‌کرد و به عجرد دیدن 
سوزان احساس کرد که دختر آرژوهایش را پیدا کرده 
است؛ اما سوان در چند پار اولی که تام از او تقاضای 
ازدواج کرد, پاسخ منفی داد. تا اینکه اخلاق خوش تام 
سرانجام او را نیز مجذوپ کرد و ان دو په اردواج 
بکدیگر د رآمدند. 

سوزان غرق این افکار بود که ناگهان به‌خاطر 
آورد باید قهوه را آماده کند و صبحانه بچه‌ها راروی 
هبز بگذارد. او درحالی که این کارها را انجام سی‌داد. 
باز هم به گذشته فکر عی کرد و رشته افکارش دوباره 
او رابه رمان آغاز زندگی مشترکش باتام برد: دو سال 
پس از آغاز زندگی مشترک, نخستین فرزندشان متولد 
شک که نامش را فجان » گذاشنتد. مدت کوتاهی پس از 
تولد جان بود که سوزان فتوحه وجود غده‌ای در 
ناحیه گزدن شد. پس از آزمایشهای مختلف, پزشک 
مغالج گفت که وی دچار سرطان شده است: پس از آن 
دورلن دزمان و سپس عسل جراحی اغاز شد تا آینکه 
سرانجام سوزان تا حدودی بهنود بافت. اما گوبی 
بخت بد آنهارا رها نمی کرد. تام نیز بااشرایط ترسناکی 
مواجه شد. او هنکامی که قصد بالا رفتن از پله‌های 
خانه را داشت., ناگهان تعادلش رااز دست داد و سقورط 
کرد وپس از آن بود که تام نیز عتوچه شد که دچار 
بیناری »ام.اس» می‌باشد و دلیل عدم تعادلش نیز 
همین مبعاری است. با همه مشکلات تام همچنان به کار 
در شرکت ساختمانی اداته داد و در همین جين 
سوزان پسر دوم خود ساتیو »را به دنیا آورد. حذت 
کرتاهی پس از تولد ماتبر بود که تام به سوزان گفت 
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که به چهت بیعاری, دیگر توان کار کردن در شرکت 
ساختمانی را ندارد. سوزان عتوجه شد که باید بار 
دیگر آستین‌ها را بالا بزند و مشغول کاز شود. او 
شوهری داشت :که رقته رفته قدرت راھ رقتن را از 
دست میداد و دو کودک خردسال را نیز بابد نگهداری 
می‌ کرد 

سوزان تاگهان دریاقت که دوران شازدگی په 
اتمام رسیده است؛ اما تسلیم نشد. او پیشتر هم کار 
کرده بوت و می‌تواست دوباره به شغل قبلی خود که 
فروش جواهر بود. بازگرددسوزان فعالیت شدیدی را 
آغاز کرد و در همین زمانها پسر سوعش . دانیل .هم 
متولد. شد. ورود دائیل به زندگی آنها برایشان 
خوش‌بمن بود: چرا که سوزان عدت کوتاهی پس از 
تولد داتیل خودش صاحب جواهرفروشی شد. بهتر 
شدن اوضاع عالی برای سوزان و خانواده‌اش سیب 
شد تا سوزان یک پرستار مرد به تام تاد رابرای کمک 
به تام استخدام کند. تعامی این افکاز به سرعت از هن 
سوزان می‌گذشت و او تعجب می‌کرد که تنها در 
عرض چند سال چنین زندگی پرفراز و نشیبی با 
اتفاقات گوناگون راطی کرده است و خوشعال نود از 
اینکه سرانجام هعه چیز عسیر مشخصی به‌خود 
گرفته و دوران پرتلاطم به پایان رسیده است؛ اما او 
اشتباه می‌کزد. طوفان و تلاطم هئور برای او به پایان 
ترسیده بود و در هان زماتی که سوزان غرق در 
افکار مربرظط نه گذشنته خود بود, عادثه دیگری در 
شرف وقوع بوك 

مردی مبتلا به جنون 

در هعان حدم عرد جوانی به نام #دارکوس ۷ 
در خیابان کوچکی که خانه تام و سوزان در آن قرار 
دلقت مه رله افناده نود او تک تک درها را تکان 
شی اد. تن ان ضیع زود فحه درها بسته پود و 
سرانعام یکی از درهابا سر و دای ژیادی که نشان 
می‌داد نیاز به روعن کاری داود. باز شد و عارکوس 
خود را در داخل خانه تام و سوژان عاروتی یافت. 
سوران که در آشپزخانه مشقول آماده ساختن فيز 
صبعانه بود. متوجه صدای در شد و تصور کرد که 
بکی از پسرهایش از خواب برخاسته و برای بازی به 
حیاط قدم گذاشته است؛ عتعاقب آن سوزان ضداهایی 
از دو مرد که گویی در حال دعزا و مرافعه هستند, شنید 
و از تصور اینکه باز بچه‌ها صبم رود تلریزیون را 
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روشن کرده‌اند. و مشغول تماشای. یک فیلم 


خشونت‌بار شده‌اند؛ سرش را نکان داد؛ اما سروصدا! 
قطم نمی‌شد. سوزان سرانجام کار چیدن میز را تام 
کرد و با کتجکاوی به هال رفت تاعنبم ابن سروصدارا 
شناسابی کند و در آستانه هال با وحشت مشاهده کرد 
یک مرد غریبه از پشت تام را با دستی که به دور 
گردنش حلقه زده بود. نگهداشته و با دست دیگرش 
چاقویی بزرگ را زیر حلقوم او گذاشته است. سوزّان 
نمی دانست چه کاری از دستش برمی آبد و باون ایتکه 
قصد بخصوصی داشته باشد. فریاد زد «تو دیگر از 
کدام چهنهی آعده‌ای؟» مرد غریبه پاسخی نداد. 
سوان اداهه داد: هبه او صدعه ثزن, او حتی نمی‌تواند 
راه پرود. نگاه کن حتی صندلی چرخدارش آنجاست.» 
مرد غریبه شتابزده نگاهی به جایی که سوزان اشاره 
کرد انداخت, اما فعین نگاه او کافی بود تا سوزان که 
به‌طور کلی زنی شجاغ بود به طرف او خیز پردارد. ار 
روی مرد غریبه پرید و مج دستش راگرفت و در همین 
حال هم فریاد می زد قو که هستی و چه می‌خواهی؟» 
مرد که قدرتی بیشتر از سوزان داشت. با تحکم گفت: 
«خودت رأکنار بکش »و سپس او رابه کثاری هل داد و 
دوباره دستش را دور گردن تام که قادر به حرکت 
نبود. انداخته و چاقو را زیر کلویش گرفت. این 
سوه ضداها بات شد که جان پسربزرگ خانواده که 
اکتون ٩‏ ساله بود. از خواب بیدار شود و خود رابه 
محل حادثه برساند: او به محض مشاهده آن منظره: 
دوحالی که بفض گلویش را گرفته ہرد گفت: دخو اهش 
می‌کنم به پدرم صدمه نزن!۷ سوزان که اوضاء را 
پیچیده‌تو دید. بر سر چان فریاد زد که رو و تاد را 
صدا کن.» سوزان می‌دانست که ناد . پرستار تام 
صیح زود به خانه آمده و اختمالاً اکنون مشنقول آماده 
کردن وسایل فیزیوتراپی تام است. 

در زیرژزمین 

حدس سوزان درست بود, تاد در زیرزهین خان 
جابی که برای تعرین و فیزیوتراپی نام آماده کرده 
بودند, مشفول آماده سازی وسایل بود. تاد فد 
سروصدا را شتیده بود و تصورش این بود که 
تلویزیون را روشن کرده‌اند. اما کنی که دقت کرد 
متوجه شد که یک صدای غریبه درمیان صداها وجود 
دارد. کتجکاوی او تحریک شد و از پله‌های زیرزعین 
بالا آمد تا از نزدیک ببیند چه خپر شده. او په محض 
اینکه به ورودی هال رسید. همه چیز را فهمید. تام بر 
زمین افتاده بود و عرد غریبه این بار سوزان را 
دراختیار داشت و چاقو را بر حلفومش گذاشته بود. 
سورّانْ به مجرد دیدن تاد فریاد زد؛ «قاد. ابن مرد زا 
بگیر » مار کوس امرد غریبه) دستپاچه شد و سوزان را 
رها کرد و به سبوی پسر ٩‏ ساله آتها رفت. جان که 
پسربچه زرنگی بود. پا به فرار گذاشت و عازکوس هم 
چاقو به دست دنبالش راه افتاد. 

جان که ترسیده بود, بسرعت داخل اثاق برادر 
کوچکش دانیل شد و زبر تخت او خود را پنهان کرد. 
سارکوس خم شد و چاقو رادر زیر تخت په این طرف و 
آن طرف حرکت می‌داد..افا خوشبختانه جان در 
قسمت عقب در زیر تخت پنهان شده پود و چاقوی 
عارکوس به او نعی‌رسید. سوزان و ناد په دنبال 
مارکوس دویدند. اما تام که بر زمین افتاده بود. قدرت 
تکان خوردن نداشت. او از اپنکه می‌دید جان 
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خانواده‌اش به خطر افتاده اما قادر به حرکت نیست. 
بکد احساسی: ناراعتی. می کر . ماگورس" که 
نتوانسته بود در زیر تخت په جان دست یاید. ناگهان 
متوجه شد که دانیل کوچکترین پسر خانواډه که دو 
سال پیشتر نداشت. روی تخت خوابیده است. او 
دستهای کودک حردسال را گرفت و شروم به تکان 
دادن او کرد. در همین حال سوزان و تاد وارد اتاق 
شدند. سوزان که متوجه خماز جانی برای پیتز 
گوچکش شد. خود را میان دانیل و مارکوس انّداخت و 
در همین حال ناد رامورد خطاب قرار داد: «اين عرد را 
از اینجا بیرون کن.» در همین هنگام از بدحادثه 
سروکله پسر دیگر خانواده. ماتبو که چهار ساله بود 
پیدا شد. او هنوز کاملا از خواپ بیدار تشده بود و 
چشمانش را می‌عالید. مارکوس از فرصت استفاده 
کرد و به‌سوی او پرید و ماتیو را از زمین برداشت و یه 
اتاق دیگری رفت. او دستش رازیر گردن ماتبر گذاشته 
بود و پسرک را در بین زهین و هوا نگهداشته بود. 
چهره ماتیو از وحشت کاملاً رنگ باخته بود. 

سوزان بار دیگر خواست دخالت کند و پسرش را 
از دست مرد غریبه نجات دهد. اما مارکوس که به 
دنبال یافتن پنجره‌ای برای فرار به این طرف و آن‌طرف 
نگاه عی‌کرد. قریاد زد: ازن احمق برو کنار وگرنه بچه 
وا می‌کشم.» پرستار تاد سفی می‌کرد با آر اش 
بیشتری بر اوضاع مسلط شود. به سوزان گفت که 
بهثر است او کتار بکشد و دخالت تکند؛ اما سوزان که 
به شدت خشمگین شده بود. درحالی که چشمانش از 
حدقه درآمده پود مارکوس را خطاپ قرار داده. فریاد 
زد: «اگر کوچکترین صدعه‌ای به او پزسانی. به خدا 
قسم تو را با دستهای خودم می‌کشم:۷ 

زمانی برای تفکر 

تا این موق سوزان فرصت فکر کردن نداشت و 
فقط واکنش نشان می‌داد؛ آما در لین لحظه لو لختی 
تاءمل کرد و متوچه شد که با مردی دیوانه درگیر شده 
است که می‌تو اند فرزندش را بکشد و اکنون این سوال 
در ذهن او پیدا شده بود که به چه اقدامی دست بزند؟ 
آیا بهتر است با او از در حصحبت درآید و سعی کید تا او 
رابر سر عقل آورد؟ پسر کوچکش اکنون در دست این 
مرد مچنون به گروگان گرفته شده بود و او بايد به 

سورّان تصمیم خود راگرفت. او مبارزه وا انتخاب 
کزده بود. یک بار دیگر سوزان, به طرف مارکوس 
حمله‌ور شد و با تعام نیرو خود رابه آن مرد که ساتیو 
را بر کنترل داشت. کوبید. این برخورد باعث شد تا هر 
سنه آنها بر مین درغلتند. ماتبو که چابک و زبل جود 
زودتر از همه از زمین برخاست و په سوی تاد دوید. 
اما سوزان نتوانست خود را از دستان مارکوس 
برهاند. مرد دیوانه موهای سوزان را گرفت و با تسام 
نیرو کشید و سپس چاقو رابر گلوی سوزان گذاشت و 
گفت: #اگر تکان بخوری, می کشعت, 4 

سوزران که اوضام را نامناسپ می دید با صدایی 
لرزان اما با عجله به تاد گفت؛ «بچه‌ها را از ایتجا ببر.» 
تاد بچه‌ها را از نقطه خطر خارح کرد و به آنها گفت که 
اه اها مروت و تقاضای کک گاند. 
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تلهور خسم 

مارکوس هر لحظه بیشتر به وادی خشم فرو 
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می‌رفت. او سوزان را درعالی که دسته‌ای از موهایش 
رایه دست خود گرفته بود. به این طرف و آن‌طرف 
می‌کشید و سوزان از شدت درد فریاد می‌کشید. 
چیغ‌های سوزان حتی تام را که قدرت حرکت نداشت. 
به لرژه انداخت و او کوشید با خزیدن خود رابه معرکه 
برساند. از طرف دیگر #تاد» پس از آنکه خیالش از 
چانب بچه‌ها آسوده شد و آنهارابیرون از خانه فرستاد. به 
سرعت به طرف تلفن رفت و پلیس اضطراری را خبر 
کرد. دز مدتی کمتر از ۰ شثانیه تاد آنچه رخ داده بود را 
تلفنی برای پلیس تشریح کرد و از آنها درخواست کرد 
تا یشتابند, چراکه جان یک عادر در خطر بود. حال فقط 
زمان. عتصری بود که باید تحمل می‌شد. تاد 
می‌دانست که پلیس ظرف چند دفیقه خود را په ځانه 
خواهند رساند. آماً نمی‌دانست که آیا لین چند دقیقه 
برای زنده عاندن سوزان مو ثر واقع عی‌شد یا نه؟ 
سوزان وفتی عتوجه شد که عارکوس رفته رفته 
کنترل خود را از دست می‌دهد و په خشونت روی 
آورده است, سعی کرد قدری سیاست به خرح دهد و با 
او صحیت کند: اساعارکوس بیشتر عصیانی می‌شد. ار 
موهای سوزان را محکم کشید و زن نگونبخت وا نقش 
بر ژمین کرد آنگاه چاقو را به طرف قلب او نشانه رفت 


. سوزان بیش از هر چیز نگران 
دکان خردسالش بود و نجات چان 


نها از جنگال مرد دیوانه» اولین 
شکری بود که به ذهنش خطور کرد.. 





و با تمام قدرت آن را روی سوزان پایین آورد, اما 
سوزان در آخرین لحظه چرخی زد و بار دیگر از دست 
مارکوس گریخت ولی سوزان که سالها مبارزه با 
سرطان او را هم ضعیف کرده بود. دیگر تای دویدن 
نداشت و روی چهار دست و پا از مارکوس 
می‌گریخت. مارکوس بار دیگر به او رسید و موهایش 
را بار دیگر محکم کشید و چاقو را بر بازوی سوزان 
فرو برد. ځون از بازوی سوزان فواره زد و او از درد 
جیفی کشید و از حال رفت. مارکوس که دیکر طعمه 
خود را آماده برای کشتن میدید په او نزدیک شد و 
چاقو را به‌سوی کلویش برد, اما ناگهان در با صدا 
مهیبی باز شد و یک افسر پلیس درحالی که اسلحه 
خود را با دو دست به‌سوی مارکوس نشانه رفته بود. 
با صدای آمرانه‌ای گفت: «تکان نخور و چاقو را بینداز.» 

عارکوس مائند برق‌گرفته‌ها پر سر جایش 
میخکوب شد؛ اما به عوض اجرای دستور پلیس. 
برخاسته و به طرف خروجی دیگر دوید. افسر پلیس 
به سرعت به دنبال او روان شد و یک پلیس دیگر هم به 
تعقیب‌شان پرداخت و افسر سوم که یک پلیس زن 
بود خود رابالای سر سوزان رساند و سعی کرد تا با 
حرف زدن با او و فشار رزوی گونه‌های سوزان او رابه 
هوش آورد و در همان حال با حوله‌ای که از تاد گرفته 
بود محکم زخم بازوی چاقو خورده سوزان را بست تا 
از خونریزی بیشتر جلرگیری کند. 

مارکوس در گوشه‌ای به‌دام افتاده بود و امکان 
فرار تداشت. درحالی که دو ماءمور پلیس تصور 
می‌کردند که او دیکر تسلیم خواهد شد. مارکوس 
ناگهان یه آنها حمله‌ور شد؛ اما آن دو عاء‌مور از نظر 
جسمی با سوزان که از بستر مرگ و سرطان رهایی 
یافته بود. نفاوت داشتند. یکی از أن دی با ضربه‌ای که 

















با لبه دست خود بر پشت مارکوس فرود آورد او را 
نقش بر زمین کرد و دیگری به سرعت ږو دست او را 
از پشت. با دستیند فلزی بست و پاهایش را نیز با 
طذابی پلاستیکی که همراه داشت, به یکیگر گره زد. 
تمام این عملیات در کمتر از ۲۰ ثائیه انجام شد و 
مارکوس دیگر مجال جرکت تداشت,اها فقط فریاد 
می زد و کلمات زشت بر زین می راند. 

سر هايم کجا هستند؟ 


در اتاق دیگر سوزان دوی زمبن بیهوش افتاده 
بود و ماه‌مور پلیس زن, تاد و تام که با خزیدن خود را 
به او رسانده بود, بر بالین او بودند. سوزان با ناله 
چشعانش را به زحمت باز کرد و با صدایی ضعیف 
پرسید: «پسرهایم کچا هستند؟» ماءمور پلیس نگاهی 
تحسین آمیز به سوزان انداخت و گفت: سنگران نباش, 
هفسکی صسحیح و سالم عنتظرند که تو را ببینند:» 
سوزان فقط :دو کلمه دیگر بر زیان راند و سپس 
دوباره از هوش رقت, او گفت: ب«خد ایا شکرت.» 


نیمار روانی ۱ 


مارکوس پر یک بیمار روحی بود که چهار سال 
را در آسایشگاه روانی گذوانده بود و داروهای متعدد 
مصرف می‌کرد. در آن صبحدم نیز او که احساس 
اضطراب شدیدی می‌کرد, چند برابر مقدار تجویز شده 
دارو را به یکیاره مصرف کردد بود و عنان اختیار و 
تفکر از دست داده بود قاضی دادگاه بدون انجام 
محاکمه دستور داد که مارکوس دوباره برای مدتی که 
کمتر از پنج سال نباشد. به آسایشگاهی که حداکثر 
اصول امنیتی را به‌کار می‌برد. فرستاده شود و پس از 
آن در صورتی که معاینه کامل و ارزیابی از رفتار او 
نشان داد که می‌تواند مسوولیت اعمال خویش را به 
عهده بگیرد. آزاد شود و در غیر این صورت در 
آسمایشگاه باقی بعاند: 

ابا سوزان ماروتی به جهت شجاعت و 
به‌کارگیری هوش و منطق, از اداره پلیس و دادستانی 
ایالتی به دریافت نشان شجاعت نائل آمد. سورّان که 
هدتها خود به سرطان مبتلا بود و با مرگ دست و پنچه 
نرم می‌کرد, در شرایطی بسیار خطرناگ و در برایر 
سردی قدرتمند که تسام توان تفکر و منطق را از دنست 
داده بود. یک تنه ایستادگی کرد و سه پسر بچه 
خودسال خود را از مرگ حتمی تجات داد. ضهن آنکه 
نگذاشت تا شوهر بیمارش هم دچار آسیپ شود. اما 
شیرین تر از تمام جوایز برای سوزان, سخن شوهرش 
بود که طی مصاحیه‌ای با رورنامه پر تبراژ منطقه گفته 
بود: ممن احساس می‌کردم که بیماری من سبپ شود 
تا خانزاده حا دهاز مشکلات. بسیازی شود. چزا که 
سوزان نیز خود زنی بیمار بود و من انتظار نداشتم که 
او بتواند مسوولیت‌های خود را به‌خوبی انجام. دهد. 
چه پرسد به اينکه جای مرا هم در خانه پر کند و 
بسیاری از وظایف عرابه عهده بگیرد. اما ابن حادثه به 
من فشان داد که چقدر خوشبخت هستم که زنی با 
گذشت و شجاع چون سوزان را به عنوان همسر در 
کنار خود دارم. من مانند دادستانی و پلیس ایالتی 
نمی‌توانم یه لو جایزه‌ای که دزخور شام او باشد 
بدهم. اما ققط می‌توانم عشقم را با تعام وجود نثار 
هعسرم کنم.»برای سوزان همین کافی بود. 








«« به اصرار خوآهرم. او را دیدم. آن هم وقتی که 
داشت از دانشگاه بترون می‌رفت. خسته بود و رنگ 
پریده. خواهرم گفت: 

ایتطوری نگاهش نکن: یگ ذره که به خودش 
هی رسد نمی‌دانی چقدر زیبا می‌شود. 

خنده ام گرفت. من که نه دبال زین خوشکل بودم و 
نه... اصلاً دلم تمی‌خواست عروسی کتم. هنوز خیلی 
برنامه‌ها داشتم که باید توی آن کشور سرد و کسل اور 
اتجام می‌دادم. چند سالی از تمام شدن درس لعنتی 
می‌گذشت. بعد از کلی دوندگی تازه کار موردعلاقه‌ام 
را پیدا کرده بودم. آن هم چه کاری! اگر کمی می جنبیدم 
خیلی زود می‌توانستم پیشرفت کتم. هنوز شش ماهی 
از کار کردتم در آن شرکت نمی‌گذشت که خواهرم 
تلفن کرد و گقت حال مادر بد است. دست و پایم راگم 
کرده بودم.به یک هفته نکشید که دست از کار برداشتم 
و هراسان به تهران آمدم, وقتی اننجا رسیدم. دیدم 
ماجرا آن طور هم که خواهرم شلوغش کرده بود نبود. 
مادر خدارا شکر سکته را از سر گذرانده بود و من را 
که دید پهتر هم شد بعد هم مهمانی ها شروخ شد. خاله 
و دایی و عمو و .» قلاصه چشم بهم زدم دیدم نزدیک 
به پک ماه است که ایران سانده‌ام. در تعام این عدت 
خواهرم یک ریز راجم به رویا حرف می‌زد. از 
زیبایی اش می‌گفت. از دستپخت خوبش و سلیقا 
محشری که داشت!! 

کاهی خیلی خسنته می‌شدم اما خواهزم 
دست‌بردار نبود. آخرش هم یک روز مرا برت دم در 
دانشگاه که مثلاً به علور تصادفی عن و رو یا یاهم آشنا 
شویم. نقشه خواهرم حساب شده و با دقت بود. یک 
دقعه توی پیاده‌زو متلا رو یا را دیدیم و بعد از 
اخوال‌پرسی خواهرم اصرار کرد که او رابه خانه‌شان 
برسانیم. خواهرم کویا یک سالی می‌شد که از طریق 
یک دوست مشترک با رویا اشنا شده بود. خانه عجللی 
در شمال شهر داشتند بعد هم بدون هیچ تعارفی. 
خداحافلی کرد و رفت. خواهرم دصق شد. قکر کرده 
بود رویا بیشتر اصرار می‌کند و هعگی با هم عی‌رویم 
توی خانه و.. اما اینجای نقشه نگرفت. بعد هم نظر من 
را پرسید. گفتم: دختر خوبی است. 

همین یک جمله کافی بود که فردای آن روز 
خواهرم با یک تلفن قرار خواستگاری را بگذارد. بعد هم 
په اصبرار خواهرم کت و شلوار پوشیده و راهی عنزل 


آنها شنایم: 

هرچه که عا سعی کرده بودیم شیک و درست و 
حسابی باشیم. خانو ادف رویا و حتی خود روایا ساده و 
بی‌آلایش بودند, به طوری که کمی خچالت هم کشیدم. 
حرفها به ساده‌ترین شکل زده شد و قرار گذاشتند چند 
جلسه‌ای من و روّیاباهم صحبت کنیم, 

از فردای آن روز فرازها شروع شد. خیلی طول 
نکشید که فهمیدم رویا دختر فوق‌العاده‌اي لست. نه از 
آن نظر که خواهرم او را شناخته بود بلکه از شعور و 
درک بالایی برخوردار بود. مسالل زندگی را ساده و با 
اصول خاص خودش می‌دید و انگار جز اصول اخلاقی: نه 
پول نه قدرت, نه شهرت نعی توانست او را جذب کند. 

به خودم آمدم و ديدم تمام نلاشم را می‌کنم که 
انچه باشم که او دوست دارد. اصلا حرف زدان ساز 
حودم را فراموش کوده بودم. مراقب بودم یادا چیژی 
بگویم که به رویا بربخورد. عجب روزهایی بود. 
گذشتن روزها اصلا به نظظرم نمی‌آمد. حتی یادم رفته 
بود که کلی برنامه عقب افتاده در کشور سود دارم. 
انتظاز جواپ عثبت رو یا رامی‌کشیدم. حاضر پودم‌ هر 
ترفندی بزئم که او زا راضی به اين وصبلت کتم. 
بالا خره هم بله را از زبان او شنیدم. 

رویا علاقه‌ای به تجملات و عروسی پرسروصدا 
نداشت.برای هعین قرار شد عقد کنیم و رو یا همراه من 
به سوئد بیاید. یک دوست قدیمی داشت که سالها در 
استکهلم ژندگی می‌کرد. رو یا آنجا اقاست کرد تا با رویه 
ژندگی عن آشذا شود و سر قرصت زندگی مشنترکمان 
را شروم کنیم. هرگز فکر نعی‌کردم. قسمت سځت 
عاجرا همین جا باشد. اسم رویا وی شناسنامه‌ام بود 
و آنقدر مطعتن بودم که او دیگر برای هميشه متعلق به 
فن الست که تعام بازی‌های گذشته راترگ کردم شدم 
همان آدمی که بودم. آدسی ساده و در عین حال کمی 
حودخواه با جاه‌طلبی‌های خاص خودم. رفتم سراف 
کار. می‌ خواستم پابه‌پای سوندی‌ها پیشرفت گنم. تعام 
دوستانم سونئدی بودند: از جمم ایرانی‌ها دوری 
می‌کردم. خیلی وقتها فقط به خاطر ابنکه رضایت آنها 
را جلپ کنم. کشور و فرهنگم وا تحقبر می‌گردم. رو یا 
اما ساکت می‌نشسنت و نظاره‌گر بود. گاهی هم به 
آرامی کله ای می‌کرد و من با طنز و خنده می‌گفتم. 

.ایران اگر بزرگ است و با قرهنگ ما اگر بسیار غنی 
است مطفئن پاش با دو علمه عرق من خران 


نمی‌شود. او اهل بحث گردن نبود. بیشتر مي‌شنید و 
فکر می‌کرد. و من چه ساده بودم که متوچه غوغای 
درونی روایا نبودم. خواستم خاته راعوض کنم تا او در 
خانه‌ای بهتر زندگی نو را شروع کند. اما بی‌هیج بحث و 
گفتگونی از من خواست دست نگه دارم: فرصت 
بیشتری می‌خواست و من ماتده بودم معطل که این 
رفتار‌ها چه معنایی عی تو آند داشته بلشد؟؟ 

شب کریسعس بود. به مهمانی دوست سود یام 
دعوت شده بودم, هر چه آصرار کردم رویا حاضر 
تشد یا من بیاید. باز با همان لحن خونسرد گفت 

. حوصله ندارم تمام شب گوشه‌ای بنشیتم و 
نظاره‌گر بی‌هویتی تو باشم. 

این بار لحن گزنده و تلخی داشت. خشهگین شدم 
و به تتهایی به عهمانی رفتم, فردای آن روز رویا گفت 
که قصد دارد به اپران برگزدد. زندگی در سوند باب 
میل او نبود. فکر نی کردم راحت بگوید. هعيشه شنیده 
بودم. طلاق برای زنهای ایرانی بسیار سخت و 
پردردسر است و تضور نمی کردم دختر ابرانی به این 
راحتی موضوع طلاق را پیش بکشد. 

حتی به فرودگاه ثرفتم تا بدرقه‌اش کثم: چند هفته 
که گذشت نامه‌ای از ظرف وکیل روايابه دستم رسید و 
همین طور تقاضاناسا طلاق, فقط به امضای من احتیاء 
داشتند. دبگر طاقت تداشتم. رویا زنی نبود که بتوان ار 
را از دست داد. برخلاف تصورم, آنقدر در وجودم 
رخنه کرده بود که لحظه‌ای بدون او برایم مثل مرگ 
بود. سراسیعه به ایران آمدم. دیدم موضوغ خیلی 
جدی است و اطرافیان او با لین عوضوم ذره‌ای مخالفت 
ندارند. ریا را دستی‌دستی داشتم از نست می‌دادم. 
اولش فکر کردم قائون از من حمایت می‌کند و او به 
راحتی نعی‌تواند طلاق بگیرد. اما من دیگر در قلب او 
جابی نداشتم و هیچ چیز نمی تواست او را متصرقف 
کند: 

امروز یه دادگاه آمدم, تا برای آنترین بار از او 


بخواهم به بسن فرست دیگری بذهد. حتی التماسش 
زیاده‌خواهی‌های من نها به او ختم نمی‌شود و 
نمی‌توانم از جاه‌طلبی‌ها و ارزوهای بزرگم دست 
بردارم و همه اینها در یک جا نمی‌گنجد. حکم طلاق 
صادر شد و حالا حس عی‌کنم بزرکترین گوهر ناپ 
زندگی را از دست دازه‌ام... 












پرواز در سهمانی 
چندی پیش خواب ديدم که در 
حیاط خانه پدربزرگم همه خویشان به میهمانی آمده‌اند. من چوپ بزرگی برداشتم و با 
تکیه بر آن به هوا پریدم و بعد باً فشار کوچکی به نزدیکی ابرها رفتم. پروآز برایم 
لذت بخش بود, حتی از هواپیماها سبقت می‌گرفتم و با مسافران آنها خوش و بش 
می‌کردم. میهمانها هم همه به من با تحسین می‌نگریستند و آفرین می‌گفتند. حتی 
پسرخاله ام به من گفت که کار فوق العاده‌ای انجام داده‌ای و عن پاسخ دادم که چندان مهم 
نبود و این نیروبی است که خداوند به من بخشیده است و دوباره اوج گرقتم و درحین 
پرواز به چتد لفر در پیدا کردن وسایلشان در پشت‌بام کمک کردم و يعد از خواب پریدم. 









زهرا باشازاده از مراغه, ۲۶ ساله و محرد 


۵ تحلیل, برواز به خوشبختی 

واب شعا دو عنصر مجرّا و درعین حال پیوسته دارد. عتصر اول میهمانی و گرد آسدان 
دوستان و آشنایان با خوشحالی در کنار یکدیگر می‌باشبند. که خود از نظر نفاد به معنای 
حرکت به سوی خوشیختی به‌ویژه در ميان زنان جوان و مجرد می‌باشد. عنصر دوم پرواز 
است که یکی از معمولترین خوابهای بشر می‌باشد. پروازها بسته به خصوصیات شخضصی 
که آن خواب راتجربه می‌کند (مائند سن: وضعیت. تحضیل. وضعیت فرهنگی و غیره) دارای 
علائم عتفاوتی است. در مورد زنان چوان و مجرد خواب پرواز. صرفاً معنای ازدولع و 
تشکیل خانواده را می‌دهد. بخصوحس اگر ارتفاع پرو از از حدود جو زمین در آمسمان تجاوز 
نکند و تقریبا تا حدود لبرها باشد.حال اگر این دو عنصر یعنی مپهمانی و پرواز را کنار یکدیگر 
بگذاريم. از نظر نمادهاء به معنی یک انتخاپ خوپ برای ازدوام است که راه به‌سوی 
خوشیختی دارد. از نظر روان‌شناختی خواب شما از آمایگی‌نان برای یک حرکت مشت و 
مشر در زندگی خبر می‌دهد و حتی ساير تزدیکان و اهل خانواده نیز از این آمادگی آگاه 
عی‌باشند و تنها خود شما کمی بیش از حد معمول به صبر و تفکر پرداخته‌اید. همان‌گونه که 
تجریه خواب به شما می‌گزید, شما در آسمان پرواز کردید و بدون هیچ مانعی از نقطه‌ای 
به نقطه دیگر درحرکت بودید و حتی مشکلات دیگران راهم حل کردید. این از یک آزادی 
عمل و محیط یاز در برابر شما خبر می دهد که باید از آن بهره بگیرید و به سوی هدفی که 
مدتهاست در ذهن دارید, حرکت کنید و فراموش نکتید این حرکت بدون محدودیت برای 

يشه بافی لمی‌ماند, البت» ابعان شما هم در این باره یاری‌تان کرده تا بسیار مثبت فکر 
کتید و همین أیمان در بزابر خیلی از مسائل در آینده: عصای دست تان خواهد بود. 

ستارگان آسمان درخ رکت 

چندی پیش خواب ديدم که من و خواهرم در خانه مادربزرگمان هستیم و از پتجره 
به آسمان نگاه سی‌کنیم. من تمام ستارگان آسمان را در حال حرکت و تکان خوردن 
می‌بینم و به خواضرم که با من مشقول تماشاست. از آنچه می‌دیدیم: گفتم؛ اما او با تعجب 
به عن گفت که چیزی نمی بیند.من با اصرار این تجربه خود را برایش تکرار می‌کنم: اما ار 
همچنان می‌گوید که واقعاً چیزی نمی‌بیند, معنی این خواب چیست؟ 

افسانه مهد بزاذه. ۱٩‏ ساله. محرد از رشت 

0 تحلیل, تغبیر در زند گی و مراقبت 

در خواپ شا چند عامل وجود دارد. ستارگان متحرک, خواهر, بحث و اختلاف 
عقیده و خانه مادربزرگ که هرکدام از آنها می‌تواند تجربه‌ای عتفاوت را در خواب شما 
قرار دهد؛ اماعن به عتاصر بسیار مهم در خواپ شما بسنده مي‌کنم. 

دیدن اجسام عتحرک در اسمان (شامل ستارگان و چیزهای دیگر] به معنی تغییری 
سریم و زیربنایی در برخی از جریانهای زندگی است که در آینده نزدیک واقع می‌شود و 
دیگر اینکه در برابر برخی از ارتباطهای خود . چه عاطفی باشد و چه دوستانه و چه 
خویشأوندی بايد جانپ احتیاط را رعایت کنید. به عبارت دیگر برخی از این رابطه‌ها آنی 
نیستند که شما ابتظار دارید و با توجه به تغییری که در بخش اول از آن صحبت شد, پاید 
مراقب باشید که از دوستی و گذشت شما سو«استفاده‌ای صورت نگیرد. البته عنصر مثیتی 
که در اینچا وجود دارد. خواهرتان است و اعتمادی که به او دارید. می‌تواند در برابر هر 
واکنش به شعا کمک کند. بنابراین, از نظر روان‌شناختی هم خواپ شما این واقعیت را الق 
می‌کند که اولاً تغبیر یک عامل عادی در زندگی است و برای هر کسی اتفاق می‌افتد, اما باید 
از عقل. درابت و هوش خودتان و ارتباطهای خوبی که دارید. حداکثر استفاده را ببرید و این 
تغیبرات رافقط در مسیر مثبت و سازنده به‌کار گیرید و این نیازمند بهوش بودن شعا و نگاه 
کزدن به دور و برتان است که خوب رااز بد تشخیص دهید و زندگی خود را به‌سوی 
خوشبختی و ترقی و تعالی پیش ببرید. در این میان از تصمیمات فوری و بدون منطق, هم 
دوری جوبید و تفگر و تعقل را به حد کعال به‌کار گیرید. اک 
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آنچه را که در جستجویش هستید نخواهید پافت, روز پنجم هفته از گفتگر و 
درگیری با دیگران خودداری کنید که عاقبت خوبی نخواهد داشت. کارهایی را که 
شروم کرده‌ابد به اشکالاتی برخورد می‌کند ما تباید موجبه تازاحتي شا شود. 

ارد یوت 

دربازه موضوعن که بیش آمدد اس دام کید ما وق 0 
عجله نکنید .گذشت زمان به نفع شهاست در روز سبوم هفته أنتظار یک گفتگوی تند 
را داشته باشید. در روابط خود با دیگران تغبیراتی بدهید, آخر هفته با حادثه 
خوشحال‌کننده‌ای مواجه خواهید شد. _ ۱۳ 

خرداد 

رو اول هه رخا رز گر رم شک 
دارید جواب قائع‌کننده دریافت خواهید کرد. فقط یک موضوع از ت 
جواب می‌ماند..بوای آن هم فکز دیگری می‌تو انید بکنید. افراد خانواده در این هفته در رابمله 
خود با شما تجدیدنظر خواهند گرد. سعی کنید از ابن موفقیت حسن استفاده را بکنید. 

















بر 
اوضام کار و شغل شعا در سایه مهارت و گوششی که به خرج عی‌دهید خوپ خواهد 
شد. چند تفر هستند که درصددئه که حاصل و نئیجه گوششهای شمارا بدون آنکه 
حقی داشته باشند. بربایند مرآقب آنها باشید. روز دوم هفته روز فکر و اتخاذ تصمیم لست. 

هر داد . 

دست شما را همه خوانده‌اند و می‌دانند که چه می‌خواهید بکنید. علت هم آن 
است که روش کار خود را تقبیر نداده‌اید. سعی کنید تغنیری در رویه و اسلوب خود 
بدهید. حرف کساتی راکه در اردیبهشت عاه متولد شده‌اند باور کنید و بهذیرد. باید 
توجه داشته باشید و قبول کنید که گزدش زندگی بالا و پابین دارد. 

سهریور 

از یکنواختی زندگی و شبیه بودن روزها و شبها بیهوده شکایت نکنید. در زندگی 
و کار خود تنوع بوجود آورید و شما هستید که باید در ابن کار پیشقدم شوید. روز 
سوم هفته مواجه بایک مساله دشوار و عشکل می شوید ولی از عهده جل برمی آبید. 
نیرو و قوای بدنی خود رابیهوده هدر ندهید. 

هر 

با افراد ناشتاس و جدید رابطه برقرار نکنید. در روژ دوشنبه یک درآمد و یا 
موقعیت غیرمنتظره به شما روی خواهد آورد. اکر خیال مسافرت دارید در آن درنگ 
نکنید. در رسیدن به آرژوهای خود ژیاد عجله نکتید. 

آیان 

اقدام و تصمیم شما قابل تسجید است و مورد اعجاب دبگران واقم می‌شود. واقعه‌ای 
که در روز چهارشنبه روی می‌دهد پیک سمادت را برای شما خو لهد دلشت. روز سوم 
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در 

کارها و آنچه که شمارا به خود عشغول می کند زياد است و نتیجه د رآمدی که 
از آنها بدست می‌آورید کافی نیست. پس به کارهای مشخص بپردازید تا انرژی و 
قوایتان هدر نرود. از قوایتان برای بدست آوردن موقعیت‌های بعدی استفاده کنید. 
کاری راکه شروع کرده‌اید نزدیک به نتېجه و ثمر دادن است. 

دی 

یک نفز در انتظار کک شنعاست. قبل او که از شما تتاشتای سک کن تست 
خود را به طرق او دراز کتید که ارزش بیشتری دارد, کارهای تخصصی رابه 
کاردان واگذاز کتید که بهتر از شما اتجام خولهد دنه روز سوم هفته متوجه خواهید 
شد که رقابتهای زبادی با شما وجود دارد که برای پیشرفت تلاش زیادی لازم دارد. 

نمی 

کمی نامرتب و ناعنظم شده‌اید. باید سر و صورتی به برنامه کاری خود بدهید. 
این نظم و ترتیب در هفته آبنده در وضع شما خیلی موثر است. روز چهارم هفته 
برای شما از نظر مالی خوب است. فقط مواظب باشید درست خرج کتید. زندگی 
آرامی دارید. قدر آن را بدانید. 

اسفند 

روز چهارشنبه اختلاغاتی پیش می‌آید که با خونسردی می توائید آنها را برطرقف 
کنید. روز سه‌شنبه از طرف شخصی خبر خوشی به شمامی‌رسد. این خبر رابه فال 
تیک بگیرید و بدانید که زندگی فراز و نشیب دارد. دوستان زیادی در اطرافتان دارید 
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[ هنگامی که نخستین بار برای بازدید از مناطق 
زلزله‌زده عازم روستاهای اطراف فزوین شدم به خودم 
قول دادم که تا قبل از رسیدن فصل زمستان حتماباید 
دوبارء با این عردم دیدار داشته باشم و خود از نزدیک 
ببینم که وعده‌هلی داده شده بحد از زلله تا جه حد 
تحقق پیدا کر ده است. 

در روز علی «صاذرات» این فرصت دست می نهد و 
من راهی این مناطق مي‌شوم تا احوقی [ «تولیدکتندگان» 
آواره کشورعان بگيريم و نخستبن محل توقفعان 
روستای آوچ استه همان جایی که فردهش در نخستین 
روز بعد از زلز له در خیابانها حسم شده و کلی شعار داده 
بودند. تا چادر بگبرندا و امروز نها فریاد می: ننفد.. 


مشکل اول وام! 

به محض ورود به منطقه آوج مهمترین و اولین 
مشکل مطرح شده از سوی اهالی بحث وام است. 

وامی که قرار بوده دولت بدهد اما در پرداخت ان 
هم مسوولان بانگها کم‌کاری کرده‌اند و هم مسوولان 

البته مشکلات دیگر هم هست. از جمله ایتک 
آهی آلات ارائه شده توسط بنیاد مسکن ناقص بوده و 
به قیعت مناسب دراختیار مردم قرار نگرفته است. اهالی 
مشکل بهداشت و نبود حمام را هم دارند و کلایه 
می‌کردند که عسوولان بهداشت هلال احمر یک هفته 
بعد از وقوع زلزله اعلام کرده‌آند که هزینه درمان را به 
صورت آزاد خراهند گرفث. حت اگر دفترچه بیعه 
مراجعه‌کنندگان در زیر آوار مدفون باشد! 

در این گیزودار یکی از اهالی را که په سرعت 
سرگرم آجر چیدن روی هم است سو ال پیج می‌کنم و او 
با ناراجتی عی‌گوید: اگر مسوولان حداقل دو ماه زودتر 
بحث واعی را که بالاخره باید پرداخت عی‌شد. حل 
می‌کردند., الان خیلی از خانواده‌هاسر زندگی خودشان 
يو دند 

1 در بحت پرداخت وام بسشترین مشکل از جاتب 
کدام سازمان است؟ 

0 من بیشترین مشکل را با پانکها داشتم که در 
پرداخت وام تخیر ایجاد می‌کردند, البته بحث پانصد 
هزار تومان بلاعوض هم هنور مشخص نشده. 


مشکل اول زلزله‌زهگان قزوین 
پزداخت وام ات رلی متا سفانه به 
دلیل کم کاری مسوولان اسکان 
ثابت روستاییان تا قبل از زمستان 
امال امکان پذیر نیست! 


7 فکر می‌کنید. فصل سرا را بتواقید در حقه 
ناز« ساز باشید؟ 

00ا این پؤلهانی که پردالشت شده فکر نمی کنم 
تمام شود. درحالی که در سال ۱۳۴۳۱ زلزله ای با همین 
هیزان تخریب در همین نتطقه آمد ولی قد یهی ها 
آماده بود! 

در این گیرودار چند خانم خانه‌دار برای کلایه 
کردن نزد ما می‌آیند و خفن تشکر یابت چاپ گزارش 
زلزله می‌کویند؛ مسوولان مردم را سرگردان 
کرذه‌اند؛ کارشنناسان از کار پیمانکاران ایراد می‌گیرند 
و می گویند میلگردهای ستون ساختمان نیاید از بتون 
بیرون بزند. سیعان نباید بعد از خشک شدن خرد شود 
یک زن خاله‌دار چقدر عی‌تواند در ساخت و ساز موثر باشد؟ 
می زند. ادامه می دشد: 

حداقل بیایند چند پتو به عا بدهند, ما هنوز داریم پا 
همان وسایل کمک فصل تابستان سر می‌کتیم. بارر 
کنید شبها اینجا سرما بیداد می‌کند. وسایل گرمایی هم 
که کم است. مسوولان خودشان در جای گرم 
تقنسته لتق یب 
با سروصورتی گردوغبار گرفته از بیماری‌اش می‌گوید 
و اينکه مجبور شده خودش دست به کار شود. پسر 
چوانی عنوان می‌کند که معلم است و در هفته چند روز 
می‌آید و زنی می‌گوید که با وجود فقر شدید مالی 
وسنایل خاله‌اش زا فزوخته تا پدر و مادرش زمسنتان را 
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در خانه خوذشان طی کنند. ولی هنوز این آرزو به 
حقیقت نبیوسته و زهان یه سرعت عی‌گذرد و عاباید په 


دیگر مناطق هم سرکشی کنیم و ایستگاه دوم ما محلی 


5 . 
ر وای تلکیس 

در این منطقه چادرها هنوز مثل روز اول برپاست؛ 
چند دختر روستایی در سوز و سرما مشفول شستن 
ظروف غذا هستند. و برخلاف چهرهد‌های غسگنشان, 
لباسهای شادی بر تن دارند. 

پیراسون نحوه کمک‌های ارسال شده می‌پرسم و 
شنیدن پاسخ آنها مرا شرسنده می کند... از طرف دولت 
دو دار مواد عُد یی آمده!... الیت شخصی‌ها کمک حوبی 
کردند. مواد غذایی رساندند, لباس رساندند.» 

7 برای ساخت خقه‌های تخریب شده وامی هم 
نله شته؟ 

00 له در چند قسط قرار شده حدود سه متلیون 
تومان به هر خانواده زلزله زد« بدهند, و تا به‌حال در دو 
مرحله یک میلیون تومان پردلخت شده 

17 ی جرا خانه‌ها هنو آماده نیست؟ 


ت)وامها دیر پرداخت شد در اصل دولت اعلام 
کزده بود که بابد بی ستوبها کنده شود تا وام پرداخت 
گردد و خیلی‌ها پول لازم برای این کار را نداشتند. 

7 حالا فکر می کنید زهستان خانه‌ها حاضر پلشند؟ 

00 زمستان ؟ حدود یکی. دو هفته دیگز ابن منطقه 
آنقدر پارش شدید خواهد داشت که هر ساخت و سازی 
را یا مشکل روبرو می‌کند. 

0 مدرسه دانش آموزان جطور, آماده شده؟ 

0 مدرسته یله ولی اسکانات در خانه‌ها کم است. 
پتو و چراغ نیست و شبهاسرماتا مغز استخوان آذم 
وذ هى 

[] یحی مشکل ساخت خقدھا در حال حاضر ققبا 
بارش بارالن شست؟ 

0 خاتاها ات کم رند ی ما فرات 
توله‌کشتی آب با مشکل روبرو هستیم و قرار شده از 
دهستان حصار ولیعصر(غج) آب به این منطقه آورده 
شوگ : 

7 مبزآن باز پرداخت وام چقدر فست؟ 

هر سنال ۲۵۰ هزار تومان ولی الان کشاورزان 
هم برای تولید محصول پا مشکل روبرو شده‌اند تنها 
رودخانه مو جود در ماداوا اطنلشنکین) خشنک شده و از 
طرح ژذن چاه آب هم خبری نیسث, اگر قزار است 
کشاورزان بتوانند واسهایشان را بازپرداخت کنند؛ باید 
بتوانند دررآمد داشته باشند. ولی چه کسی به این حرفها 
کوش سی‌دهد؟ 

او ابن حرف راهیزند و در رؤ بای تلخ زلزله ای که 
دوباره در ذهتش زنده کرددام غرق هی لود در رویای 
روزی که در یک لحظه تعام زندگی شیرین 
روستایی اش وبران شد و من پس از هىدردی با آو 
راهی خانه‌های درحال ساخت نزّدیک روسنامی‌شوم. 

این واحدهای مسکونی از بیرون ۴۰ عتر است! 
یعنی حچم عفید خانه یک خانواده روستایی اکه در 
کشور ما معفولا پرجععیت‌ترین خانواده‌ها هم هستند ) 
زیر ۴۰ متر است. به علاوه اینکه برای این هکان 
چهارکوش کوچک نه لوله آبی تعبیه شده و نه 
ستونهای ضدزلزله‌ای و تنها دو مبلگرد غیرمستحکم 
روستابیان را دلخوش عی‌کند که شاید از ژلرزل» بعدی 
چان سالم به‌در برند. 


هال نوبت رفتن به آبدره است 
روستابی که روی تابلوی راهنمای سازندگی اش 
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اين تن نوشته شده انتلتااننعافباتشانیسننکی 
مناطق رلرّله‌زده استان قزوین روستا آبدره. تاریخ 
وقوع زلزله ۸۱/۴/۱ تاریخ شروع بازسازی: ۱۳۸۱ (!) 
یعنی این روستا در همان سالی که زلزله آمده 
بازسازیاش شروع شده احالا ماه آغاز به کار آنقدر 
امیت ندارد!/, ولی هنوز هم خانه‌های کوچک مردم 
ساخته نشده که هیو, مشخص نیست همین 
چهاردیواری بالا رفته از کجا باید آب و برقش تامین 
شود و روستابیان همچنان بیل و کلنگ در دست در 
هوای سرد پابیزی این‌سو و آن‌سو می‌دوند که بلکه 
بتوانند مکانی امن برای خانواده‌شان عهیا کتند و هرچه 
که بیشتر کار می‌کنند کار کمتر پیش می‌رود. 

در این حین یکی از آنها را متقاعد می‌کنم که 
لحظه‌ای وقتش رابه من بدهد و او در پاسخ این سوال 


که چند روز است ساخت و سار در اين متطقه آغاز 


شده: مثل کسی که بارها این پاسخ را داده باشد:بدون 
هیچ مکثی می‌گوید: پنجاه روز! 


مسوولان بهداشت هلال احمر یک 
هفته بعد از وقوع زلزله اعلام 

کردند هزینه درمان بیماران را به 

صورت ازاد دریافت خواهند کرد 


[) چه تعداد واحد مسکونی دور دست ساخت است* 

0 حدود ۵۰ ولد آن درحال ساخت است. 

0 در حال حاشر بقیه اعالی روستا کجا هستند؟ 

0همگی (حدود ۸۰خاألواراروی تپه‌های مشرف 
به روستا در چادرها از سرا می‌لرزند! 

17 شما حم مشکل وام داشتید؟ 

00بله» قرار شده سه میلیون تومان وام بدهند. 
یک میلیون تومان پرداخت شده و پانصد هزار تومان 
مصالح و آجر و غیره ريخته‌اند. 

ن) کمک‌های غدایی جطور * 

هر ماه یگ کیسه برنم و تخود و مقداری تان 
به ها فی رسد 

نظر بهدااتسنی مشکلی ندار بد 

00چراء نزدیک ۲۵ رور است که بچه‌های 
بهداشت هلال آحسر نیگر سری به روستانزده‌اند. زن و 
بچه‌هایمان بیمار شده‌اند, و سرما رمق همه را گرفته 
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تا فتر عی‌کنید خاقدها برای قصل زهستان آعاده 
شیتد؟ 

00ا تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا حداقل 
یک اتاق را آماده کنیم و خانواده‌عان را از سرعا نجات 
دهیم. البته برای خانه‌ها آب چاه درنظر گرفته شده ولی 
برق هنوز مشخص نیست که از کجا بايد د مین شود و 
وقتی برق نباشد کشیدن آب از چاه هم غیرمعکن 
هی شو د. 

حداقل کاش مسوولان می‌آمدند و خیال مردم را از 
لحاظ آپ و برق راحث می‌کردند تا مردم با امید 
خانه‌هایشان را پسازند. 

7 چه پیغامی برای مسیولان داز بد؟ 

»)من فقط یک سوال دارم که جواب آن را هنوز 
هم نگرفته ام ما چه کناهی کرده ایم که در آیران 
خانه‌هایمان خراب شد؟ اگر این زلزله در افقانستان 
می‌آهد, حتفاً مرذم آن کشور ٹا به حال با کمک‌های 
بی‌دریغ مسوولان ایرانی سروسامان گرفته بودنق, 
امروز نگهداری دامهای روستابیان بعد از غم نداشتن 
سرپناه, بزرگترین نگرانی آنها را تشکیل می‌دهد و وفتی 
کشاورز اب برای کشاورزی و دام برای چرخش 
اقتصاد خانواده خود نداشته باشد. روستا جایگاه خود 
را از دست می‌دهد زیرا روستاییان کسانی هستتد که 
هعيشه با حداقلها زندگی را گذرانده‌اند. ولی امروز 
می‌بینم که حداقلها هم برای زندگی روستاییان نامعکن 
شد از شما می‌پرسم امروز یک روستایی بعد از 
نداشتن خانه مناسپ, دام و زمین دیگر به چه آمیدی 
می‌تواند در روستا بماند و به روستابی بودنش افتخار 
کند؟ آیا برای دولت تاعین حداقلهای یک روستایی هم 
ناممکن شده؟ یعتی پا آمدن زلزله دیگر بايد روستاهای 
ویران شده را تغلیه کرد؟!مگر دولت همین حالا مشکل 
بیکاران حاضر در شهرها را حل کرده که با بی‌تفاوتی 
تسبت به خیل بیکاران آماده مهاجرت به شهرها عمل 


می‌گند؟ و - 
ههت د یکر حنکور د 
به دلبل کثرت مطالب عربوط به مناطق زلزله‌زده و 
اهعبت گزارش روستای زلزله‌زده انچنگو ره به دلیل 
ویرانی بیش از حد این منطقه و کندی پیشرفت طر 
ساساندهی (ثابت) روستابیان, واگویه رثم عردم این 
روستا هفته آبنده منتشر خواهد شد. 





















اقشی پیتز افر وشی ! 
چند روز پیش وقتی که دیدم روی دبوار تاره 
بازسازی شده متزلمان را پا کلیشه و رنگ قرمز نفانشی 
کردند و تلفن و آدرس یک پیتزافروشی معروف را 
نوشته‌اند, تا عرز انفجار رفتم. 

این چندمین باری بود که این تیلیغات مزاحم ما را 
مجبور به رنگ کردن نمای خارجی منزّل می‌کرد. از 
قرار معلوم غیر از کندن برچسپ‌های تبلیقاتی و مطالعه 
اجباری اعلامیه‌هایی که به نام و آدرس دقیقمان پست 
مي‌شود و حتی شعاره واحد و کد پستی هم روی آن 
درج شده است. پاک کردن در و دیوار خانه با ضدرنگ 
و تیتر راهم باید به وظایف هفتگی‌مان اضافه کنیم. 

نگاهم به دیوار خانه‌های مجاور می‌افتد: انگار 
هعگی به درد عشترکی مبثلا هستند. درد برچسب های 
رنگارنگ و کلیشه‌های بدترکیب. درد سریش. چسب و 
پوسترهای پارء پاره 

شماره پیتزافروشی مذکور را په خاطر می‌سپارم تا 
در اولین قرصت خشمم راپر سرش خالی کنم. مرد جوانی 
پاسخکوی تلفن الست و به تیابت از مدیر رستوران می‌گوید: 

.نوشتیم که توشتیم, ناراحتی برو شکایت کن! 

و جالپ اینجاست که وقتی او را تهدید به این کار 
کردم با خونسردی گفت 

»هر کاری می خواهید یکنید فقط مز احم کار ما نشوید. 

حق با آنهاست. چه کاری میمتر از رنگ کردن 
دیوارهای عرذم! 

وقتی که از کوچه‌های شهر می‌گذرم, نگاهم تا 
بلندای تبلیقات سازمان یافته و درشم و برهم کشیده 
می‌شود؛ سمپاشی ساختمعان, کلیه... موجود است. 
رولکس و کنیتکس, آموزش پیاتو و کمی آن‌طرفتر پسر 
۶ ساله‌ای را می‌بینم که روی پست برق که پیش از هر 
چیز نوشته سیاه رنگ «نصب هرگونه آگیهی بیگرد 
قانونی دارد»روی پیکره زردرنگ آن به چشم می‌خورد. 
با خط خوش می‌نویسد؛ آموزش تایپ ده انگشتی در ۱۰ 
جلسه! نزدیکتر می‌روم تا به او بگویم: 





سازمان زیباسازی: ما برای 
برخورد با کسانی که 


دادگاه کشاندیم؛ اما فکر 


جریجه کرد هزار تومان! 
این تیفیخ کر دن مسنوع است 


اما او با خونسردی می‌پرسد 

. مامور شیهر داری هستی؟ 

با زرنگی خاصی پاسخ مثیت می دهم و او در چو اپ 
می‌گوید. 

. گر خیلی دلتان به حال اینجا می‌سوزد این 
آشغالیها را که دو ماه است اینجا ر بختید جسع کنیدا 

و با دست به انبوه زیاله‌هایی که در صدمتری عن 
جمم شده اشاره می‌کند, آنقدر شکایت می‌کند که از 
آنچه گفتهام پشیمان می‌شوم و هر طوری که هست او 
را دست به‌سر می‌کتم. اما در اولین فرصت با یگ 
کارشناس علوم اچتماعی در غورد این تبلیغات مراحم 
صحبت می‌کنم و او که تبلیغات بی‌رویه و بی ضابطه را 
زیانبار می‌خواند, می‌گوید: 

اتبلیغات یکی از مهعترین راههایی است که از آن 
برای اشاعه افکار میان مردم استفاده می‌شود. 
کاربردهای اساسی سیاری دارد؛ اما آگر براساس 
ضوابط خاصی نباشد. تبعات منفی بسیاری خواهد 
داشت: 

سوجپ افزایش مصرف‌گراپی در جامعه می‌شود. 
آرامش مردم را مختل می‌کند, به نقش اطلاع‌رسانی 
رسبانه‌ها آسیپ می‌رساند و به عنوان ٹفش فرعی. 
رسالت اصلی آنها را تحت شعاع قرار می‌دهد. 

وقتی تبلیغات وارد زندگی شهری می‌شود بابد 
به‌گونه‌ای باشد که به مبلمان شهری آسیپ نزند و به 
شهروندان آرامش بدهد. اما معمولاً منفعت و رضایت 
صاحبان سرمایه درنظر گرفته می‌شود و به حقوق و 
نیاز مخاطبان ترجه نمی‌شود. پوسترهای تبلیفاتی ر 
برچسب‌هایی که روی در و دیوارها منازل مردم نصب 
می‌شود نمونه بارز لین آمر است. هیچ کش تمایل ذارد 
دیوارهای خانه‌اش په تابلوی اعلانات تبدیل شود یا 
حتی در حساسترین لحظات تماشای یک سریال آگهی 
بازرگانی ببیند. تبلیغات بی‌رویه‌ای که در بزرگراهها 
شاهد آن هستیم نمونه دیگری است, گرچه این تبلیقات 


دیوارنویسی می کنند تلاش 
کردیم, تعداد زیادی از این 





در زیباسازی شهر نقش مهمی بازی می‌کنند ابا اگر 
پراساس ضوایط نصب نتشوند پیامدهای آن برای 
عردم خطرآفرپن خواهد بود؛» 

با توجه به این شنیده‌ها راهی مرکز کنترل ترافیک 
تهزان می‌شوم. آقای مهندس مسعود رختعا معاون 
بهره‌برداری این مرکز نیز ضمن تأبید این نکنه می‌گوید: 

عتآسفانه الکوبرداریهای ما در ارتباط با تابلوهای 
تبلیغاتی از کشورهای دیگر انجام می‌شود که معمولا 
این الگوپرداریها تمام و کمال نیست. 

استفاده از تابلوهای تبلیقاتی در کشورهای 
پیشرقته تابع ضوابط و قوانین ویژه‌ای است. حتی در 
مورد تابلوهای راهنمابی و رانندگی هم ضولیطی وجود 
دارد که این تابلوها در کجا و با چه زاویه دیدی قرار 
بکیرند ولی ما در مورد تابلوهای تبلیقاتی قانونی 
مداریم: از خطی استفاده می‌شود که عورد علاقه 
گرافیست است نه خطی که بایذ از آن استفاده بشود. 
یکی با خط لوله‌ای می‌نویسد, دیگری با خط نستعلیق, 
اصولاً اگر قرار اعت که در تابلوها نرشته‌ای وجور 
داشته باشد باید با خط ترافیکی باشد, در اتوبانهای ما 
اطلاعیه تمایشگاه می‌دهند با اعلام نشانی و تفن و... 
پیک راننده چقدر پاید وقت صرف کتد تا این اطلاغیه را 
پخواند؟ در صورتی که تابلوهای تبلیغاتی در دنیا به 
سعت طرحهای گرافیکی پیش می‌رود و نوشتار په کلی 
در آنها حذف می‌شود. ما حتی در مورد علائم راهتمایی 
و رانندکی هم نوشتار تداریم چون رانتده برای نگاه 
کردن به تابلوی تبلیفاتی پا هر تابلوئ دیگری دو ثانیه 
بیشتر فرصت ندازد وا نوشتارها با خطهای: مختلف 
برای او سردرکمی ذهنی اپچاد می‌کند. 

پا شتیدن این سخنان با دقت بیشتری به تابلرهای 
تبلیغاتی نصب شده در اتوبانها نگاه می‌کنم. تابلرهایی 
که از نظر ابعاد هم با یکدیگر سنخیتی ندارند. 

یک تابلو از طول زیاد می‌شود, دیگری از غرض. 
حتی شکل سازه‌ای پیکره این تابلوها هم از ساختار 





م0 تست شماره ۳۰۶۵ 


هعکونی برخوردار نیست, اما برای این تابلوها چ 
کی مجوز صادر می کند؟ 


1 ِ ۰ 

نهر ان چنجانی. 

مسوولان سازسان زیباسازی استان نهران در 
پاسخ به این سوّ ال به کمیته سه نفره‌ای اشاره می‌کنند 
که متشکل از تمایندگان زیباسازی, موکز کتترل ترافیک 
و یک نماینده از سنطقه مربوطه که تابلوی تبلیغاتی در 
آنجا نصب می‌شود. است و وظیقه دور هجوز برای 
تبلیغات عحیطی را برغهده دازد اما از قراز معلوم پشت 
پرده تپ هر تابلوی تبلیغائی در تهران جنجالی نهفته 
است چرا که نماینده سازمان حمل و تقل و ترافیک در 
مورد تحوه ععلکرد ابن کمیته عی‌گوبد: 

.ما چه مخالف باشیم, جه موافق ابن نابلوها تمصب 
می شود جون نماینده‌های ز بباسازی و منطقه هعسنه 
موافف هسسد. 

وی می‌افزاید: ما مخالف تصب تابلوهای تبلیغاتی 
نیستیم. مخالف هرج و مرح تیلیفاتی هستیم. تعدار 
زیادی از این تابلوها درست در شریانهای حساس: 
معلها و کلوگاههای حیاتی. در محل ‌هانی که راننده پاید 
تصمیم گیری کند, تسب می شوند. تتبجه این امر لین 
صدمتر جلروتر دنده عقب می‌گیرد که برگردد و در 
انوبان عادثه می آفریند. 
این تابلوها در ۵۰ عتری ابتدا و انتهای قوس میادین و 
تقاطم ها. تا -۸ جنر تایله های رافنمای سیر در 
بزرگراههای اصلی و ۷۰ متری بژرګراههاۍ فرعی:روی 
سکوی وسط میادین. در حریم ایستگاههای اتوبوس و 


شماره ۳۰۶۵ 
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سس 2 ۱ کارگاههای موقتي محنوع 


: است. همچنین استفاده از 
رنگهای, سنبز, زرد و قرمز 
در تابلوهای منور و استفاده 
بیش از شش کلمه و سمبل 
نیز ععنوع اغلام شده است و 
پیمانکاران. در آزادراهها و 
خطوط عبوری تندشونده و 
کندشونده تحت هیچ شرایعطی 
مجاز به نصب تایلوهای 
تبلیفاتی نیستند ابا اینکه چرا 
خلاف این ضوابط عمل می‌شود سو الی است که 
معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهرداری 
به ان پاسخ می‌دهد. وی می‌کوید 
بحت آشفتگی تابلوهای تبلیفاتی در چند محور 
خاص است: بزرگراههایی که په نوعی بورس بازار 
دو دلیل عمده دارد, اينکه یک نظم 
منطقی توام با وحدت رویه حتی در فیزیک ابن پیکره‌ها 
رعایت نشده است. سیستم همیزی هم که روی اینها 
کتترل داشته است, سیستعی بوده برای راد افتادن این 
تابلوها که در بسیاری از موارد با اندکی اغماض سعی 
کردند مسائل را حل کنند. به هرحال به دلیل پار 
افتصادی که این تانلرها داشتند کساتی, توزانشتند 
تعدادی از آنها را نصب کنند و کسی هم نتوانسته آنها 
را جمم کند. در مورد مکان‌یابی این آگهی‌ها هم از 
انجایی که تاکنون ضوابط خاصی برای این تابلوها 
وجود نداشثه است. این تابلوها با دیدگاههای تبلیغاتی 
در شهر نضب شده‌اند بعنی دیدگاه شهرساژی بر آن 
حاگم تبو دة است, 
0 جرا شما برای جمع آوری و اصلاح این تابلوها 
اقدام نمی کنید؟ 
.ما بحث ساماتدفی ذر مورد تابلوهای تبلیغاتی را 
از یک سال پیش آغاز کردیم, سا در طول این یک سال 
تنها دو مجوز نصب صادر کردیم و الان نمی‌توانیم به 
دلبل اينکه داریم ساماندهی می‌کنیم یک شبه تمام 
تابلوهای تبلیغاتی را از سطح بزرگراهها جم‌آوری 
کنیم بلکه ما باید جریان تبلیغات را بهینه کتیم. بحث 
تبلیغات عحیطی در کشور ما تار است. ما باید ترجه 
کئیم وقتی پدیده‌ای هنوز وجود ندارد و می‌خواهد 


شدهاند, این آشفت 





شکل بگیرد معکن است پیامدهایی داشته باشد که ما 
نمی‌دانیم. ما قبول داریم تابلوهایی که پیش از این 
نصب شده مشکل دارد بايد اصلام شود اما از طرف 
دیگر ما برای جمع‌آوری این تابلوها مشکل حقوقی 
داریم؛ ما مکان را به پیمانکار اچاره می‌دهیم که تابلو 
نصب کند, زماتی که عا می‌خواهیم پیکره تبلیغات را چیم 
کنیم, آنها پراساس قانون مالک و مسنا چر دارای حق 
می‌شوند. از طرف دیگر تابلو را جمع می‌کنيم. قانونی داریم 
يه نام تخریب اموال که برانساس آن با ما مقابله می‌کنند. 

وی درحالی که نمونه‌هایی از اقدامات قانونی 
سازمان را برای مقابله با تبلیغات بی‌رویه و نامناسب 
برهی‌شمرد به تکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: 

.ما پرای برخورد با کستانی که دیوارنویسی می‌کنند 
یا پرچسپ به در خانه‌های مردم می‌چسبانند: خیلی 
تلاش کردیم؛ تعداد زیادی از این شرکتها و کارگاهها را 
به دادگاه کشاندیم, اما فکر می‌کنید دادگاه چقدر آنها را 
جریمه کرد؟ هزار تومان! 

شنیدن ابن سخنان از زبان یک حسوول سخت 
آزاردهنده است. نمی‌دانم تصور شوم ناتواتی این 
دستگاه غظیم دولتی را عقایل پیمانکاراتی که سالانه 
میلیاردها تومان از این تابلوها درآمد دارند باور کتم با 
شنیده‌هایم را در مورد سهم کلان شهرداری از این 
تبلیغات و درآمدهای رسمی و غیررسعی که نصیب لین 
سازمان می‌شود يا اینکه بذایه رقمی که عسوولان 
شهرداری عنوان می‌کنند بپدیرم که دیوارهای شهرمان 
و آرامش شهرونداندان با رقمی حدود دو میلیارد 
تومان بر‌سال قایل خرید و فروش است؟ 

الیت» هیچ‌کس خواهان کساد کرد بازار کار 
شرکتهای تبلیغاتی و پیمانکاران خصرصی نبست, اما 
نظارت همه‌چانبه و قوی در مورد تبلیفات محيطي 
ضروری به نظر می‌رسد تا یک پیمانکار تنها به دلبل 
اینکه بهای اجاره ماهیانه تابلویی را می‌پرهدازد نما به 
نصب هر طرحی روی آن نباشد و دیوارهای شهر رابه 
عثابه بوم نقاشی نهنذارد. 
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۰ هزار اتریشی حامل 
سالاح گرم هستند 


تتایح ف تحقیقات کارشتاسان مسائل امد آتریش 
نشان می‌دهد که ۶٠۶‏ هزار تقر از جسعنت هشت 
میلیون نفری این کشور سلاح گرم دراختبار دارند. 

آین تحقیقات که دراختیار رسانه‌های خبری وین 
قزار گرفت نشان می‌دهد که ۲۱۸ هزار تفر دارای مجوز 
ویژه سلاح هسنند که از این شمار ۱۰۶ هزار تفر 
من ولان انسلخهارا با خوذ در معابر حنل کنند: 

در این گزارش آمده است: بیشتر سلاحهای گرم 
غیرقاتونی مانند کلاشینکف, اسکرپیون و نارنچگ 
دستی از کشورهای بوکسلاوی سابق و شرق اروپا 
وارد آتریش می‌شود. 

این تحقیقات می‌افزاید: براساس قائون, مردم 
اسلحه گرم کارت ویژه دریافت کنند. اما در برخی از 
موارد به دلیل شرایط شغلی افرادی در ۱۸ سالگی نیز 
می توانند صاحب این کارت شوند. 

این گزارش خی گوید, با وجود اينکه از سال ۱۹۹۵ 
میلادی خرید و فروش سلام آمریکایی «پاسپ‌گان» 
ممتوغ شده است, اما ۱۷ هزار اتریشی هنوز صاحب 
این سلاح خطرناک هستند. 

کارشناسان اسنیتی می‌گویند که در اتریش بیش از 
۰ هزار سلاح «پامپ‌گان » در اختیار مردم است که به 
ثبت مرسیده است. 

این سلاح آمریکایی ساچمه‌ای است و نیروهای 
تحقیقات در زمینه تهدید و اعمال خشونت با اسلحه در 
اتریش نشان می دهد که در ازای هر صد هزار اتریشی 
سالانه ۳۸۵ نفر با اسلحه دست به خشنونت هی زئنذ که 
از این شمار ۲,۲ تفر به سوی دیگران اقدام به شلیگ 
می‌کتند که این آمار در مقایسه با کشور آلمان کمتز است. 

پراساس این گزارش در المان از هر صد نفر 
سالانه ۱۵۸۸ تفر با اسلحه خود دست به خشونت زدوو 


ده تفر از آنان اقدام به شلیک می‌کنند. 
ادامه خصومت و خشونت عليه 


جامع» مسلمانان آمریکا اخیرأ اعلام کرده است که 
حداقل ۰ سورد حتنونت عليه مسلساتان پس ار 
حادثه ۱ سیتامیز در این کشور رۆگ لان ء اسبت که 
موجب نگزانی وسیم این اقلیت پرشمار در داخل ایالت 
#رابرت مولر» رئیس پلیس فدرال آمریکا در 
واکنشی به اغتراضات کسترده جاسعه مسلمانان گفت 
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«اف.بی.آی+ تحقیق دربار« ۳۱۸ مورد اعمال خشونت 
و رفتار مجرمانه عليه آمریکابیان عرپ‌تبار و مسلمانان 
را که از ۱۱ سپتأمبر به بعد صورت گرفته آغاز کرده 
است. تحلیلگران سیاسی معتقدند گسترش خشونت 
علیه مسلمانان به دلایل واهی دست داشتن در عملیات 
تروریستی در میان مدت می‌تواند چالشهای اجتماعی 
رادر آمریکا به دثیال آورد. 
برخورد خشونت آمیز با ابن گروه از شهروندان 
امریکایی که اغلب به دلیل عذهب و پوشش ظاهری 
آنان صورت می‌گیرد زمیفه رابرای تندروی و افراط گرایی 
به‌ویژه از سوی متعصبین ضداسلامی بیش از پیش 
مهیا می‌کند. 

در این عیان نبلیغات منفی دولتعردان آمریکایی 
عليه مسلمانان به‌ویژه در روزهای پس از فرو ریختن 
برجهای دوقلوی نیویورک به این اقدلسات خشونت‌آمیز 
دامن زد. 

بیان جنگ صلیبی عليه مسلماتان که از سوی جورج 
بوش عنوان شد تا شیر بسیار تامطلوبی بر روابط نژادی 
. مذهبی در داخل آمریکا برجای گذاشت. و علی‌رغم 
اظهار ات بعدی نتوانست ذهنیت بسیاری از اعمریکابیان 
عليه هم‌میهنان عرب‌تبار و مسلمان آنان را تغییر دهد. 

متا سفقان» این گونه اظهارات خصمانه هسچنان عليه 
سلمانان انامه دارد تا جابی که اجان آشکرافت» 
دادستان کل ایالات متحده اخیرا یک‌بار دیگر ذبن 
اسلام راعلت تروریسم و خشونت عنوان کرد. 

سختان دادستان کل با واکنش شدید گروههای 
اسلامی مواجه شد و آنان از #اشکرافت» خواسنند با 
عذرخواهی از عموم مسلمانتان آمریکا از سفنان 
تحریک آمیز عليه دین اسلام خوزداری نماید, بنابراین 
در چنین فضایی که هر اظهارنظر نسنجیده می‌تو اند به 
دامن زدن په خشونت عليه مسلعانان عنجر شود. 
اقداسات #«اف‌بی,آی* چندان مقید نخواهد بود. به‌ویژه 
اینکه همین سازمان با به‌راه انداختن موج گسترده‌ای 
از بازداشت اتبام مسلمان کشورهای خاورمیانه که در 
آمریکا مقیم هستند؛ ععلا به تبلیغات منفی عليه جانعه 
مسلمائان آمریکا مشقول است. 

خانه های عفغاف: زنان و ایدز! 

شبرع بیعاری ایدز, طرح ایچاد خانه‌های عفاف و 
معضل زنان خیابانی. در چند هفته گذشته از مهمترین 
و پرخواننده‌ترین سوزژه‌های مطبوعات بود و 
خوانندگان مطیوعات موشکافائه به دثبال آگاهی و 
شناخت متابعی هستند که جزئیات و ابعاد چنین 
مساثلی وا مطرح کرده‌اند! 

متا سنقانه در زمعله خبر تشکنل خانه‌غای فاق 
هیچ سازمان, نهاد و قرد مشخصی, مسو ولیت طرح این 
موضوع رانپذیرفت و همه به فراخور اهعیت موضوع و 
بازتاب آن و نوع مسوولیت خوت درپی پیدا کردن 
افرادی هستتد که این موضوم رابه آنها نسبت دهند. 

طرح این مساله. همچون بعبی در جاععه و 
خانواده‌ها پیچید و تاثیرات کوناکونی بر ذهن و فکر 
انسانها داشت. مساله‌ای که در هر زمان و در هر 
شرایطی به هر شکل. باید با تدبیر. تعمق و احساس 
مسوولیت کامل با آن برخورد کرد و حساسیت‌های 











جامعه را درنظر داشت. 


زنان ویژه 

هعان‌طور که از این عنوان, پیداست, زنان ویژه 
زناتی هستند که بىشتر به دنبال کاسجویی‌اند و سعی 
دارند به هر شکل عده‌ای را در دام خوش‌گذرانی و 
اابالی‌گری خود قرار دهند. این افزاد با از روی ققر و 
نیاز اقدام به خودنمایی و خودفروشی می‌کنند و یا 
برخی از انان شاید از لحاظ مادی نیز در زندگی 
هبو‌گونه کم و کاستی نداشته باشند, اما به علتهای 
مختلف از جمله هوسهای زودگذر. فساد جنسی و یا 
بی‌هویتی و هدفهای سیاسی ۔ اجتحاعی اقدام به 
ولگردی و دوستی‌های خیابانی کرده و برای ساعاتی 
کامجویی و هوسیازی, جوانان را اغفال می کنند. 

این افراد علاوه پر اينکه چهره و پیکره جامعه مارا 
زشت و عسموم می‌کنند. با پخش اثواع و اقسام 
بیعاریها از جمله ایدز که هیولای قرن حاضر است. 
جمعی از هموطنان مارا که ناشیانه و ناآگاهانه در دام 
بی‌بندوباری و هرزه‌گری این جرئومه‌ها قزار می‌گیرند. 

افرادی که غیرمستقیم در دام این توطئه‌های 
شیطانی قرار می‌گیرند. با گذشت زمان شاید بی به 
خطای خود ببرند, اما متا سفانه دیور »ایدن» آن موقم 
چنان در وجود آنها رخنه کرده انت که اسکان 
هیچ کونه بازگشتی وجود ندارد. 

عسوولان هحترم در وزارت بهداشت, درمان و 
آموزش پزشکی وظیفه و رسالت دارند که جدیتر و 
ضریتی تر راهکارها و نیز راهنمابی‌های لازم را نسبت 
به آگاهی شهروندان درمقابل شبوغ این بیماری مهلک 
په خانواده‌ها: بویژه جوانان بدهند که بیشتر از این 
شاهد پژعرده شدن جوانان و انهدام شور. شوق 
سبلامت و پوبایی اینده‌سازان جامعه خود نباشیم. 

(ع .ف) 

شماره. ۳۰۶۵ 











سر دار شید احمد امین طبر سی 


سردار شهید احمد امین طیرسی در سال ۱۳۳۳ هجری 
شمسی در خانواده‌ای روجانی و عتعهد دیده به جهان کشود 

دورأن ایتدابی را در مدرسه پاهداد گذراند و پس از 
طی دوران ابتدابی با تعرات عالی وارد دبیرستان شد و 
مدارج را مرحله په مرحله طی کرد. احمد امین در سال 
۰ با مبارزات حضرت اماماره) آشنا شد و در 
جریان مبارزات قرار گرفت, در سال ۵۷۵۲ در یک 
گروه سیاسی علیه نظام طاغوتی شاه فعالیت خود را 
گسترده‌تر کرد و در سال ۱۲۵۲ در مهدیه په 
فعالیت های سازمان یافته مذهبی سباسی ادامه داد. 

احمدامین ظنرسی سال ۱۳۵۵۵۶ را دو سویازی 
گذراند. در سربازی نیز مشکلات متعددی را برای او 
به‌وجود آوردند و او را بارها تحت تعقیب و تنگنا فرار 
دادند. پس از پیروزی انقلاب اسلاعی و استقرار نظام 
اسلامی شهید در لستقبال از حضرت لماماره) درقلب تیم‌های 
نظامی حفاظت از جان حضرت امام را برعهده داشت. 

بعد از عدتی او په عنوان یک عضو نظامی دفتر 
نخست وزیری مشقول به کار می‌شود و پس از مدتی 
برای خنثی تعودن شرارتهای ضدالقلاب به کردستان 
اعزام می‌شود. در کردستان با شهید دکتر مصطفی چمران 
وزير دقاغ وقت آشنا می‌شود و با لباقت و پشتکار جز؛ 
بالاترین اعضا: تیروهای جنگهای نامنخلم شهید دکتر چسران 
می‌شود: شهید چمران نیز منقابلا احمدانین را مورد 
لطف و محبت خود قرار داده و از او بارهابه ٹیکی باد می‌کرد 

به دنبال شروغ جنگ تحمیلی او جر ارلین گروهی 
بود که هعراه شهید چمران یه اهاز رقت و در تاسیس 
گروه چریکی جنگهای نامنظم حضوری فعال داشت. 
چند روز قبل از شهادت دکتر چمران, احمدامین بشدت 
هجروم گردیده و به پشت جبهه منتقل می‌شود 
علی‌رغم مجروحیت هوشیارانه در جریان ۱۴ اسفند که 
توسط گروهک طرفدار بتی‌صدر تشکیل گردیده پود 
شرکت می‌کند و در آنجاهم مجدداًمضروب و مجروح 
می‌شود و سپس دستگیر و به زندان منتقل می‌شود. 
پس از آزادی از زندان که به دستور پثی‌صدر علعون 
صورت گرفت؛ وی په علث آشنایی به سلاخهای سبگ. 
نیمه سنگین و بالا بودن روحیه تظامی به طرف عهندسی 
رژمی کشیده می‌شود. گروه تحت امسر احمدامین 
ظبرسی خالق شکفتی‌های تاسیساتی و عملیاتی 
بزرگی در جبهه‌ها شد و جاده‌ها و راههای بسیار مهم و 
سوق الجیشی را در جبهه‌های نبرد احداث کرد 

در ععلیات و الفجر ۵ و در عسلیات خیبر پش از به 
شهادت رسیدن شهید مهدی تاجیک ایشان به غنوان 
مسوول اکیپ انتخاب عی‌شود. 

در شب عملیات والفجر ۸ عسوولیت خطیری به 
ایشان واگذار می‌شود و در راه انجام این مسوولیت 
خطیر مورد اصابت کلوله قرار عی‌کیرد. در لحظات 
طاقت فرسای آخرین نفسهای احمدامین قرماندهان 
مهندسی حضور بافتند. او شهادتین رابر زبان جاری 
کرد و سرانجام در تاریخ ۶۴۱۱/۲۱ به فیض شهادت 
نائل آمد. 
شباره ۳۹۶۵ 
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از بچه‌های اطلاغات ععلیات بود. گادگاه می دیدیم 
غیبش سی‌زند. هرچه دنبالش عی‌کشتیم. پیدایش 
نمی‌کردیم 

یک روز خبر سجروح شدفش راشنیدیم. درحالی 
که رمان قراغت بود و او می‌بایست توی مقر باشد. 
نارلحت شدیم که چرا رفته توی شهر نامن که هر 
احظه گلوله عی‌آمد. 
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«زنده نگهداشتن یاد شهدا. کسر از شهادت 
ىسىب ۱ 

هر روز که برای رفتن په محل کارم ار بزژرگراه 
مدرس عبور می‌کنم. این کلسات یبا که بر روی دیوار 
نقش بسته, نوازشگر چشحها است. ستنانی از مقام 
معفم رهیسری س 
درباره خضرورت 
زنده نگهداشتن 
ناد و ره شهداکه 
زیمت تست 


دبوارھها + 


يادمان | 
شهدای گرانقدر. 
بیانگر رشادتها: 
از خودگذشتگی‌ها 
و به ندای حسق 
عرّیزاتی است که 
توانسنند سرای 
آبادائی و همچنین 
بنای ایرانی ازاد ۳ 
و سربلتد با ا 
حناسه‌های خود 
باکنت ان 
ملزومات جنگی در مقابل دشمن قد علم کتتد و با صبر 
و بردباری فراوآن, عرصه زابر شمن تنگ کنند و با با 
مقاومت در برابر آنها و بر شر جا تشاندن آنان جواب 
محکمی به جهاتخواران و زورگویان بدهند. 

امروز که کودعان و حتی نوجوانان تازه به سن 
بلوغ رسیده. از درران هشت سال جنگ تحمیلی ار 
سوعی دشم هبج گو ته اطلاغات دقیق و جامعی ندارند 
هر سال در «هفته دفاع عقدس». و با هفته تسبح 
می‌توان با دستاررد‌های آن دوران آشنایی بیشتری 
كسب کرد و آن زا دراختیار کودکان و ئوجوائان 
گذاشت. انهایی که برای پاسذاری از میهن اسلامی و 
دفاع از جان, مال و تاعوس سایه جبهه‌های حق علیه 
باطل شتافتند. از خانواددهای غذهبی و عتدین بودند و 
به عنوان چهره‌های انقلابی, زسالت و وظیفه‌ای بس 
سنگین حس می‌کردند که به خاطر نجات جامعه 
اسلاهی: عزم خود را جزم کرده و با پشت‌پا ردن به 
دتما ما خدا معافله کردند. امروز در شرانط کنوعی: 
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رفتیم توی بیمارستان. موچ انفجاز او را گرفته بوډ 

جای سماختماتی که او را از کنار آن عجروح پیدا 
گرده نودند. نشان دادند, رفتیم أنجا: بالای ساختمان 
نیمه مخروپه‌ای توی پاگره سوم با عنظره غریبی 
روبرو شدیم 

آنجا سجاده‌اي پهن بود که کرد و غبار و آجرهای 
دیوار ربخته بود روئ آن و روی هنه اینها سرخی 
خون بود که خودنعایی ی گرد. 
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وظیغه تعامی افراد جامعه است تا از خونهابی که در 
این را« و برای حفظ و حراست ابران و اسلام ربخت 
شده است. حراست کرده و قدردان عجمرعه نیروهای 
بسیجی, سپاهی و ارتشی که با افتدار و سربلتدی 
جنگندند و خود را به آب و آتش زدند: باشند. خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران؛ نقش بسنیار بزرگی در تربیت 
شهیدان و الامقام داشته اند. آنها بودند که فرزندان خود 
رابه‌گونه ای ساختند تابد ون هیچ گونه ترس و وحشت 
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و تزلزلۍ؛ به ندای امام راحل(ره) خود لبیک گفتند و 
خود را به داریای خون زدند و از وجب به وجب خاک 
عیهن عزیزعان در برابر دژخبمان وایسته به اجانب 
دقاع کردند که تعداد بی شماری از نیروهای مخلمن که 
این راه را انتخاب کرده بودند, دوست داشنند در تعام 
مات در خدست مردم و جاععه باشند و هر لحظله, برای 
شهادت آساده بودتد و با ذگر صلوات و دعاو توسل به 
العه اطهار: به سوی دشمن پیش می‌رفتند و با قدرت 
ایمان توانستند پوزه دشمن را به خاک بمالند؛ امید است 
جوانانی که از فرهنگ غرب پیروی عی‌کنند؛ به «ستائل 
دیتی و مذهبی پایبند نیستند, برای یک لحظه. خود را 
جای آن عزیزانی قرار دفند که اکتون در بین ما تبستند 
و با حماسه‌سازیهای خود توانستند محیطی را قزاهم 
سمازند که بتوان در آن به راحتی زندگی کرد به‌راستی 
واقعا مخلص کیست؟ خدایا؛ ما رابه حال خود وابگذار: 
علی اکبر فرقانی 

خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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که از ابندا پیشکار مخلفرالدین شاه بود و همراه او په 
نهران آمد. به تدریج از آنجا که چون دیگر درباریان, 
از فضل و سواد عارفی و مداهنه دلیر و چایک بود. 
ترقی کرده, در زمان محمدعلی‌شاه به رباست وزرا 
رسید و در رمان کابینه او بود که مجلس به توپ 
بسته شد, ابن شخص همان است که مردم در حق 
او و از زبان خود او گفتند: «گاو مئیرالسلطنه 
مشیرالسلطنه گاو‌هاست»! 

چون وی بی‌سواد بود وکلای جوان و باهوش و 
درس خوانده مجلس او را تحقیر می‌کردند و 
بی سو‌ادی اش را مايه حمله به وی قرار می‌دادند. 

یک روز با نهایت اطمینان خاطر گفت: «تصور 
تکنید از مارگو هم درسی خواندیم که هیچ, خلاصه 
الجحساب راهم خوانده‌لیم. 

بايد دانست که مارگ » کتاب کوچکی بود که 
«ماطاوس خان ملیکیانس» ارعنی برای تعلیم ابتدابی 
زبان فرانسه نوشته بود. از همین کتاب بود که 
راست با دروغ, صدراعظم کل عمالک محروسه 
ایران «درسی » خوانده بود. خلاصه الحساب هم 
کتاب معروقی است در حساب از شیخ بهایی. 

شوخی صادقانه: پس از یک سال از اعطای فرمان 
مشروطیت در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ هجری قمری 
به یاد بود اولین سال مشروطیت مردم چشن 
عظیسی گرفتند و تکلف بی‌شائیه‌ای به عمل آوردند و 
آنچه توانستند از تزبین دکانها و چراغانی و مهمانی 
خودداری نکردند. اصبناف هر یگ به نوبه خود 
طاق‌بندی کرده تا ضبح علهله و شتادی می‌کردند. 
سردر مجلس راهم به بهترین طرزی تزیین کردند و 
طاقی و ایواتی درست کرده برای وکلا. محل 
تشستن معین نمودند و در هماتجا آقا سیدخنین 
تقی‌زاده. وکیل جوان تبریز نطفی خطاب به ملت 
ایران آیر اد گرد 

در این جشن دو تفر انگلیسی هم شرکت کردند. 
یکی #مستر ماژور استوکس» نظامی جوان سفارت و 
دیگر مسنتراسمارت» منشی سفارت. این دو 
انگلیسی از احساسات همشهریان احاچی‌پاباه 
بسیار تعجپ می‌کردند. 

در این جشن هیات دولت یز از جمله 
«ناصر الملک میرزابوالقاسم خان» هم شرکت داشت, 
وی پس از دیدن این همه تکلف و پذیرایی علت؛ 
آهسته به يکي از وکلا گفت: «وضم اين چشن مثل 
آن اسث که گرگها و وجوش گوسفندان را 
می‌خورده اند و حالا گوسفندان آزاد شده و در جشین 
آزادی خود. وحوش و درندگان را وعده کرده‌اند »! 

امپرانور آسیا: پس از تعیین عمارت بهارستان 
بزای جلسات مجلس شور ای ملی روزی برای تصب 


لوحه «عدل عظفر »که به حساب چعل (ایجد) برابر با 
۴ بعنی سال اعطای حشروطیت و تشکیل مجلس 
است. معین شد مردم زیادی برای تماشا جمع شدند 
وقتی کتیبه را غی‌خواستند کار بگذارند. یکی از 
حاضران از شدت شوق و تاثر و قدردانی از الطاف 
مظفرالدین شاه در اعطای مشروطیت قریاد زد. 
«زنده‌پاد امپراتور أسیا», 

کتیبه «عدل مظفر» اثر ذوق و هنر و ارادت 
المیر زا سید عبدالرزاق خان» از آزآدگان دورد اول 
مشروطه بود که شغلل کلیشه‌سازی داشت و 
صاحب «دارالصنایم وظیقه» در خیابان تاصریه 
بود. در روز بعباران مجلس وی از عدافعان بود. پس 
از پیروزی دولتیان, به حالت فرار به قففاز رفت و بعد 
از غتح تهران بازگشت و بالاخره در خیایان لاله‌زار 
هنگامی که با «میرزا علی‌ مجمدخان. تربیت » 
می‌گذشتند, به دست «حسن نوروازف قفقازی» و 


همراهانش کشنته شد 
rr‏ 


دوران بعد از اسلام موزه تاریخ تاشکند,یا چند 
تالار خاص دوره سامانیان آغاز می‌شود. بیرون 
نخستین تالار دوره سامانیان, نقشه بزرگی از 
سرزمین وسیم خراسان بزرگ و تواحی که زیر 
فرعان شاهان سامانی بوده است, قرار دار 

اشیاء و تصاویر و طرحهابی که معرف 
خصوصیات دوره سامانی است از هر جهت عمال 
اهمیت. وا دارد و به جرات می‌توان کفث که در هیچ 
موزه‌ای نمی‌توان عجموعه‌ای این چنین کاعل از 
دوران سامانی را بازیافت. 

تصاویر جالبی, از شخصیت‌ها و دانشمندان 
بزرگ ابرانی چون ابن‌سینا و ابوریحان بیرونی 
همراه با اصل یا کبی لگثر آثار آنا در این موزه 
عرضه شده است. نظیر چنین عجموعه و تصاویر را 
در هیچ موزه و معلی در آیران کئوتی نعی‌توان 
مشاهد نمود, 

تصاویری از «الخ بیک» و قامیر علی شیرنوایی 
وزیر دانشمند یر در این عوزه به تحایش گذارده 
شده است. اثر جالب دیگ عوزه, هچسعه تمام قد 
#الغ بیک» است که با بررسی و اندازه‌گیری‌های 
دقیق از روی اسکلت او انچام گرفته است. 

این کار هم در باره دانشمند بزرگ الغ بیک ۷ و 
هم «تیعور لنگ» هر دو صورت پذیرفته است. 
جریان امر چنین است که در سال ۱٩۴۱‏ میلادی یک 
کمیسیون, علمی مامور آن گردید تا با بررسی 
اسکلت «تیمور والغ بیک» مطلب تاریخی را که در 
باره انها نوشته شده است بررسبی نماآید. 

موضوع درستی یا نادرستی لنگ بودن تیمور از 
دیرباز توجه جمم بسیاری را جلب کرده بود. 

هيات علمی مزبور پس از برداشتن سنگ قبر و 
بیرون آوردن خاک آن, سندوق چوبی را می‌بایند 
که جسد تیمور را در پرداشته است. چوبهای 
صندوق به خوبی باقی مانده بود. بعد از باز کردن 
صندوق, اسکلت تیمور را درون آن می‌يابند. در کنار 
اسکلت ئه اسلحه نه هیچ تزئیتی به دست نمی‌آید که 





نشان می دهد این متجاوز ویرانگر پس از مرگ, از آن 
همه غارتکری‌ها چیزی را با خود به گور ایدی‌ اش 
تبرده است., در بررسی جست تیموز مشاهده می کنند 
که یک پای او از پای دیکرش بسیار کوتاهتر است در 
نتیجه نوشته عورخان تایید می‌گردد. پس از انجام 
اندازه‌گیری و قالب گیری از اسکت, پار دیگر آن رابه 
صورت مخستین در محل خود قرار می‌دهند. 

هیات مزبور همچنین به منظور تایید این نظر که 
الغ بیک, توسط فرزندش در بیست کیلوعتری 
سمعر قند سر بریده شده است. قبر ار را می شکافند و 
سر اسکلت از بدن جدا شده و در کنار آن قرار داه 
شذه است. و روی مهره‌های کردن جسد محل 
بریدگی به خوبی مشاهده می‌شود و روشن 
هی‌گردد که دانشنعتد بزرگ په فتل رسیده است, 

در موزه تاریخ تاشکند, بتعداد قابل تور جهی 
مینیاتور وجود دارد که اصل آن در کنچینه عوره 
نگهداری می‌شود و کبی, آن در تالار به نمايش 
گذاشته شده است, 

از جمله اسناد تاریخی عوزه. می‌توان به نامه 
آمیرتیمور به «شارل ششم» پادشباه فرانسه را نیز 
یاد کرد از مهعترین آثار نوشته مورّه تاریخ تاشکند 
جادارد تا از قرأنی باد شود که آن رابه علمان تسبت 
می‌دهند. بنابر نوشته‌های مختلف قرآن, مزبور 
توسط عشعان رونویسی شده است. قرآن مزبور در 
رمان تیمور به سمرقند برده می‌شود و بر مسجد 
خواچه دهخدا: نگهد اری می شود. 

در سال ۱۸۹۴۶ میلادی حکعران روس منطقه 
قرآن مزیور را به پیتروگراد می‌فرستند. بعد از 
انقلاب کبپر روسیه, مسلعانان از لتین تقاضا می کنند 
تا قرآن مزبور را به جایگاه اصلی خود باز گرداند: 
لئین تقاضا را می‌پذیرد و قرآن به موزه تاريخ 
تاشکتد فرستاده می‌شود و هم اکنون در 
کارصندوقی محفوظ می‌باشد. 

لك 


_-- کک مار ۳۰۶۵ 





ساره ۳۰۶۵ 
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کیخسرو از کارپردازان خواست نام و نشان 
و ماهیانه سرداران کشور را در دفتری بنویسند 
و آنگاه گنجهایی آورد و گفت که در ازای فلان 
کار این همه از آن کننده خواهد پوق. 
داستان عرض کر دن کیخسرو 
کیخسرو به خرانه‌دار گفت دو بست جامه 
زربافت و دویست جامه خر و دیبا و صد جأمعه 
ابر یشمین به همراه ډو کنیز زیبا بیاورد. آنگاه 
گفت: «اینها از آنکسی است که تاج تواو سزدار 
افراسياب را بیاورد.» بیژن. پسر گیو ‏ از جا 
برخاست و آن گنج را برداشت و گفت؛ «اتجام 
این کار با هن۲ و شاه را ستود. 
بے گسنجور فسرمود پس شسهریار 
که ارد دود جسامة زرتگار 
همان خر و دیبای و صد پرنیان 
دو گارخ س زنار بسسته مسیان" 
جتین گفت: «کاین هدیه آن را دهم 
و زان پس بسی نیز بر سر هم 
که تاج تژاو آررد پسیش مشن 
و گر پیش ایسن نسامدار انتجمن 
ده اف مایق سم اس وا 
ورا خسواند بسیدار و فسرخ‌نژاد» 
همان بسیزن یو بسرجست باز 
کسجا بسود در جنگ چنگش دراز 
سس ستنده و فد به‌هاأ تشز گرفیت؟ 
از او مسانده بد انسجمن در شگفت 
پسسسی آفرين کرد و بسشتتت شنتاد 
که: گسیتی به کسبخسرو با بادا 
سپس دستور داد ده غلام, ده اسب زرین 
افسار و ده کنیز بیاررند و آنگاه گفت: «تسداو 
خدمتکاری دارد به زیبانی بهار و بلندی سرو و 
خرامیدن قسرقاول. نامش اسپتوی و هنرش 
خوانندگی: هر که او را زنده از جنگ تاو به‌در 
اورد؛ این ده غلام و اسپ و... را صاخب شده 
است.» باز بیژن پیش رقت و آن همه را برد. و 
این بار شاه او را ستود. 
پسسفر مود لتس‌ابساکسمر ده عسلام 
ده اسپ گسسزیده به زریسن لگام؟ 





ز پونشیده‌رویان ده اراسسته 
بسسیاورد موبد چسنین خضواسته 
یسیون نت بسیدارشساه ره 
که: «اسپان و این خویرویان هه 
کسی زا که جون سر بپیجد نژاو 


ورد تیا زد لش کت وتا 
|( کثیفتارود در خراسان) برود و کوه هیزمی زا که 


می خوانسد بر شهریار آفرین 
کسه: «بسی تو مبادا کنلاه و تین |» 
پاز کیخسرو به خزائه‌دار گفت که ده چام 
طلا پر از دینار ز جواهر و مشک با ده کنیز و 
جامه‌ها و پارجه‌های بسیار و تاج شاهانه بیاورد 
و گفت: «اینها از آن کنسی کنه به کاسه‌رود 


کے آواز او رده چک | در ور اران و توران است انش بزند تا هی 


به رخ چون بهار و به بالا چو سرو 


سپاهی دشمن پشتش پنهان نشود.» گیو گفت: 


میانش جو نزو و په رفتن تدرو" ین گرب من س 


یکی صاهروی است نسام. اسپنوی 
نس من پیکر و دابز و مشک بزی 
نسباید زدن چسون بیابذش تيغ 
که از تسیغ بساشد چان رخ دريق 
بسسه خم کمند از گرفته ک‌هر 
پر ان مان کته آرد کیسی زا سه سرب 
بسزد دست پسبرن بر آن هم به بر 
سس اس سس پسسپروز گر 
به شاه جسهان‌بر ستایش گرفت 
جسهان‌آفرین زا نیایش گسرفت 
از او شاد شد شسهریار بزرگ 
جنین گفت: دکای ناعذار ۷ 
چو تو پسهلوان يسار دشمن مياد 
همان جان پاک تو بی‌تن مباد» 
دوباره کیخسرو به خزائه‌دار گفت که ده جام 
زرین پرعطر و ده جام نقره پر از گوهر و جام 
بساقونی پسر از مشک و جامهای دیگری از 
سنگهای قیمتی پر از عطر و گلاپ با ده اسب و 
ده غلام و یک کنیز و... بیاورد و آنگاه گفت: 
این همه کسی را خواغد بود که سر تواو رااینجا 
بیاورد.» این بار گیو برخاست و گفت: «با من» و 
ان اموال را برداشت 
جهاندار از آن پس به گنجور گفت 
که: «ده جام زرین بیار از نهفت 
نامه نسهاده بسر أن جام زر 
دهاز ترم مامتا سے کک 
سر از مشک جامی ز باقوت زرد 
ز پسپروزه ذیگیسو یکی لازورد 
عسسقیق و زبسرجسد بر او ریسخته 
بسه مشک ر گسلاب انسدرآمیخته 
پسسرستنده‌ای باكر ده لام 
ده اسب کست‌زانس‌سمایه زریسن‌لگام» 
خنین گفت: «کاین هدیه آن را که تاو 
بوا در تسنش روز جسنگ تساو 


۵ 


سرش زات دين زیسرگاهآوزه " 
به بيش دلاررساه آورد» 

0 آن, گیو گودرز دست 

ن, چنسنگا آن پستنقلوان:را میسنت 

ی ضوبان و آن Er‏ 
بسرردلد پیش وی آراسسته 








وزان پس به نجور فرمود شاه 
که: اده جم زریسن سمه پیش 
بسر آو ریز دیسنار و مشک و کسهر 
پریروی ده با کلام و گر 
دو صد خر و دیبای پیکر به ژر 
یکی خسروی اقسر و ده کمراا 
خنین گفت: «کاین هدیه آن را که رنج 
سدارد دریسغ از پسی نام و گتم 
از ایسدر شود تسا سیر کاس‌رود 
دهد بر روان سباوش درود 
ز شسیزم یکی کسوه بیند بساند 
نسزون است بالای از صد كيد 
جنان خواست کان را کسی نسپرد 
زتسوران به ایسران کسسی تکدرد 
دلیسسری از ایسران بسباید شدن 
مه کسساس‌رود آتش انتدرزدن 
بسدان تسا گے آنسجا بود رزمگاه 
پس ميزم‌الدر نسماند ساة» 
همان گیو گفت: «اين شکار م ات 
بسرآفروختن كوه كار من است 
اکر لشکر اید نسترسم زرزم 
به رازم اندرون کرگس آیم به رم 
ههه خضسواسته کسیو را داد شاه 
بدو گسفت: : «کسای نامدار سیاه, 
اټ تسیغ تو تاج روشن صباد 
چسنین باد و بیبت برهمن مباد» 
بار دیگر گنجی آورد و گفت: زاين از آن 
کسی است که پیام مرا نزد افراسیاب پیرد و بیمی 
از او به دل راه ندهد و پاسخش را یاورد. 
گرکین ‏ پسر میلاد - پدیرفت و آنگاه نست 
بایان گرفت: بامداد فردا وس نود کسیخسترو 
رفت و از شهری در زابلستان یاد کرد که یاجش 
زا به توران می‌بردند. کیخسرو چون این را 
شنید, دستور داد که فرامرز - پسر رستم - با 
سپاهی گران برود و شهر را به ایران بازگرداند. 


١‏ زنار: کمربند, رشته آوبخته به گردن مسبعیان 
8 ۲- پرستند»: خدعتکار 90 ۰۲ لگام: افسار ‏ خحواسته: 
عال, اندوخته 8 ۴۔ غرو؛ پلنگ تدرو قبرفاول 9 8 
نهفت؛+ شبستان - شماعه: نوی موش 9 ۶ ناو؛ تاب . 
زیرگاه: تختی که پابین تخت شاه می‌گذاشنند. 
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در عمسق شب و در 
ژرفای سکوت. سربازان روسی با 
یونیفسورمهای خاکی رنگ و ماسک بر چهره. دهکده 
کات او کی در جهن را محاحتره کاک 
داخل دهکده می دقف ۶ شده و پس از خسیخک و نی 
خشونت‌بار برای پیدا کردن شورشیان. شش مرد بین 
۲ ساله را بازداشت کرده و سپس چشمان آنها را 
پسته و به داخل یکی از زرهی‌های نقربر هل دادند و 
آنگاه در دل شب نایدند شدند. مردان گمشده چهار ماه 
بعد بر همان نزدیکی‌ها در یک گور دسته‌جمعی پیدا شدند. 

جالب اینجاست که تسام این داستان و حتی کشف 
گور دسته‌چمعی توسط سریازان رملا شد که جود این 
چنایت رامرتکب شده بودند! دلیل آنهم این بود که این 
سربازان در برابر عبالغ هنگفتی که از خویشان و 


نزدیکان قربائیان این جذایت دریافت کرده بودند. محل . 


دفن اجساد را برای آنان فاش کرده بوبند. البته سازمان 
حقوق بشر در روسیه این فاجعه رایه عنوان مدرک په 
در مرزهای روسیه و چچن می‌گذزد تمایانگر انصطاط 


شعارپراکنی می‌باشند, وحشیگری و قتل‌هایی که در 
چچن می‌گذرد. به فراموشی سپرده شده است. 


ا اویه ت 


ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه, مدتها پیش 
از این اعلام کرده بود که جنگ سه ساله در چچن به 
پایان رسیده است. اما چنین نیست و می‌توان به جرآات 
ادعا کرد که حتی رقتار سربازان روسی در عملیاتی که 
a‏ #پاکسازی» نام نهاده‌اند. نه شکلی بوده است که 
انگیزه مقاومت را در مبان چچنی‌فا افزايش داده است. 
آخرین آنها تهاجم تابستانی نیروهای مقاوست در چچن 
بود که نشان داد پارتیزانهای چچنی تا شکست کاملی 
که ادعا شده فاضله بسیار دارند. 

مشکل دیگری که در این میان مطرح شده این واقعیت 
است که جنگ در چچن درحال عبور از مرزهای منعطقه 
می‌باشد و عمکن است آتش جنگ به مناطق مجاور نیز 
سرایت کند. همین چند هفت قبل نیروهای روسی 
مواضم پارتیزانها را در گرچستان بعباران کرده‌اند. 
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خطر در همه جا 
دخالت سریازان روسی در کرجستان 
ممکن است حضور نظامیان روسی را در سایر 
جمهوربهای تازه استقلال یافته بدعت‌گذاری کند. 
هم اکنون روسعه در حدود یکصد هزار نظامی در چچن 
ذارد و منابع تظامی در روسیه رسماً ادعا کرده‌اند که 
تلقات آنها در جنگ چچن ۴۵۰۰ نظامی بوده است, اما 
متابع آگاه در روسیه سعتقدند که این رقم به بیش از 
بازده هزار نظامی رسیده است. 
در ماه اوت گذشته نیروهای چچنی یک هلی‌کرپتر 
نظامی روسی را هدف قرار دادند که منجر به مرگ 
یکصد و هجده سریاز روسی شد. درواقع این هدف‌گیری 
په وسیله یک موشک قابل حمل از روی شانه یک 
چچنی صورت گرفته بود و تعامی ماجرا روی نرار 
ویدئو ضبط شده بود. البته هلی‌کوپتر بیش از ظرفیت 
خود سرباز حمل می‌کرد و دلیلش هم ابن بود که سریازان 
روسی از اینکه با خودرو یا پیاده در چچن حرکت کنند: 
وحشت دارند. کاروانهای نظامی روسی به‌عطور مععول 
در هنگام تردد در چچن مورد حمله قرار می‌گيرند. 


کامل اسان و ساقوط بشر از قله انسانیت است. حتی در آلکساندر پتروف یکی از فعالان حقرق بشر در روسیه 


غرب نیز که مدعیان حقوق پشر بلتدگو به دست درحال . 


تخمین زده است که روزآنه ده نقر در چچن جان خودوا 
از دست می‌دهند که سه تا چهار تن از این تعداد را 
سریازان روسی تشکیل می‌دهند. هفت با هشت تفر 
دیگر نیز از ساکتین چچن هستند. البته از مجموم تلفات 
چچنی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست. اما گفته هی شود 
عه در اولین جنگ چچن که بین سالهای ۱۹۹۴ ت ۱۹۹۶ 
اتفاق افتاده بود حدود یکصد هزار چچتی جان خود را 
از دست داده‌اند و از هنکامی که جنگ از سه سال قبل 
آغاز شد هم چهل هزار چچنی دیگر قربائی شده‌اند که 
بیشتر انها براثر بعباران و با حملات توپخانه بوده که 
نظامی و غیرنظامی راتوااماً هدف قرار داده است. 


جنابات امنیتی 

اما بیش از هر امر دیگری آنچه که باعث تنفر 
چچنی‌ها از روسها و مسکونشینان شده است. چنایات 
به اصطلاح امنیتی نظیر آنچه که در دهکده چچنی (قبلا 
ذکر آن رفت) می‌باشد. روسها خود این عملیات را 
پاکسازی می‌نامند و پاکسازی اغلب همراه با غارت: 


یی 


ګتار و خلیانه در حدگی که خهان فرانوش کرده ایت 
۶3 | ۷ ¢ ها هز از تفر را در 
به گروگان گرفتند؟! 






برگردان : بهروز بهرامی 


ی روسیه یکصد هزار سر باز در چچن دار د و ر سما 
ادعا کر ده اسحت که ۰ مسر یاز رادو جنگهای چچن 

از دست داده. اما منابع آگاه معتقدند که این رقم به 
بیش از یاز ده هزار سرباز رسیده است... 
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پاکسازی اثری معکوس و متضاد با آنچه که جزو 
اهداف روسها قرار داده شده بود گذاشته است. بر طبق 
اطلاعات به دست آمده عملیات پاکسازی تاکنون منجر 
به مفقود شدن دو هزار چچنی شده است و بايد انتظار 
اشت گه آنان نیز در گورهای دسته جمعی بافت شوئد! 


گزارش یک نهستانی 

یک روزنامه‌نگار لهستانی به نام کر بستینا اخیراً از 
چچن دیدن کرده است تا گزارشی پیرامون آنچه که در 
این عنطقه می گذرد تهیه کند. او گزارش خود را این طور 
به ورشو پایتخت لهستان ارسال کرده است: 

صاعت پنج بامداد در روز چهاردهم آوریل سال 
۲ یک خودروی زرهی عتعلق په نظامیان روسی به 
آهستگی در خیابان درخال حرکت بود. مرد جوانی با 
موهای قهرهای درحالی که خون‌آلود به نظر می‌رسید 
داخل خودرو قرار داده شده بود. خودرو توفف کرد و 
مرد جوان از داخل خودرو بیرون آورده شد و در 
نزدیکی حصاری که در آنجا بود قرار داده شد. 
پلافاصله خودرو محل را ترک کرد و ناگهان انقچاری 
مهيب رخ داد. نارنچکی را که به بدن مرد جوان آویزان 
کرده بودند, متفجر شده بود و سر مرد جوان از بدن 
جدا و به چند صدمتر آن طرفتر پرثاب شد. 

من با تعام تجربه‌ای که در امور روزنامه‌نگاری 
داشتم. تمی‌توائستم از این صسحته عکس بردارم, اما 
آنچه را که دز روز سوم ژوئیه در دهکده بورت مشاهده 
کردم. بیش از هر حادثه دیگری عراتحت تا ثیر قرار داده 
بود. روسهاء ۲۱ مرد رن و کودک را په یکدیگر بسته 
بودند و هعه رابا یکدیگر منفجر کردند و سپس بقایای 
آنها را به چاهی ریختند, نظامیان روسی روی این نوغ 
کشتار حساب جداگانه ای باز کرده‌آند. چرا که شمارش 
کشته‌شدگان امکان‌پذیر نیست و حتی یافتن آنها کاری 
بسیار مشکل تلقی می‌شود. البته عاجرا به این آسانی‌ها 
هم ادامه پیدا نکرده اسنت. در بهار اسسال سگهای 
آموزش دیده. شروم به شکافتن زمین کردند چرا که 
آنها بوی قسمت‌های مختلف بدن را که در زیر زّمین 
مدفون شده بود, استشمام کرده بودند. 


پس از آنکه در ماه ژوئن چسد شش مرد چچنی در 


ضرب و جرح و تچاوز همراه بوده است و دقبقاً این ثوغ یک گور دسته‌جمعی پیدا بشند, گور ذسته‌جمعی دیگری 
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شم در نزدیکی قرارگاه نظامی روسها در چانکالا کشف 
شد که حاری ۵۰ جسد تک نکه شده بود. در این اجساد: 
چشعها, کوشها و سایر اعضای بدن از شم جدا شده 
بود. درواقع از ماه فروریه گورهای دسته جمعی در پت 
منطقه دیگر کشف شد در اواخر ژوئن مکان دیگری نیز 
کشف شد که در ان جسد ۲۲ مرد جوان در سنین بین ۲۰ ټا 
۶ سالگی و جود داشت. فقط در فاصله یکماهه بین پانرٌدهم 
ژوئیه تا پانزدهم اوت ۵٩‏ غبرنظامی هدف کلوله از فاصله 
نزدیک قرار. گرفته بونند, برحالی, که ۶۴ غیرنظامی 
ذیگر ربوده شده و فرگز دیده نشد ۸ تن دیگر هم 
جراحت برداشته و ۲۹۸ نفر غیرنظامی شامل مرد و ژن 
و کودگ شکتجه شده بودند, از همه وحشتناکتر جسد 
دو توجوان پانزده ساله بود که در نزدیکی پیدا شد 
درحالی که دستها و پاهای انها نیز از بدن جدا شده بود. 

هح اج اتن صد 

یکی از فجیم‌ترین صبحنه‌هایی راکه شافد آن بودم 
در رور بیست و سوم اوت در ساعت پنح بامداد انقاق 
افتاد. در حدود بکصد خودروی نفلامی که معلو از 
سربازان روسی بودند وارد بورت شدند. 
سکته يورت که می‌دانستند سریازان روسی 
قادر به انجام چه حشونتهایی بودند. برای 
انکه بهانه به دست نظامیان روسی ندهند با 
مدارک شناسایی خود از حانه‌های خود 
خارح شده تا آنها را به نظامیان نشان بهند 
سن در کنار خاله ای مشغول تهیه عکس بودم 
که متوجه شدم بیست نظامی روس درحالی 
که تا بن دندان مسلع بودند از خودروهای 
خود بیرون پریده و داخل حباط حانه شدند. 
چهره سریازان کثیف و ژولیده بود و بوی 
مشروبات الکلی از بهان آنان حتی از چند 
متری نیز استشمام می‌شد., آتها چند کلوله به 
هوا شلیک کردند و یه طرف خانوانه 
مخمذ اف که متشکل از دو برادر, احمد و اسلان‌بیک, و 
خواهر پانزده ساله آنها «اعنه» بود و با مدارک 
عگندانی خوددر حياط انستابه يوخي ر فونفن 
روسی ابتدا عدارک آنها را از دستشان گرفتند و پاره 
کردند, درحالی که آتها می دانستند این مدارک با رین 
بسمیار ی به دسمت می‌آید و در حدود پانصد روبل برای 
هر تفر هزینه برمی‌دارد. سپس دو سرباز روسی به 
طرف "آعنه«رفته و ار راپه زور به طرف بیرون از خان 
کشیدند, برادرهای آمنه که به شدت نارآحت شذه 
بودند فریاد غی‌زدند: او را رها کنند و ما را بکشید ۸ 
ناکهان صدای چند کلوله برخاست و دو برادر به خاک 
و خون اقتادند. آنها جتی به آمنه نیز رحم نکرده و این 
دختر بیگناه را نير هدف قرار داده بودند. امنه در حالی 
که خون زبادی از او می‌رفت بی‌حال بر زمین افتاده 
بود. یکی از سربازان که ماجرا را تماشا عی کرد, فریاد 
زد «عجله کنید بدن او هنوز گرم است». من هرگز 
نمی توانستم تصور کتم که بنی‌بشر تا این حد می‌تواند 
از ارزشهای خود سقوط کند, انچه را که من ديدم حتی 
از حبوانات نیز تاکنون مشاهده نشده است 


فجیع تر از مرک 
در زرنوسک هن شاهد عاچرای فجیع دیگزی بودم 
نظامیان روسی تعامی رّثان این دهکده را اسر کرده و 
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له که در مرزهايی روسیه و 
جچن می 5 رد نماپا لکر الا 
کامل انسان و سقو‌ا پشر در فله 


انستانینت. است.. 
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قصد قجاوز به آنها را داشتند: شریاژان دیگر مزدان 
ذهکده را جمم کرده بودند و با ژور و شکنجه آنها را 
وادار به تعاشای اععال کثیف خود می‌کردند: زهاتی که 
مردها زبان به اعتراض کشودند و خواستند از اغمال 
وحشیانه سربازان جلوگیری کنند. چشعان همه را 
بسته و در داخل خودروهای نظامی از دهکده خار- 
کردند و دیگر هیچ کس آنها را ندید: این قیبل اعمال پود 
که حتی شاهدان آن عرگ رابر آن ترجیع می‌دادند. در 
جابی دیگر روسها: پیرمردی نابینا به‌نام »نورالدین»را 
که هقتاد سالی از عمرش می‌گذشت به جرم هعکاری با 
پارتیزانهای چچنی دستگیر کرده و شروع په شکنجه او 
کردند. برای این کار چند عیخ را در ميان دستها و پاهای 
نورالدین فزو کردند و نورالدین در زیر شکنچه جان 
خود را از دست ناد 

نظامیان. اقوام نورالدین را وادار به امضای 
استشهادنامه‌ای کردند که برطبق آن آنها اعتراف کرده 
بودند که تورالدین جاسوس بود و خود راکشته بود. 











بک رو نامه نکار لهستاني: 
من ديدم که نظامیان رو سي: ۲۱ 
مرد رن و کودک رابه پکدیدر 
بسته و همه را با هم منفجر کر دند 
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در همه جای چچن اقوام و نزدیکان افرار 
مفقود شده به دنبال کمشده‌های خود هستند ,4 


به دنسال صفح 


گزارش این خبرنگار زن لهستانی عوغایی بر 
جهان به‌پا کرده بود. بیش از همه مردم روسیه که 
دهنیتی عاط از نظامیان خودکاسه روسی دارند ار این 
نوع جنایات به خشم امده‌لند. تا انجا که در یک همه‌پرسی که 
توسط یک روزنامه مشهور روسی انجام شد, ۶۱ درصد 
مردم روسیه موافقت خود را با عذاکرات حسلم با چچتی‌ها 
اعلام کرده‌اند. درحالی که این رقم در سبال ۲۰۰-۰ تنها ۲۲ 
درصد بود حتی برخی از سیاستعداران روسی انچه را که 
در چچن می‌گذرد. تکذیب نکرده‌اند.علی دسئور الععل شماره 
۰ که رسمابه نظامیان ابلاغ شده هرگونه بدر قتاری بسبت 
به غیرنظامیان چچنی معنوغ اعلام شده لست. اما حتی همین 
سیاستمداران خود اطلاع دارند که ابن دستور العمل‌ها در 
عمل به‌کار گرفته نمی‌شود و هر فرمانده روسی در چچن در 
بخ کت فرخاننهن خود مااع تیا تک لت ابا زد 
طرف دیگر فشار افکار عمومی بر روسنه نیز ادامه دارد. آپن 
فشارها بیش از همه کرملین را تحت فشار قرار دابه الست 
بویژه معالک مسلمان که تاکتون روابط نسبتاً خوبی با 
روسیه داشته‌اند از اینکه هم‌کیشان آنها در چچن این‌گونه 
مورذ تجاوز قرار گرفته و آشکارا حقوق آنها نقض شده است. 
به کرملین اعتراضص کرده‌لند. در ابن ميان اعمال وحشیانه 
نظامیان روسنه در چچن ادامه دارد و به نظر عی‌زسد که 
سمیلستمد اران باکت و شلوارهای شیک خود و پشت میزهای 
بزرگ خود چندان نهنیت. درستی از آنچه که در چچن 
می‌گذرد ندارند. هرچند گروکانگیری اخیر در مركز روسیه 
انها رابسیار بیشتر از گذشته در اندیشه فرو برد 





ِ = ختم کلام والسلام؛ خائه و مالین و طلا و جولهر! 
۱ آگر داری بسم‌الله, بیا دست دخترمون‌رو بگیر و برو لگر نداری و 
ثمی‌تونی چور کنی. همین الان بهت میگم آقاداریوش؛ عرّت خودت‌رو حفظ 
کن.- دیگه دنیال شزیا» نیاء سراغش‌رو هم نگیر تا مپادا باعث بشی حرعت 
.... طزفین از بین برها جوون, من که دخترم‌رو از سر راه نیاوردم که حالا چون از 
روی بچکی عاشق چشم و ابروی جذاب شما شده. منم همصدای اون بشم و 
تتهادخترم رو به یک جوائی که هیچ چیز نداره جز قیافه قشنگ, شوهر بدم! 
سیر ایتهارا سنصورحانگفت. پدر ثریا. دختری که یکسال بوذ با او آشنا 
| # شده بودم و غاشقانه دوستش داشتم و او نیز آنقدر عاشقم یود که 
7 علی‌رغم »اس و پاس »بودنم. حاضر شذه بوذ رتم پشورا 
_ در همان ماه سوم آشتابی‌مان که صحبت به عشق و دوست داشتن 
رسید. من که هرگز نمی خواستم او را قریب بدهم: یگروز علناً گفتدش: 
ء بین ثریا. من یک جوون ۲۷ ساله هستم که قوق دبیلم دارم و توی 
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و حق شیفت و.. زیر ۲۰۰ هزار تومان است؛ خونه از خودم ندارم. اما خائ 
کہ س که ورک و کوروش .ازدوام 
کردیم. اگر دوست داشتیم توی بک طبقه از این خوته زندگی کنیم. ناشین 
08 هم دازم و پول ندا هم حوراي . چیز دیگه‌ای هم ندارم! اما در عوض با 
۳ تمام وجود علشقت هستم و برای به دست آوردن تو حاضرم تا روز آخر 
عمرم هم منتظر بموتم! 






















- 


م منم تورو دوست دارم 
دارپوش... اونقدر هم عاشقت 
هستم که حتی حاضرم ته توی 
خونه پدرت و ته با حقوق ۲۰۰ 
هزار تومائت, که حتی توی یک 
«چپر » و با روزی یگ قرص 
قان زندکی کنم! این از من تا 
خیالت راحت باشه که دتبال 
عال و ثروت تو نیستم؛ آما یک 
چیزی هست که باید بدانی, من 
با همه چیز تو عی‌سازم. اما به 
شنط لینکه خاتزادټام به 
ف ۳ ردوام باتو راضی باشند؟ یکل اکر اوتا کہ یک ظفر برای من از ا 
۰" .۰ کشیدن و بهترین پدر و مأدر برام بودن بهم بگن نه.اون وقت از من انتظار 
= ۰ نداشته باشی که مثل فیلم‌ها یاهات فرار کتم.یا ایتکه حاضر بشم به خاطر 
متیر تو یا اوتها قطم رابطه کنم! حالا دیکه بقیه‌اش با توست که بتونی اونهارو 
mieciy‏ ج 
ی زاشی کنی! 
وت وقتی ثریا این حرفها را زد. بلافاصله کفنم: »از این نظر خیالت راحت بلشه 
7 که من خانواله‌ات‌رو راضی می‌کتم» آری من آن روز به مخیله‌لم نیز خطور 

شمی‌کزد که برای راضی کزدن خانواده او چه نبرنوشتی انتظارم‌رامی‌کشدا 
E r 5‏ یی بش نو 
۲ انها به غنوان خواستگار. متصورخان, پدر ثریا سیک کلام ختم کلام» را 
7 گفت و به اصطلاع «آب ب پاگی را روی دستم ريخت اه شاید عاقلانه‌ترین کار 
لته 4 7 آن بود که همان لحظه همه چیز را فراموش کثم و بروم دتبال زندگی 
خودم! اما نه: من عاشق بودم. غاشق ثریا بودم و برای به دست آوردن او 
حاضر به تحمل هر سختی‌ای بودم! وقتی اين را به پدر و مادرم گفتم که 
6 برای سوعین بار از خانواده منصورخان ثروتعند اثه» شنیده بودند, آنها 
نیز جرف آخرشان را زدند و پدرم گات 

.باشه... هرطور مدل خودته پسرم.. فقط یادت باشه من و مادرت. دیگه 
تا روزی که خانه و ماشین و جواهرالات تداشته باشی, پا به خانه این 
آدمهای ثروتمند نمی‌گذازیم که قرار باشه باز هم تحقیر بشیم! 

من اساء هیچ چیز پرایم مهم نبود و فقط در این فکر بودم که یک راه‌حل 
مناسپ پیداکتم برای ازدوام با ثریا! 







۷ وى لا 

س ر سے نعی‌شد... اوایل فکر نمی کردم حرف پدر ٹریا خیلی هم جدی باشد. اما 
سوه . .۰ اشتباه می‌کردم. او تحت هیچ شرایطی حاضو نبود از شرطهایی که 

ا یا ایا تج ا گذاشته بود یکقدم هم عقپ نشینی کند! و من فرچه فکر کرده پودم و به هر 
۶ ۳ دری زده بودم راهی نیافته بودم [مگر ساده بود که یک جوان آس و پاس 








یکعرتبه حاحب صدهیلیون پول شود که خانه و ماشین و جولهر 
بخرداایه همین خاطر چنآن در خود فرو رفته بودم که روزبه‌روز زردتر 
و لا غرتر می‌شدم و در این میان فقط دو نفر بودند که دلداری‌ام می‌دادند: اول 
ثریا. که هر وقت احساس می‌کردم به پایان راه رسنیدهام و 9 
می‌گرفتم او را فراموش کنم. با حرفهای امیدوارکتنده‌اش مرا بیش 
پیش عاشق خود می‌ساخت! و دوم برادرم کوروش که با آینگه سه سال 
از من کوچکتر بود. اما هخيشه مائتد یک برادر بزرگتر هوای مرا داشت! 
تاگفته نماند که کرروش از ان جابی خود راوفف من کرده بود که سه 
سنال قیل .یعتی سال ۱۳۷۸ .که برادرم مشفول خدعت سربازی بود. این 
من بودم که با فروش پیکان مدل ۱۳۴۳۹ خودم و گرفتن وام و قرض از 
دوستاتم, پول «خرید خدهت»او را جور کردم تا کوروش بتواند قاف 
شود, به همین دلیل نیز علی‌رغم اينکه من به عنوان یک برادر ان کارها 
را وظیفه خودم می‌دانستم. اما کوروش به گفته جودش: خود راعدیون من 
سی‌دانست و در زماتی که مشکل ازّدو اجم با ثریا فرارسید. او هميشه می‌ گفت 

.هن احساس گناه می‌کتم. چون آگر تو ماشینت‌رو نفروخته بودی. 
آلان شرط ماشین داشتن ات جل بود و اکر اون پولهارو هم قرض نکرده 
بودی, شاید می‌تونسنی چند تکه طلا بخری تا دهن پدر ثريا پسته بشه. 
اما تو به خاطر هن دچار این گرفتاری شدی.. 

اساهن هر بار به کوروش می‌گفتم: «اين حرفها چیه؟ من وظیفه ارو 
انجام دادم کوروش اماء آنقدر خود را مقصر می‌دید که پابه‌پای من 
می‌سوخت و هسنقیم و غیرمستفيم در فکر پیدا کردن یک راه‌حل جهت 
حل مشکل من بود, تا بالاخره فکری به ذهنش رسید که اگرچه من در 
وفله اول با آن مخالفت کردم. اما چند ماه که گذشت و ثریا خبر دارم 
ساخت که قرار است. یک خو استگار ٹروتمند برایش بیاید که خانو ادهاش 
نیز مواففند, آن وقت یود که پيشنهاد گوروش را پذیرقتم. پیشنهادی که 
سرنوشت مرا تعیین کرد, کرروش هی گقت 

.ببینْ داداش, تو کافیه این برنامه‌ای رو که من عیگم درست انجام 
بدی. به منصورخان, پدو ثویا بگو با هر سه شرط شقا موافقم. اما به این 
صورت که اولا شما گفتین خونه. پس اگر بابا یک طبقه از خونه‌مون‌زو 
که از قدیم قرار بوده تو ساکن اش بشی, طی یک وکالت محضری به نام 
تو بزنه, شرط خانه انجام می‌شه, می‌مونه حانشین و طلا و جواهرات؛ که 
در ورد ماشین تو باید بهشون بگی من چون خودم رانندگی بلد نیستم 
و خوشم هم تمیاد که زنم رانندگی کنه. نبازی نمی‌بیتم که ماشین 
بخریم. اما در عوض. موقم خرید طلا و چواهرآلات. قيعت عاشین‌رو 
می‌گذاری روی طلاء و برای ثریا سیصند میلیون طلا و جواهر می‌خری] 

ایتدا فکر کردم کوروش شوخی اش گرفته, اما وفتی كفت هبه جون 
داداش جدی میگم» و من که می‌دانستم او وقتی قسم هجون داریوش» 
را می‌خورد. شوخی نمی‌کند. آن وقت گفتم؛ «پس اگر شوخی تعی‌کنی, 
کوروش جان مجبورم بکم سیمهای مغرّت فاطی کرده من از کچا دارم دویست. 
سیصد میلیون مللا و جواهرات بخرم؟ اگر چنین پولی داشتم که... 

کوروش حرفم را قطع کرد و گفت 

.کی کفت تو بخری؟ نگذاشتی که حرفم تعام بشه! خوب گوش کن 
داداش: یکی از همکلاسبهای دوران تحصیل من که از آن بچه 
پولدارهاست و پدرش یک «تیلیاردر» واقعیه, از آنجایی که در دوران 
تحصیل و در دبیرستان به لحاظ جسمانی بچه ضعیفی بود و اهل دعوا 
و کتک‌کاری نبود. و از طرفی بچه‌ها شر مدرسه که خبر داشتند او 
پولداره هر روز اون بیچاره‌رو تبغ عی‌زدند و «قرید» هم [که زورش 
بهشون نمی‌رسید و دلش هم نمی‌خواست به خانواده‌اش بگه تا بین 
بچه‌هابه پچه ننه»معروق بشه!] برای اینکه کتک نخوره هر رور به اون 
تخس‌های کلاس باج می‌داد! تا اينکه من که اقتصاد می‌خواندم و او 
نظری, بک روز برحسب اثفاق توی حیاط باهاش رقبق شدم و از وقتی 
فهمیدم که شرورهای مدره اون بیچاره‌رو سرکیسه می‌کنند, شدم 
حامی و پشتیبان فرید! البته خیلی یابت این حمایتها تقاص پس دادم و 
کتک خوردم و... اما دیگه کسی نتونست به غرند زور بکه! ضعی اینگه 
هرکز هم به مال و ثروت او و خانواده‌اش نظر تداشتم و واسه همین 
مخصوصاً پس از پایان دببرستان. فربد هعيشه به من سیگه اسن مدیون 
تو هستم و دوست دارم به توعی برات چبران کتم ا ولی من هیچ وقت 
فکر نمی کردم کارم به او بیفته. تا اینکه ماه قبل فربد بهم تلقن رد و کفت 


۱ که یک حواهرقروشی بزرگ باز کرده! که همان لحظه فکری به سرع ود 
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و موقعی که فربد هم فکرم‌رو پذیرفت [که واقعاً رفاقت به خرج داد پرنامه‌رو دارم به 


تو میگم: نقشه من ابثه که تو با اعلام این صحبت که حاضری دویست .سیصد میلیون 
جواهر برای ثريا بخری, اونهارو راضی کنی که دخترشون‌رو بهت بدهند, روز خرید 
عروسیتون هم فقط با ابن بهانه که بگی: من جواهرفروشی آشنا دارم که بهم تخقیقف 
میدهد ثریا و خانواده‌اش‌رو ببری جو اهزفروشی بزرگ فرید که بقین دارم خانواده 
ثریا می‌پسندند, اونجا هم هر چقدر دلت خواست برای ثریا طلا پخر و فقط جلوی آنها: 
یک چگ دو روزه به قرید بده و 

خنده‌ام گرفت و حرف کوروش راقطع کردم 

۔لااقل اجازه بده چک ده روزه بدم که چند روز پس از عروسیمان حکم جلبم‌رو بگیزھ' 

کوروش گفت: لشتیاهت همین‌جاست. چون اون چک پاس یش لما با پولي که قبلا 
خود فرید به حسابت می‌ریزه! بگذار خلاص ات کنم داداش: قضیه ابته که تو اون طلاهارو 
می‌خری و ثریا هم سوأی شب عروسی‌تون, تا ده. دوازده روز دیگه هم از اونها استفاده 
می‌کنه. تا ایتکه ده .بیست روز بعد از عروسی, یکشب با هماهنگی قبلی, تو و ثریابه سیتما یا 
پارگ و خلاصه به جابی می‌روید که نیاز نباشه زنت. طلاهارو بندازه و اونهارو توی خونه 
بگذاره و من که از قبل یک نمونه از روی کلید خونه‌تون می‌سازم. در همان شب داخل خونه 
میشم و بدون نگرانی. همه طلاهارو برمی دارم و برمی‌گردونم به فرید! فکر اونچاش‌رو شم 
کردم که میادا گیر بیقتیم. چون فرید بلافاصله و همان شب, طلاهارو می‌قرسته به مشهد و 
درحقبقت اوتهارو به شوهرخواهرش .که او نیز در عشهد طلافروشنی دارد .می‌فروشه! 
اینطوری هم تو یه قولت عمل کردی, هم ثریا پیش خانو اه‌اش سربلنده هم طلاهاری به فربد 
برمی‌گردونيم. و از هه سهعتر: بدون هیچ دردسری تو به معشوق و محبوبت می‌رسی و 
متم دیگه احسلس عذاب وجدان ندارم؛ معلمئن بلش با اجام این نقشه آپ از آپ تکان نعی‌خورها 

آن روز شاید اگر کوروش حرف آخر را نمی زد که [تو هم به محبربت می‌رسمی و 
با ثریا زندگیتون‌رو شرو می‌کنین] آگر ابن حرف را ذزدد بود شاید با نقشه ار آبا همه 
ظرافتها و تداببری که کوروش فکرش را کرده بود] مواققت نمی‌کردم اما... اما هن 
آنقدر در حسرت ازدواح با ثریا بودم و خانواده او چتان سنگ‌های بزرگی سر راهم 
گذاشته بودند که وقتی خوب فکر کردم.به ابن نتیجه رسیدم که تنها راه رسیدن من 
به ثریا هعان است که گوروش می‌کوید اما... افسوس!! 

0 

همه چیز, همانطور که کوروش برنامه‌ریزی کرده بود انجام شد, قربد نیز خیلی با 
معرقت‌تر و بامحبت‌تر از آن چیزی بود که عن فکر هی کردم. او با اینکه می دانست در 
این کار ریسک می‌کند. اما به گفته خودش, فقط به خاطر دیتی که کوروش بر گردنش 
داشت قبول کرد. خوشیختانه خانواده ثریا نیز پذیرفنند: پیشنهاد خرید طلا و جوآهر 
از سوی من, حتی بیشتر از حد انتظار آتها بود! اگرچه من برخلاف اصرار کوروش و 
قرند که اصرار می‌کردند بین ۲۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان جولهر بخرم (از ترس اپنکه 
کارم غیرعادی جلوه کند و این تنها کار عاقلانه من بودا من قبول تکردم و در روز 
خرید عروسی که مادر و دو خواهر و سه زن برادر ثریا هم بودند, من در مجموع ۱۰۴ 
میلیون تومان طلا و جواهر و نقره و... خریدم و به این ترتیپ: خرید افسان‌ای طلا از 
سنوی من. در قامیل ثروتمند آنها مانند توپ صدا کرد 

خدا زا شکر فی‌کنم که با همه سختی‌هایی که کشیدم. ثریا همان «زن زندگی» 
ایده‌آلی بود که در روياهايم دنبالش بودم! مهرپان, افل زندگی, سازگار با درآمد 
محدود هن و بالاخره«یک عروس دوست داشتلی برای پدر و مادرم که با گذشت فقط 
یک هفته: عاشق ثریا شده بودند و ثریا نیز عاشق آنها! در ابن مین ثریا بیش از هر کس 
به کزروش احترام می‌گذاشت و بارها و بارها به او می‌گفت: «من تورو از پرادران 
خودم هم بیشتر دوست ارم که دلیل این محبت خواهراته ثریا, کنک‌ها و مهربانیهای 
بی‌حد و اندازه کوروش به زندگی مابود! 

همه چیز داشت خوب پیش می‌رقت و زندگی من و ثريا روزبه‌روز شیرین‌تر 
می‌شد, تا بالا خره روز ببست و سوم پس از عزوسی ها گذشت ت:روزی که خوشبختانه 
خود ثربا هوس دیدن تئاتر به سرش زد و خودش بلیت رزرو کرد و ما ساعت شش 
بعد ازظهر راهی تثاترشهر شدیم و گوروش نیز .که روز دوم عروسی‌مان یک نعونه 
از کلیدهای خانه‌سان را در اختیارش گذاشته بودم که دقیقا از محل چراهرات ثریا خبر 
داشت, یکساعت پس از رفتن مايه تثاتر. وارد خاثه‌عان شد وس 

0 

برنامه ریزی کوروش کامل بود. او برای اینکه هیچ تردیدی به چا نگذارد که خانه 
رادزد رده قفل در خانه را شکست و قفل »دراور»ثریا راهم شکست و سوای طلا و 
جواهرآلات. دو .سه تکه قیمتی دیگر را نیز با خود برد [مانتد یک فرش ابریشمی و یک 
دستگاه »۷0-00» و چند قطعه لرازم دیگر) ځانه را نیز کامل په هم ريخت و خلاصه 
همه چیز کاملاً طبیعی بود! به شکلی که وقتی به خانه برگشتیم؛ ته‌تنها ثریا از ثاراحتی 
غش کرد حتی خود من هم داشت باورم می‌شد! 

همان شب ماموران کلانتری به خانه‌مان آمدند و صورت مجلس کردند و چند 
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سوال پرسیدند و رفتند. خبر به همه فامیل رسید و خانواده‌هایمان یز آمدند؛ 
کوروش چنان بی‌تابی می کرد که واقعاً مثل یک هنرپیشه فیلم بازی می‌کرد. بعد هم 
در فرصتی مناسب که داخل حياط بودیم. گفت: 

.همه چیز مثل ساعت دقیق انجام شد. جواهرات و طلاهارو سپردم به فربد و او 
هم شیانه آنها را ارسال کرد برای مشهد! ۱ 

اگرچه ثریا خیلی بی‌تابی می‌کرد و من از ابن جهت «عداب وجدان» داشتم. اما 
خوشحال بودم که همه چیز دارد تعام می‌شود. فزدای آن روز ماموران آگاهی نیز 
آمدند و تحقیقات مفصلی انجام دادند و از جعله با فرید نیز صحبت کردند تا شکل و 
مشخصات طلاها را از ار بگیرند که خوشبختانه او هم به خوبی از عهده وظیفه اش 
برآمد: همه چیز به خوبی پیش عی‌زرقت تا آینکه...! 

ماموران آگاهی درحین تخقیقات خود از اهالی آپارتمان دز روز سوم: از زبان 
دخترعمه هعسایه طیقه بالای آپارتمان شنیدند که 

.اون روز من پرای سر زدن به دختر دایی‌هام به خونه‌شون آمده بودم که وقتی 
آیفون را زدند و داخل شدم, ساعت حوالی هفت غروب بود. وقتی از پله‌های طبق اول 
گذشتم آخانه ما در طیقه اول بود] و به خم پله‌های طبقه دوم رسیدم؛ متوچه شدم که 
بکنفر داخل آپارتمان شد و مستقیم به‌طرف در ورودی طبقه اول رقت و کلید اتداخت 
و در را باز کرد و داخل شد. علت اینکه توجهم به ار جاب شد آن بون که وقتی در 
ورودی خانه را باز کرد. اول نگاهی به اطراف انداخت و چون کسی راندید امن در 
زاریه دید او نبودم اما او را حی‌دیدم| آن‌وقت با خیال راحت داخل خانه شد! 

هنگامی که آن دختر این خبر راب مانموران آگاهی داد روزی بود که دوباره برای 
سر زدن به خائه دایی اش آمده بود؛ همان روزی که کوروش نیز مانند روزهای قبل 
به عنوان هعدردی در خاله ما بود! این خبر را که شتیدیم ,یرای لحظه ای هر دویمان یځ 
کردیم (چرا که کوروش آهسته در گوش من زمرّمه کرد دختره راست مبگه,من هحان 
کارها را که میگه کردم|با اينکه هر ډو ترسیده بودیم؛ الما زود به خودمان میم بادا 
ثریا متوجه تقییر حالت و رفتارمان بشود, ماموران هنوز در طبقه يالا و مشغول 
صحبت با آن دختر بودند و پنج دقیقه‌ای گذشته بود گه کوروش خد کرد تابه 
خانه‌شان برود, اما همین که داخل راهرو شد, سینه به سینه نختر چوا تشد که 
همراه مامورآن داشت از پله‌ها پایین می آمه! ات جرا بووین 
و گوروش نیز رنگش پرید و سپس دختر فریاد زد ۳ 

. خوذشه. ا ا ۳۳ 

۳1 ا 

نمی‌دانم دیگر چه بنویسم؟ کوروش را هعان لحظه به آگامی ردنر او لین 
بلاقاصله اعتراف کرد. وقتی ثریا فهعید که دزد واقعی خود کوروش است. تعام 
علاقه اش نسبت به او تبدیل به تنفر شد [که کاملاً طبیعی است و حق دارد] خانواده 
ثریا نیز وقتی از قضیه باخیر شدند دخترشان را وادار په شکایت کردند. موقعی که 
من ابن خبر را به فربد دادم, پشست تلقن کم مانده بود سکته کند! ثریا اما فقط به حاطر 
بقای زندگی من و خودش هم که شده 

پرای کوروش پیفام فرستاد که 

.اگر طلا و جواهرات را برگردانی: شکایتم را پس می‌کیرم و رضایت میدم تا آزاد بشی! 

وقتی پیغام او را به کوروش رساندم, تبسمی تلخ بر چهره تشاند و گقت؛ سکه 
می‌تونم طلاهارو برگردانم؟ فربد به من و تو محبت کرده... اگر الان حرف بزنم, او هم 
صد میلیون تومانش را از دست می‌دهد و هم اعتبارش راو امکان دارد زندانی هم. 
بشود! از این گذشته, اگر ثريا بفهمه پلی تو هم توی ابن قضیه بوده می‌دونی چی 
میشه؟ ازت متنفر منشه و آون وقت؛ طلاق! نه داداش... من همه ابن سختی‌هارو 
کشیدم تا تو خوشبخت بشی.. الان هم مهم نیست.من گفتم طلاعارو یک جابی توی 
پیابان چال کردم. اما انار یکنفر منو دیده و طلاهارو دزدیده اکوروش به سختی 
گربست و ادامه داد) نه داداش... نگذار بیشتر از این خراپ بشه... تمام این نقشه 
احمقانه زبر سر عن بود و حالا هم نمی‌گذارم بخاطر حماقت من رفیق خویم مثل فرید 
پول و اعتبارش‌رو از دست بده و توهم زندگی خوشبخت ات رو خراب کنیا نه داداش- من 
خودم همه چیزرو به گردن می‌گیرم. فقط یادت باشه من همه این کارهارو برای 
خوشبختی تو کردم پس یکدفعه لوطی‌گزی‌ات گل تکنه؟ چون اون موقع نه‌تنها من 
ا ا زندائی میشی و حتی کارتان به طلاق هم می کشه و... 


تمیداتم چه کثم؟ با شناختی که از ثریا دارم: لگر او لصضل حقیقت را بشنود بلافاصله 
طلاق می‌گبرد و من هم او و هم فرزندمان را که ثريا سه ماهه حامله است| از دست 
می‌دهم! و اگر بخواهم ن و فرزندم رانگه دارم. آن وقت کوروش را که باوفاترین برادر 
در همه دئیاست از دست می دهم و در زندان می‌پوسد! کمکم کنید... چکار می‌توانم بکتم؟ 
توصیح؛ خوانندگان گرامی پاسخ‌های خود را به صفحه داستان زندگی ارسال 
کنند تا آنها را به دست دارپوش برسانیم. 
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«هان ای‌دل عبرت بین ...» 


تپهیه : مجید شانمان ناد 











جاپ و ائتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


پاتشکر از همکاری؛ قوه قضاه, مدیریت محت م ندامت‌گاههای اون و قصر. روابط عمرمی سازمان زندانها: روابط عمومی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزازش مارا یاری دادند. 


عصاحبه این هفته ما با مصاحبه‌های قبل کمی متفاوت است. این بار 
بر خلاف دفعات قبل به یکی از ندامشگاههای اطراف تهرآن رفته وبا یکی 
از محکومان آنجا مصاحبه انجام داده‌ايم. ضمن اینکه محکوم این هفته 
ما تبر با بقبه محکوعان متفلوت بود 

ساعت حدود ۱۲ نود که مصاحیه‌مان را آغاز کر دیم. محکوم يسر 
جوانی بود با ۱۸ سال سن. پسرک ببراهن سبز جیار خانه به تن داشت و 
تی شرت صور تی رنگی هم زیر آن پوشیده بود. شلوار کردی سبزرنگی 
که بپا داشت برای جه نجيف و لاغر او. خبلی گشاد بود. 

صورت لاغر و رنگ پربده و ریش تنک و کم پشتی داشت. چشمان 
بی حالتش را گاه به من و گاه ده هعکارم عی‌دوخت. به سبپ اضعطلر اب 
شدیدی که داشت مدام لبهای گوشتاله و بر جحستهاش را گاز می گر فت. 

بعد از ابنکه خودمان را معرفی کردبې از لو خواستبم تا راحع به 
خودش بگوید. شروع به صحبت که کرد عتوحه شدم شدیدا دچار 
لکنتزبان است و با اضطرابی که با آن دست به گریبان است. هنگام 
صحبتہ دچار تیک‌های شدید عصبی هم ہی شود با این حال صحبتشی 
را این طور شووع کرد 

0 0 

هجده سال دارم. تا سوم واهنمایی درس خواندم و بعد دچار این 
مشکل شدم. پدرم راننده خاور است. سه بر آدر و چهار خواهر دارم که از 
این هفت نغر فقط دو خواهرم ازدواح کرده‌اند, 

7 وضع مالی تان چطور است؟ 

وضم عالی خوبی نداریم. پدرم عاشین را با کسی شریک است و 
درآمدش را با او نصق می کند که با آن خرح خانواده هشت نفره‌مان را 
1 با توحه به مشکل گفتاری که داری, آیا با بچه‌هاو دوستانت در گر 
مي‌شدی ؟ 


نها بچه‌ها همیشه مراعات عرا عی کردند! 

1 برای درعان لکنت زبانت به دکتر مراحعه کرده‌ای ؟ 

.بله, یکی .دویار رفتم که گفتند به مرور زحان حوب عی‌شود که نشد. 

1 در خانواده مشکل خاصي نداشتی؟ 

.نه با اینکه تعدادمان زیاد بود, اما هیچ وقت دعوانمی‌کردیم. 

1 بااین وضع چطور شد که دچاز ابن مشکل شدی؟ 

-موضوع به خرداد ماه سال ۷۹ برمی‌گردد. آن زعان من کلاس سوم 
راهتمابی بودم و مثل همه دانش‌آموزان دز آن ماه درگیر امتحانات آخر 
سال. آن روز هم امتحان علوم داشتیم,عن و یکی از رفقایم با هم به طرف 
مدرسه می‌رفتیم, مدرسه ما دوشیفته بود یعنی صیم‌ها راهنعایی و 
بعدازظهرها دبیرستارل بود. أن روز وقتی من و دوستم به طرف حدرسه 
می‌رفتیم. دوستم با یکی از بچه‌های شیفت دو که حلو مدرسه ایستاده 
بود درگیر شد, من که نگران بودم به امتحان نرسیم. جلو رفتم و انهارا 
از هم جدا کردم. 

7 عی‌دانستی دعوای آنها به خاطر چیست؟ 

.سر یک چیز جزئی, فکر کنم یکی از آنها به دیگری چپ نگاه کرده بود. 

1 نو چرامداخله کودی؟ 

۔ اول اینکه نگران بودم به امتحان نرسیم, بعد هم اینکه رفیقم هم با 
من هعکلاس بود و هم از آشنایانمان بود: 

7] با مداخله تو قضیه تمام شد؟ 

.بله, آن روز دعوا تمام شد و ما رفتیم امتحان دادیم. دو روز بعد که 
امتحان زبان داشتیم. من و رفیقم مثل هميشه په اتفای رفتیم عدرسه. 
داخل مدرسه یکی از بچه‌ها یک چاقو به من داد و گفت آن را برایش 
نگهدارم و بعد از امتحان به ار برگردانم. 

۲7 جرا خودش آن رانگه نداشت؟ 

ب نان کت که به او شنک نی‌کنند. ما به من کسی شک نمی کند. 

0 جرااو چاقو همراهش بود و تو چرا خیلی زود فبول کردی؟ 

.من نعی‌دانم چرا چاقو با خودش داشت. اما چون رفیقم پود قبول 
کردم و چیزی هم نگفتم. 

۲7 حدس نزدی شاید تصمیم دعوا دارند و تو بی خموی ؟ 

.نه من از فیچ چیز فطلم ثبودم و فکر نمی‌کردم که آنها به این خاطر 
با خودشان چاقو دارند. 

0 بعد چه اتفافی افتاه؟ 

. امتحان که دادیم, از مدرسه آمدیم بیرون, چاقو هم در جیب من 
مانده بود بیزون مدرسه, هعان فردی را دیدیم که دو روز قبل دوستم با 
او درگیر شده بود این بار او با عده‌ای از رفقايش آنده بود. کاملاً معلوم 
دود نه قصد دعوااسده‌اند. چون بلافاصله که دبدند ما از مدرسه بیرون 
آمدیم به طرف عا آمدند که ما را با چاقو بزنند. 

1 آنّها با دوست تو دعوایشان شده بود چرا به طرف شعا آمدند؟ 

.چون مايا هم بودیم و دو روز قبل هم آنها رامن سوا کرده بودم. 

0 شما وقتی دیدید آنها به طرفتان می آیند چه کردید؟ 

.هیج. ایستادم تا آنها آمدند و ربختند سر ماتاما را یزنند. 

من تحسمیم گرفتم از محل درگیری دور شوم که ناگهان همان که با 
دوستم درگیر شنده بود. به طرف من دوید و از پشت یک چاقو به من زد 
که پیر اهنم پاره شد. من که دیدم آنها با چاقو حمله کردند. چاقوی دوستم 
را که هنوز پیش من بود درآوردم و یک چاقو به تش ردم او دوباره 
آسد به من بزند که من جا خالی دادم: 

7] فکر تکردی عمکن است با این چاقو کشی یک نفر از بین برود؟ 
شماره ۳۰۶۵ 







ا کو لھ اا سا 
ھ۷ سوھ ج د م ع ر 
:س ےگ صم ست 
کے ہہ ت .ی ی زب ها 
نی e‏ مس a‏ ار ۱۳ 
ae |‏ رس 
تست 0-۹ 


رس سصین لیے "۰۳ ۲ 


سے ےھ س 

















.من سجبور بودم چاقو را دربیاورم, چون او هم چاقو درآورده بؤد و 
داشت ما را پا چاقو می‌زد. من باید از خودم دفاغ می‌کودم: بعد هم من 
فقط همان یک چاقو را زدم و فرار کردم و سریم سوار تاکسی شدم تا 


" خودم رابه خانه برسانم. اما درمیان راه پشیعان دم و دوباره برگشتم 


به محل دعواو بعد با بقیه بچه‌ها سوار ماشین شدیم و به طرف خانه 
حرکت کردیم. بین راه قزار گذاشتیم ٹا اگر کسی که چاقو خورده رقت 
شکایت کرد. همگی گردن بگیریم. ساغت دو به خانه رسیدم و خیلی 
معمولی غذا خوردم و بعد هم دراز کشیدم. دو .سنه ساعت بعد. نگ در 
خانه را زدند, رفتم در را باز کردم و دیدم سه , چهار تقر جلوی در هستند. 
اسهم را پرسیدند. گفتم, بلافاصله عرا گرفتند و انداختند در ماشبین و 
پردند پاسگاه: وقتی ما رسیدیم: بقیه بچه‌ها هم آمده بودند. آنجا من گفتم 
که من یک ضریه چافز به دست او زدم. اما عاعورها گقتند که دو چاقو به 


۰ او خورده و هن هم گفتم آن یکی راهم من زدم چون فکر می‌کردم بقیه 
" هم همین رامی‌گوبند. اما بقیه بچه‌ها زیر قولشان ردد و غير از من هیچ 
8 کس نگفت که او را چاقو زده انست. 


7) شما خودنان عی گوسد که یک ضربه به دنست او زدید, اما ماموزان 
می گویند یک ضریه چاقو دیگر به او اصابت کرده. ممکن است سما 
عتوجه نشده باشید چند ضربه به او زدید؟ 

.من دقیقاً به باد دارم که یک چاقو به دست او زدم, 

7) خمر داری که بقبه جافو داشتند با نه؟ 

نه این را نمی‌دانم. حتی آگر داشتند نمی‌دانم چه کسی ضزیه آخر را 
زد چون عن یک ضربه ردم و فرار کردم 

0 کی متوحه شدی او فوت کرده؟ 

وقتی رفتم پاسگاه فهمیدم دو ضربه چاقو به او خورده و او فزت 
شده است و چون فکر می‌کردم بقیه روی حرفشان هستند, گفتم آن 


۳ ضربه راهم عن زدم. 




























0 قبل از دعواهم با هم هماهنگ کرده بودبد که آگر دعوا شد این 
کار را بکتید؟ 


ئه اصلاً قرار تداشتیم. وفتی دعواشد و طرف رازدیم با هم اين قرار 


۱ راگذاشتیم. 


1 در فاصله‌ای که دعوا کردی تا دستگبر شدی جه حالی ذاشتی ٩‏ 
.می‌تزسیدم؛ اما چیژی هم به عفلم تمی‌رسید و می‌ترسیدم به کسی 


حرفی بژنم. 


1 فکر می کردی طرف را کشته باشی؟ 
اصلا فکر نمی کردم این اتفای بنفتد. فکر سی کردم او زخمی ow‏ 


7 به لین ترتیب رویش کم عی‌شودا! 


7]) بعد از دعوا وقتی سوار تاکسی شذید تا ده عنرّل بروید, هبج کس 
نگفت که طرف رانا جاقه زده است؟ 


نه هيي‌کدام حرفی نزدند و من هم فکر کردم همان یک چاقو را 


- خورده است.به خاطر هعین در پاسگاه گردن گرفتم. 


1 کار خوبی کردی؟ 

. نه! نتیچه اش انن شند که الان همه آرزاد شدند و رفتند و فقط نن 
اندم 

7 چرااین کار وا کردند؟ 


اماما پس از آنکه با مسوول نداستگاه مربوطه صحبت کردیم. امشان که به 











حنظر: یک بار به جلیل عدم وجوه دلایل و مدارک قطعی و کامل آزاد 
ما پس از عدتی با به دست آمدن شواهد و مدارک مستدل دوباره 
دستگیر و روانه زندان هی گردد. 

نوجوان عفروز و خودرا بی که حتی پس از آنکه دادگاه جرم و بزه او 


در دادگاه به آن اشاره می کرت حالش نحات می یافت اما باز همان 





STS e‏ سود ۳ ول می شود بای کم کشت می ند یه پشت مې 


و نیسکت عدرسه می‌نشیند با..,؟) 





می دام شید کیل ما ا ا 7 
هم که تمی‌دانستم طرق قوت کرده اول گفتم ن یک چاقو به دستش 
زدم. گفتند یکی هم به سینه‌اش خورده. گفتم آن را هم من زدم. قگر 
می‌کردم بقبه هم هعین را می‌گویند و هیچ آتفافی نمی افند. 

0 بعنی فکر می کنی اگر شش نفر یک نفر را بکشند. قائون پا آتها 


کاری ندار۵؟ 
آن مان این طور فکر عى كردم 
1 قبلا هم دعواعی کر دید؟ 
.وقتی آدمبا کسی اخثلاف پیدا کند. دغوایش می‌شود. 
7 همیشه چافو داشتی؟ 


نن فقط این بار. آن هم لماتتی بود. 

0 و تو از آن استفاده کردی. حالاحکم تو چیست؟ 

اقشاعا 

1 جند وقت است زندان حستی؟ 

,دو سال و نیم. 

1 حکم قطعی شده؟ اتسر 

«ثه, لعتراض کردم. جوابش نیامده است ` 

1 اگز بخواهند قصاصت کنند چه حالی پیدامی‌کنی؟. ۰ 

.حال خاصی نخراهم داشت. 

7) بر ای دوستانت که با هم بودند و او جروت دا 
قضاصت آمده جه حرفی داری ۷ 

.هیچ جرف خاصی ندارم. 

0 فقط می‌روی بالای دار و تمام؟ 

یله 

7) چرابه دوستانت اعترافی نکردی؟ 

.پای من گیر افتاده بس است دیگرا 

7 آنیدا زندانی هم شدند؟ 

.یله اما بعد از یگ ففته آزاد شدند, ۳۳ 

1 جرا آنها تبرنه شدند و تو ماندی ٩‏ 

چون من گردن گرفتم و آنها هم سکوت کردند. جرم اتف 
شد و خودشان رقتند! 

7 خانوادهات برات جۀ کر دند؟ 

.رفتند پیش شاکی اوالدین عقتول] تا از آنها رضایت بگیرند؛ آنها هم 
۰ میلیون تومان مي‌خواهند که ها نداریم. 

1 فکر می‌کنی بابد چه می کر دی که ابن اتقاق تعی‌افتاه؟ 

.داید اعدسایم راکنترل می‌کردم و با رفقای تاباب نعی‌گشتم. 

0 هیچ وقت فکر کرده‌ای که چرا قاضی بقبه را تبرئه کرد و شمارا 
محکوم؟ 

نه" این سواالی است که باید از قاضی پرسید, 

7) فکر نمی کنی حتماادله‌ای بوده؟ 

.نمی دانم! 

7) صحبت خاصی تداری؟ 

لب 


(هر پرافت: 
(شابه شا هم هثل ما پس از خواندن عاجرا کمی هتحير شوید ‏ 






تجاحت افشار گسیخته غاص سن او این احاژه رانداد ...۱ 

باز هم ترجیح می‌دهد روی قولش اشد ولو اينکه جانش رااز“ 
دست بدهد. ما ابنکه جرا یک دالش آموز به این سن و سال باید به خو 
احازه دهد جاقو هعراه داشته باشد و عنگام در گیری که گاهانین بچه 
اتفاق می افتد. از آن اشتفاده کند. ای سوال ات 

به هرحال شاکی, با گرفتن دیه رضابت می‌دهد. خانواده‌اش در قلاش 
هستند تا مملغ مور د نظر شاکی را تهبه کنند در حالیکه خوستان او آزا 
و رها سال تحصبلی دبگری را شروع کردنده او منتظر زعان احرای حکم 
است. 


حال بابد دید آبا خانواده او موفق به تعبه چند عیلیون 








































ان دور آنقدر کلائتری خلوت برد و کم 


که دز منطقه ما شکایت کم باشد و متهم زیاد 
نباشد و خلافی صورت. نگیرد. خیلی کم انفاق 
می‌افتاد: هر دو .سه ماه یکروز! با این حال وقتی 
چنین روزی فرا عی‌رسید. ډو سه ساعت اول 
صبع برای پرسنل جشن بود, اما هر چه به ظهر 
نزدیک مي‌شد., آثار بی‌حوصلگی در چهره‌ها 
پدیدار می‌شد؛ و فقط گروهیان پورهمت بود که 
ا هرگ از بیکاری خسته و پی‌حوصله نمی‌شد و گر قرار پود ۰ روز هم 
دوی صندلی اش بنشیند و به پرونده‌ای رسیدگی نکند, باز هم آرزو 
کک می‌کرد روز یازدهم هم بیکار باشد! اما سوای پورهمت. بقیه پرسنل 
علی‌رغم اينکه خوشحال می‌شدند لااقل چند ساعت بر سر موارذ اعصاب 
خردکن,باعتهم وشاکی و قاتل و دزد و کلاهبردار وس سو و کله تزنند, اها 
در نهایت. خمیازه کشیدن نیز حوصله‌شان را سر می‌برد. 

از چمله محسن که آنقدر خمیازه کشید تا بالاخره صدای استوار 
کریعی در آمد: 
۔ ای بابا... چه خبره محصسن؟ از بس دهن دره کردی خوایمان گرفت. 
محسن هم که بی‌حوصله بود و بدش نمی‌آمد بهانه‌ ای برای وقت گذرانی 
بیابد. به استوار گیر داد: 

.خوابت میاه استوار برو توی آسایشگاه بخواب! به من چرا گیر عیدی٩‏ 

.من بروم توی آسایشگاه؟ تو خوابت مياد و خودت برو... من که با 
RRA) |‏ کلانتر نشستیم داریم حرف می‌زنیم, چقدر پرتوقم شدی محسن؟ 
0 این را استوار گفت و محسن هم خواست پاسخ بدهد. که من چون 
می دلنستم لین بی وتن به هم پیلهکنتد کار شان بل م‌گیرد. اقا حرف را 
قیچی کردم و گفتم 

.محسن بلند شو.. بلند شو بریم توۍ خپابون په کشت بزنیم... تو هم 
1 استوار انگار خیلی بیکاری که حوسله بگو و عگو داړئ؟ برو سری به 
9 بازداشتگاه بزن ببین این پسره دوباره خودگشی نکنه؟ 
هر طور بود آن دو را از هم دور کردم و همراه ححسن بسوی ماشین 
کلانتری راه افتادیم. ممسن هنوز غُرولند می‌کرد که گفتم: 

«بس کن محسن... یکی گفتی و یکی شفیدی, دیگه ادامه نده. 

«اخر کلامتر خودتون که دیدین؟ استوار یکدفعه به من پیله کرد! 

حرفی نردم و خواستم سوار ماشین بشوم که سروان صادقی از 
پنجره رو به حياط اتاقش گفت: 

کلانتر ببخشید.., معذرت می خواهم: اگر امکان داره با ماشین محسن 
برین, ماشین کلانتری پنزین کم داره و می‌ترسیم یکدفعه مورد ضروری 
پیش بیاد که نتونیم به پمپ بنزین برسیم 

حق با شماست سروان [ابن را گفتم و برای سروان که داشت 
۹ عذرخواهی می کرد دست تکان دادم و رو به محسن ادامه دادم| چند وقته 
گاز نداریم سروان... بد تیست با 81۷۷ محسن هم یک چرخی توی 
خیابون‌ها بزنیم و هم کمی تخته گاز بریم ببینم می‌تونیم موتورش رو 
اکا بسوزونیم! 
۱ ان‌شداا.... ان‌شاا.., که هم عوتور بسوزه و هم اتاق داغون بشه! 

این را استوار گقت که توي تراس ایستاده بود. گفت و خنده‌ای هم کرد 
که ماباور کنیم قصدش از این حرف اگر چه ادامه بگو و مگویش باهحسن 
ا است. امابه. شوخی! مجسن هم که فهمید استوار دارد باهاش شوخی 
می‌کند, به خنده گفت: 
.اردک‌رو از آب می‌ترسوی استوار؟موتور بسوزه اتاق داغون بشه.. 
اصلا بگو کل ماشین منقجر بشه! فدای یک تار موی کلانتر؛ هر چند که 
۰ 5 سوای نارمویش, خسارتش رو هم خود کلانتر باید بده! 
سب استوار و سروآن و محسن هر سه خندیدند و من نشسته پشت قرمان 


اس 


a 3‏ 5 ۷۶۷ انگوری رنگ و اسپورت عحسن و راه افتادیم, 
احا س ۱ o‏ ۳ 
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پرونده. که حوصله ام سر رفت! البته اینطور روزها. 


۳ ۲۳۵ تا ۳ ‌ 


۱۳۹ _ ۳۳ nk — ہے‎ ~~ 


-نخیر گلانتر وق خیابی ها هم خبری تیست: .. انگار امرور هیچکدام 
از خلافکارها ار خوآب بیدار نشدن! 

حندیدم و حواستم پاسخی بدهم که او مسیر حرف راعوض کرد. 

کلانتر.., کلانتر اونجارو نگاه کن... اونطرف خیابون؛ کنار اون 
ساندویچ فروشی.. اون پسر چوون که هیجده ‏ نوژده ساله به نظر 
می‌رسه داره به در و دیوارها بر چسیپ تبلیغات می چسباند, عتوجه شدین 
کلانتر کدام رو میگم؟ 

اپسر جوانی بود که لباس اسپورت به تن داشت اما از چهره‌اش پیدا 
بود سعتاد است . و محسن ادامه داد حالا کتار خیابون رو هم نگاه کن 
کلانتر.. اون مرد سیاه چرده رو می‌بينی که سیگار می‌فروشه و سوار 
موتور وسپا هست؟ [او را هم ديدم و محسن پی‌گرفت] الان چند دقیقه 
همست که توی نخ اون دو با هستم؛ یعنی از سر خیایون اصلی که آمدیم: 
توجهم بهشون جلپ شد و این یکدقیقه هم که اینها وایستادیم و من 
مخصوصاًپیاده نشدم تا آیمیوه بگیرم, توی نخ اونهاً بودم! 

به مرد موتورسوار که داشت با کسی حرف می زد نکاهی انداختم و 
گفتم 

.مورد مشکوکشون چیه پوآرو؟ 

محسن خندید و گفت: ببین کلانتر, هر چند. دقیقه یکبار, یکثفر .که اکثراً 
قیافه‌شون به معتادها عی‌خوره .میاد سراغ این مرد موتور سوار و یک 
بسته سیگار می‌خره و میره, اما همین که خریدار سیگار میره, اون پسر 
جوون که توی پیاده‌رو هست یک نکاهی به این موتور سوار می‌کنه و مرذ 
عوئور سوار هم هر عرتبه یک جرکت انجام میده. یعتی یا بوق می‌زنه. با 
راهنما می‌زژنه.., یا دست به زین موتورش می‌کشه... یا خم می‌شه و به 
لاستیک موتورش نگاه می‌کنه و بعد هم مسیرش رو اداسه مبده و میره 
هفتاد, مشتاد متر جلوتر دوباره کنار خیابون منتظر می‌سونه, و بعد از رفتن 
موتورسوار. اون پسبر جوونه دوباره به چسباندن اون برچسب‌هارری 
در و دیوار ادامه میده! من حس عی‌کنم یک چپزی بين اپتها وجود داره که 
خلافه! ولی چه خلافی؟ این رو نفهمیدم! 

کسی فکر کردم و گفتم: 

الان معلوم میشه! 

این را گفتم و چند دقیقه‌ای معطل شدیم تا یکیار دیگر آن صحته‌ای که 
محسن می‌کفت تکرار شد؛ یک عابر پیاده که از سر و صورت و قد و 
قامتش هروئین می‌چکید! برای خریدن سیگار په مرد عوتورسوار 
مراجعه کرد و پول را داد و سبگار را که گرفت. برگشت توی پیاده‌رو و 
ایستاد و سیگاری آتش زد. بعد ثوبت رسیه به مرد موتور سوار که چند 
تانیه‌ای به پیاده‌رو حیره شد تا پسر جوآن «برچسب چسببان رو بر گرد اند 
و به او نگاه کرد و همین که چشم به چشم شدند. مرد موتور سواز 
راهتمای راست خود را روشن کرد [درحالی که طرف راستش هیچ 
گریزگاهی نبود و موتور در حالت توقف پود و بعد هم که راه افتاد په مسیر 
مستقیم رفت و نه مسبیر سمت راست | چراغ راهنمای سمت راست که 
روشن شد. چند ثانیه بعد مرد موتور سوار راه افتاد و رفت و سپس نوبت 
به پسر جوان رسید که طبق, معمول و خیلی ععموای کار خوت را ادامه داد؛ 
و شروم کرد به چسیاندن برچسب‌هابه در و دیوار و ستون‌ها و تیرهای 
چراغ برق 

.بریم دنیالشون کلانتر؟ 

این را محسن گفت و من گفتمش 

عجله نکن... بهشون می رسیم فعلا برو توی تځ اون پارو ععلیه که 
از موتور سواره سیگاز خرید! 

محسین که پیدا بود هثوز عتوجه سنظورم نشده است., در حالتی که 
علامت سوال در چهره‌اش پیدا بود رو برگرداند و کسی را که گفته بودم 
نگاه کرد؛ مرد خریدار سیگار حدود دو دقیقه همان جا کنار پیاده‌رو ایستاد 
و سیگارش را کشید. بعد که سیگارش به نیمه رسیده بود, اول آن را 
#پاسار » کرد و نکاهی به چپ و راست انداخت و سپس راه افتاد طرف 
دیوار و مستقیم جلوی یکی از همان برچسب‌هایی که «پسر جوان 
اسپورت پوش 4 به دیوارها عی‌چسباند. ایستاد و خیلی ععمولی نزدیگ په 
۰ ثاتبه شروع به خواندن أن متن ۳ سطری کردا (که در مورد تخلیه چاه 
تیلیغ شده بودا و بالاخره, خیلی,سریع گردنش رابه چپ و راست چرخاند 


شماره ۳۰۶۵ 











و چون مطمئن شد که هیچکس متو جهش نیست, به سرعت دست یالا برد و برچسب 
را ار روی دیوار کند و با سرعثی بیشتر أن را مچاله کرد و داخل چییش گذاشت و 
سپس راه افتاد! تمام اين اثفاقات آخری -کندن برچسب و گذاشتن آن دلخل جیب . 
آنقدر سریع و عادی و تند و تیز انجام شد که اگر کسی از ابتدا عتوجه او نبود. از 
کارهایش چیزی سر در نمی‌آورد! اماامن متوجه شدم و عحسن نیز که گفت: 

اه... جل الخالق... اینها دیکه کی هستن؟[ و بعد همزمان که دست بطرف دستگیره 
در ماشین برد به من نیز گفت] شما دیکه کی هستی کلانتر؟ خواستی پوز ما رو بزنی 
و ثابت کنی که دود هتوز از کنده بلند ميشه دوباره خندید و گفت) من برم يارو رو 
توقیف کنم! 

دستش راگرفتم و در رابستم و هعانطور که به آرامی ماشین را راه انداختم گفتم 

.اولاً که کنده خودتی! وسط دعوانرخ تعیین نکن که بخوای بگی من پیر شدم! این 
از این؛ و اما اینکه ایتها چقدر زرنگ و حرفه ای هستند, در این مورد شکی وجود نداره! 
ولی تو هم عثل ستازه پلیس "ها عمل نکن عاشاا... دیکه افسر تجسس هستی الان اکر 
این معتادرو دستگیر کئیم: خبرش مثل باد په اون دو 
نفر که فروشنده هستند می‌رسه و اونها که اصل 
عاجرا فستند از دستمان در میرن! 

ءاحساساتی شده بودم کلانتر... حق با 
شماست.. پس بریم تاگمشون نکتیم! 

حرف محسن در مورد اینکه «دود از 
کنده بلند عيشه ۸ حسابی دهم بر خورده بود 
که در راه تعقیب گفتم- پس ما دیکه پیر 
شدیم آقا محسن؟ آره؟ دستت درد نکته ۷ 
تیه 

۔ولی نه... حقیقتش رو بخوای خودم هم 
کم کم به فکر باژنشستگی افتادم! 

این را گفتم .مثل هميشه +عحصن ترش 
کردا نف ۳ 

. کلانتز به خدا اگه از این حرفها بزئی کے و 
حالم گرفته میشه! اگر شما یکرور بازنشسته 
بی من انم ودم رو بازخوید عی‌کتم تا 

نگاهم به مرد مرتوری افتاد که دوپاره 
یکنفر خریدار سیکار به او مراجعه کرد! و حرف محسن راقطم گردم: 

.حالا احساساتی تشو محسن جون تا این دو نفر رو بگیریم. دوباره بای شون 
شروع شدها 

و شروع شده بود! خریدار سیکار که جوانی شاید هفده ساله بود .که جگرم اتش 
گرفت .پول را داد و کنار جوی آپ معطل عاند تا مرد موتور سوار با دست کشیدن به 
لاستیک مونور,به جوان برچسب چسیان, بفهماند که؛ «برای این پسر جوان یک دانه 
بسته کوچک هروئین زیر آن برچسب که به دیوار می‌زنی بگذار ‏ ماشین را متوقف 
کردم و به محسن گفتم؛ «تو برو سراغ اون که برچسب می‌زنه. من هم عيرم سراغ 
موتور سواره که لگر خواست فراز کنه با ملشین 48.0۷۷ تو که اسمش رو گذاشتی 
اژدها!! بهش برسم. محسن خندید و کلت خود را از غلاف بیرون کشید و به سرعت 
جست زد بیرون و روی یک ژانو نشست و فریاد سرداد: #شما سه نفر. هر کدامتان 
تکان بخووین مغزتون رو می‌ریزم کف خیابون؟1» 


4 ااال 


تن صسدای محسنن چنان ترس‌آور بود که هر کس در خیابان. بود لرژید. 
مخصوصاً آن جوانک معتاد که درجا نشست و دسنتهایش را گذاشت روی سرش و 
تالید که 

#تورو جون عادرت شلیک نکن.. ما همین‌طوری هم از خماری داریم می‌مبریم و 
نیازی به گلوله نیست! ۷ 

پسر هرچسب چسیان » اماء بر خلاف جوان معتاد؛ لحظه‌ای استارت زد تا بگریزد 
که فریاد دوباره محسن آو را نیز درجا میخکوب کرد 

«یکقدم دیگه بری عفرت رو سوراخ عی‌کنم».,0 

او نیز ایستاد. اما مرد عوتورسوار که موتورش هنوز روشن بود با سرعتی 
عجیب دنده را عوض کر دو یک, دو و سه راچا زد و به صورت مارپیچ وسط جمعیت 
پیاده‌رو حرکت کرد تا محسن از ترس برخورد گوله به عابران نتواند به سویش 
شلیک کند که ترفندش گرفت! من نیز ماشین را راه انداختم و په محسن گفتم؛ «تو 
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هوای ایذارو داشته باش!» 
و بعد به تعقیب موتورسوار پرداختم. او در پیاده‌رو و من در خیابان. تقرییآموازی 
هم می‌رفتیم؛ اما می‌دانستم اکر به اولین کوچه فرعی برسد (که ماشین‌رو نیاشد] از . 
دستم خواهد گریخت!به همین دلیل سریع تر از او حرکت کردم و دویست, سیصد متر 
پابین تر که حدود ۵۰ عتر از او جلو بودم. ماشین را مثوقف کرده و پایین پریدم و تا 
داخل پیاده‌رو شدم. او یک ویراژ داد و از کثارم گذشت؛ یعنی داشت می‌رقت که برود! 
تنها راه را استعداد از مردم دیدم و با صدای بلند فریاد زدم: 
اون موتوری‌رو بگیرید..- اون قاچافچیه.. 
خردم با اینکه می‌ شنیدند. اما چون مرد قاچاتچی یک قفه بلند در دست داشت و 
دور سر خودش تکان میداد هیچ کس چرات نزدیک شدن به ار رانمی‌کزد؛ هیچ کس 
به جز یکنفر؛ یک جوان بلندبالا و ورزشکار و قوئ هیکل, که وقتی عتوجه او شد که 
موتوری داشت به طرفش می‌آمد, به همین خاطر ابتدا بی‌تفارت نشان داد تا ار گمراه 
شوت اما همین که کنارش رسید. غافلگیرش کرد و ناگهان مانتد برق. پای راستش را 
بلند کرد و لگدی تاگهانی راتوی پهلری موتورسوار کوبید. که از شدت این ضوبه: مرد 
قاچافچی از روی زین کنده شد و موتورش 
داخل چوی آپ رقت و خودش نیز په دیوار 
کوبیده شد که ناله‌ای کرد و هسان جاء ولو شد! 
اول دستبتد را به مج‌های او زدم و بعد یه 
سرام چوان ورژشکار رفتم! 
.از دیدن چنین چوونایی, حظ می‌کنم! 
.ما مخاص شما هم هستیم کلائتر! 
این راپسر جوان گفت و بعد کمکم کرد تا او را 
سوار ماشین بکنم و سر راه. محسن نیز آن ډو 
متهم را سوار کرد و سپس پنج نفری رفتیم به 
علانتری: 
ü‏ 
. 
م کلانتر... به چان مادرم من فقط دو عاهه که 
معتاد شدم... شمارابه جون بچه‌هات قسم میدم مئو 
نفرست زندان... جناب کلانتر مه غبر ااانه که شما 
می‌خواین من اعتیادرو ترک کنم؟ خب شرافتمندانه 
بهتون قول میدم که من ترک می‌کنم... شما به من فقط یک 
فرصت بدهید... فقط یک فرصت... شما یکماه بهم اجازه بدین, من آدرس خونه‌مون‌رو 
به شما میدم [به شرط ایتکه به پدر و مادرم نگین] بعد از یکماه اگر من سرحال و قبراق 
نیامدم سراغتون, شما به سراغم بیایید و اصلا منو اعدام کنید-. قبوله؟ 
حرفهای پسر جوان طوری خالصانه و کلامش به‌گونه‌ای صادقانه بود که 
ناخو استه دلم لرزید. بدون اينکه او متوجه باشد به محسن نگاه کردم تا تظر او را نیز 
جویاشوم؛ محسن نیز فقط بانگاه اهمان نگاهی که فقط من معنی اش راعی‌فهمیدمابه 
من حالی کرد که «کلانتر بهش این فرصت رو بده... خیلی جوونه» خودم نیز منتظر 
بودم که یکنفر هولم بدهد که رو به آن جوان که کیومرث تام داشت کردم و گفتم: 
.یه خدای احد و واحد قسم اگر سز یکماه ترک نکرده باشی, به جایی می‌فرستمت 
که به جهنم غبطه بخوری! 
پسر جوان از فرط خوشحالی سر و صورت همه پرسنل کلانتری رآ بوسید و 
رفت. آن دو نفر نیز .که دابی و خواهرزاده بودند.از آن جایی که هر دو را هعراه با مواد 
گرفته بودیم, بدون هبچ مشکلی خودشان اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده‌شان 
هر دو راڼه باژداشتگاه فرستادیم تا فردا هبج به دادستانی اعزام شوند! 
و اما در غیاپ ما اسنتوار کریمی و سروان صادقی به یک پرونده واقعاعجیپ .و 
البته خنده‌دار .رسیدگی کرده بودند. سروان می گفت: 
یک پدز و پسر که توی خونه‌شون با هم دعوا کرده بودند, بر آثر چاقوبی که پدر 
به پسعر زده بود و خبرش‌رو همسایه‌ها به ما دادند, جلبشون کردیم و آوردیم ایتجا! 
قضیه ابن بود که هم پدر و هم پسر. هر دو هجیب بر »بودند. اما مراقعی که در خیابون 
طعمه به پستشون تمی‌خورد. به سراغ همدیگه می‌رفتند! بعنی پسر جیپ پدر را می‌زد 
و پدر هم جیب پسر رلا تا ابنکه دیشب پدر عصیانی می‌شه و کارشون به زد و خورد 
و چاقو می‌کشه و.. 
حرفهای سروان که تمام شد. محسن گفت: 
+ امروز عچب روز عجیبی بود! پرونده‌های خلاف. فامیل‌های خلاف! 
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به جرات می‌توان آدعا کرد که دیگر بازیهای ویدیوبی حختص به کودکان نیست بلگه اکنون 
بیشتر بزرکسالان هسنند که از انواع بازیهای ویدیویی بهره می‌برند. براساس آماری که از آخزین 
نمایشگاه بازیهای ر ایانه ای در بریستول واقع در انگلستان به دست آمده بیشتر از فشتاد برصد 
بازدید کنندگان را بزرگسالان تشکیل می‌دادند و تنها بیست درد بازدیدکنندگان از میان کودکان 
کمتر از دوازده سال قرار داشتند. شکل ارائه بازیهای رایانه‌ای در نمایشگاه بریستول ۲۰۰۲ مطابق 
با آخرین دستاوردهای تکنولوژی و رایانه‌ای بوده است که توجه بسیاری را جلي کرده است. برای 
مثال اکر کسی یکبار از این نمایشگاه که چهار روز به طول انجامیده بود دیدن می کرد و برای بار دوم 
قصد بازدید را داشت. در بدو ورود یک صدای رایانه‌ای ضمن خوشامدگویی به او تصوبر بازدید 
قبلی اؤ را بر پرده نمایش می‌داد که این امر باعث اعجاب بازدیدکنندگان شده بود 
نمایشگاه بریستول ۲۰۰۲ (تصویر) با اقبال فوق العاده‌ای روبرو شد 


آنچه که در تصویر مشناهده می‌کنید. یک موجود دریایی عجیب و یا یک عکس درشت از 
جشره و با خفاش استرالبایی نیست, بلکه زیر دربایی سه نفره‌ای است که به عنوان مهمی دست 
یافته است که تاکنون بشر به ان دست نیافته است. طراحان این ژیردزیابی برای اینکه به هدف 
خود دست یایند ساختمان بدتی و فیزیکی بسیاری از حبوانات دریایی از جمله هشت پاهایی را 
که در عمیق‌ترین نقطه آب زیست می‌کنند. مورد مطالعه قرار دادئد و برمینای حرکات آنها این 
زیردریایی کوچک سه نفره را طراحی کردند. حتی برای تحرک بهتر در عمق و در فشاری معادل 
چند هزار کیلوگرم بر هر متر؛ نوعی آهرم متحرک مانند بال برای آن درنظلر گرفتند تابه کمک این 
دو بال زیردریابی بتواند جریان آپ را به عقب زده و خوت حرکت به جلو را ادامه دهد. می‌دانیم 
که عمیق‌ترین نقطه آبی در کره مین در نزدیکی جزایر ماریان در افیانوس آرام و بیش از بازده 
هزار مقر می‌باشد, درحالی که بشر به وسیله زیردریابی حتی به یکسوم آن نیز دست نبافته 
است. اھا طراحان این زیردریایی قصد دارند که به عمفی در حدود پنج هزار متر دست یایند و البته برای سفرهای ابتدایی از زباتها به جای انسان اسنفاده خو اهند کرد. نوعی از 
این طرح نحستین پار در یک فیلم سینمابی موسوم به ورطه نشان داده شد و زیردریابی فعلی بی‌شباهت په آن نیست 
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دوربین عکاسی و رایانه هعراه با صفحه مانبتور و تلفن غمراه طراحی 
خد مف از سه فی است که به قیمت هزار و دوبست دلاز غرضبه شنده آاست 
دوربین دیجیتال می‌تواند تا دویست تصویر را برداشته و در حافظه خود 
نگهدارد. ضمنْ آنکه پادداشت خود را نیز می‌توانید در رمان نوشتن و از 


طریق پست الکتزونیکی بفرستید 


رایانه شخصی در نوکبا با تلفن همراه و شماره‌گیری از طریق 
صدا که در حافظه خود می‌تواند ۲۵ شماره تلفن را فقط از طریة 
صدای دارتده در حافظه بگذارد. به عبارت دیکر شمافقط از طریق 
دستور دادن پا کلمات می‌نوانید شعاره بگیرید! 

قيعت این رایانه دوهزار و صد دلاراست. 

تلفن باهوش از زیمنس با هزینه‌ای معادل هزار و 
سیصد دلار می‌تواند دراختیار شما باشد. رایانه می توائد با 
اینترنت ارتیاط برقرار کند و در همین حال به فرسنادن 
ای.میل بپردازد. ضمن انکه دارای یک بخش ۷۳ نیز 
می‌باشد که می‌تواند با هر دستگاه دیگری اتصال بايد و نقطه 
قوت این تلفن باهوش هم همین أستفاده آزاد از سی.دی می باشد. 


۲ 




















در بخش مادورایی در جتوب هندوستان توعی برگ چای موسوم په پری‌وینگ 
کاشت می‌شود که تاکنون به خاطر گل زیبای آن و چای خوش عطری که از ان ساخته 
می‌شد مشهور بود. اما نوع خشک شده برک و کل این 
چای, درمائی معجزه اسابرای سرطانهای ریه و سیته 
تشخص داده شده است. تنها شرط مورد استفاده 
بودن این گیاه په عنوان درعان سرطان این است که در 
زماتی که کیاه چهار ماهه شد بايد به دقت چیده شود. 
همان گونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. عده‌ای زن 
بومی در چنوب هندوستان با دقت و وسو اس حاصی 
عشغول چیدن پری‌وینکل می‌باشند. 


دکتر باربارا وب از ذانشگاه استرلینگ به اختراعی عجیب دست زده است. او موقق به ساحتن 
یک سنجاقک کامل شده است با این تفاوت که سنجافک خالم وپ یک ریات است. دکتر وب این 
ریات را براساس ساختمان بدنی و ذهن یک نستجاتگ ماده ساخته است به شکلی که لي 
عادتهای یک سنجاقگ توسط | ۶ ۱ 
این ربات نقلید عی‌شود. دکتر | ۱ 
وب در تکمیل این زبات تا آنجا 
پیش رفت که حتی صدای 
سنعاقک ماده در هنگام بافتن 
جفت را از خود بروز می دهد 
این سنجاقک دارای دو |١‏ 
میکروفسون است که به‌جای ۴ # ۱ e:‏ 
آنتن‌های سنجاقک زنده و معمولی در بالای سر ربات کار گذاشته شده 
است و به کمک آنها ستجافک ربات از طریق ضصدای ستیافک‌های دیکر به 
سوی آنها می‌رود و جهت حرکت خود را تعبین می‌کند, دکتز وب معتقد 
است که تکمیل این زبات به تحقیق پیرامون ایجاد گیرنده‌های حماس 
صوتی به‌جای چشم در رباتها کمک بسیار می کند. 





بسبیاری از دانشمندان علم تجوم به اصل آشفتگی ذر سناره‌های آسمان معتقدند. آنها ری از تعرکات 
می گویند که پیش بینی حرکت سیاره‌ها و تعیین سیر حرکتی آنها امر ببهوده‌ای است.چراکه اآسعانی و عسبرهای حرکتی 
نمی‌توان په جریانی عنطقی دل بست. در تصویر لحظه‌آی را مشاهده می‌کنید که یک شهاب ستارگان در آسمان به قدری 
به سطح یک سیاره برخورد کرده و انفجاری اتعی معادل چندصد پرابر قویترین بمب اتم در شکفت انکیز است که حتی 
دست بشر ایجاد کرده است. برخورد شهابها با سطح کرات آسمان یکی از مسائلی است که بزرکترین رصدخانه‌هفی 
دانشمندان با آن روبرو هستند. در آسمان, تعداد بسیاری از این شهابها به اشکال گوناگون جهان نیز قادر به ردیابی دقیق 
ماتند ستاره دتباله‌دار در سرگردانی هستند و اينکه نوبت کدام سیاره نگونبخت است تا انها نیسنتد. از ایسن‌رو 
مورد هجوم یک شهاب قرار گیرد و احتمالا آن را کاملا تابود کند. قابل پیش‌بیتی نیست., دلبل دانشمندان ستاره‌شناس به 
نگراتی دانشمندان نیز کاملاً واضم است: آنان از روزی بیمناک‌آند که یکی از این شهابها راه این فکر اقتاده‌اند که این 
گم کرده و به 
سوی زمین حرکت 
کند. , آنکاه 
هیچ کس را پارای 
جلوگیری از عسبر 
شهاب نخو اهد بود 
و شاید هم تخریب 
بخش عمده‌ای از 
کره خاکی براثر 


بز جسو رد لهاب 


عظمت یک رصدخانه ننست 
که کارابی‌اش راتابید سی کند 
بلک» جغرافیای رصدحانه 
و عنطقه‌ای که دز کره زمین 


رسد خانه قرار داده هی‌شوك: 





نکته ای بسبار مهم است, نتیجه این شد که رصدحانه مسروتولولو »در ارتفام 
دو کیلوستری در بیابانی بر فراز سلسله جبال آند در کشور شیلی؛ بنا شد. این 
رصدخانه گرچه از عظمت بضیاری از رصدخانه‌های بزرگ جهان فاصله دارد 
اما به جهت آبزاری که در آن کار گذاشته شده و از همه مهعتر په جهت عوقعیت 
جغر افیایی آن که در نزدیکی قطب جنوب در ارتقام بنا شده, قادر به تشخیص 


اصری محتفسل نور از حرکت هر جنینده‌ای بر فضای لایتناهی می‌باشد و اطلاعات به دست 
باشد آمده از آن در زمانی کوتاه, شگقتی آهل نجوم را برانگیخته است ۲۵ 





شماره ۳۰۶۵ 














1 


‌ ۲ 
تست 


` 





و 2 شاه زنان گفت: من هیچ 
۰ 5 ۹ تفییزی نکردوام. این نگاه 
توست که تقبیر کرده است. 


افسوس بر شما اگر زنی. 


#9 وظایف شما عردان رابه شما 
8 بکوید .در چشم شما زشت 
36 می‌شود.حتی آگر بسیار یبا 
* باشد. این مردک بیارزش را 
بگیرید و به سیاهچال ببرید تا 
بعد خسایش را برسم, سه 
روز و سه شب گذشت و افير 
در سیاهچال پود و آه و ناله 
می‌کرد تا این که نگهبانان 
آمدند و او رابه حضور بردند. شاه زئان کفت: شوفرم از این که تو به ایتجا 
آمده بودی تابه وصال من برسی بسیار خشمگین شده و می‌خواهد تو را 


. مچازات کند. امیر در دل گفت با هردان راحت‌تر می‌توانم کنار بیایم. باکی 


نیست. که زفین لرزید و غولی از در درآمد و نغره‌ای کشید .امیر بر پشت 


یکی از زنان پتهان شد. آن رن کنار رفت و به غول گفت: ای دلآسای گرامی! 


آن عرد ایتجاست. امیز با شنیدن نام غول شادسان شد و به سوی غول رقت 


و کف آیا درست شنیدم؟ نام نو دلآسای بزرگوار است؟ من از سوی 


پرادرت: مهربان آمده‌ام تا هم پیغامش و هم چیز گراتبهایی را که به عن 
پر دة است تقدیمت کنم. چهره دلآساً مهزبان شد و لبخند زد و گفت: تو از 


سوی مهربان آسده‌ای؟ حالش چگونه است؟ 


پسنیار حوب است و هعسری دارد په ثام ريزک. قرار است بردار 
کوچکت مهرآور نیز نزد او برود تا ذختری به نام آتش او را به هسسری 
برگزیند. آنگاه امیر شيشه شکنسته آبی رنگ را به دلآسا داد و گفت: این 
چیز گرانبها را نیز به من سرد تا به تو بدهم. دلآسا شیشه شکسته را 


" " گرفت و بر چشم نهاد و شادعان شد و امیر را چند بار به هوا انداخت و 


گرفت آنگاه او را بوسید و زمین گذاشت و گفت: ایتک باید از شاهزنان تما 
کنم ٹا تو را ببخشاید. شاهزنان کفت: ای دلأسای کرامی! او مردی 
دروغگوست و باید او را به اردوگاه کار اجباری بندازم تا هزار و یک سال 
به نان خدمت کند. امیر گریان شد و گفت: تعنا می‌کنم که مرا رها کنید زیرا 
پاید تزد شهرزاد بروم. من باید خودم وایه او پرسانم تا سرزمین قصه‌ها 
را اڑ شر دیوزادن خلاص کتم. 

یکی از زتان گفت: بانوی من گمان کنم این بار راست می‌گوید. اگر او 


را به اردوگاه بفرستی, هم سرزمین قصه‌ها به چنگ دبوزادان می‌افتد هم 
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۱ دمیان سقصه خواهند شد. شاه زمان گفت: ود از برابر چشمانم گم شو. 
| امیر کرنشی کرد و گفت: چشم. گم می‌شوم. و شتابان از غارها بیرون 


دوید و از کوه پابین آمد و یک نفس سه شبانه روز خوابید. هنگامی که 


بیدار شد خود رادز حفره سنگی تاریکی دید چشم چشم را نمی‌دید. با 
۰ صدای بلند گقت؛ من گجایم؟ کسی این جانیست؟ صدای جیر جير دری به 
کوش امیر رسید و سایه دختری به درون آمد و سلام کرد. امیر نیز سلام 


کرد و گفت:اینجا بسی تاریک است و چهره تو را نمی‌بینم. کیستی و اینجا 


کچاست و من ایتجا چه می‌کنم؟ دختر گفت:نام من چوکاست. تو را در 


بیایان پیدا کردم و به اینجا آوردم تا به چنگ جانواران وحشی و دزدان نیفتی. 
.چراغمی ببفروز تا رخسارت راببینم. صدایت که بسیار زیباست. 
.پهتر است در هعین تاریکی بعائی و بلند سخن نگویی. من گاهی به تو 


۰ .. ا" سرمیزنم و برایت طعام می‌آورم. ینک می‌روم و تواگر کسی به آیتجا آمد 


باید خود را پنهان کنی, پدرم, کوهسار بزرگ رییس دزدان است و من 


" دختراویم. اگر او یا یکی از بارانش تو راببیتند. کشته خواهی شد و مراقب 


باش که بلند سحن نگویی زیرا همین اینک امست که پدرم و دزدان باز گردند. 
چرا رخسارت را پوشانده‌ای؟ زود باش صورنت را باز کن می‌خواهم 
رخسارت را ببینم. چوکا هراسان شد و با خواهش گفت‌نه, تعذا می‌کنم 
چنین چیزی از من تخواه. 
امیر ناگهان چنگ انداخت و پارچه را از روی صورت چوکا کنار زد و 
همین که چشمش به جمال او افتاد. مات و حیران شد و نشست. چوکا 
رخبسارش را یه دست پوشاند و گریست. امیر گفت: 


تو چیستی؟ پریزآدی یا حوری بهشتی و ستاره زهره‌ای؟ چر اینقدر 
زییابی؟ دستت رآ از روی صورتت پردار و پگذار سیر تماشایت کنم تو چنان 
زیبابی که پدرت از زییابی تو در هراس است و بیم دارد پاراتش با دیدن 
جماات خواستار تو شوند و بر سر تصاحب تو با هم بجنگند و بلوا برپاشود. 
در این هنگام چوکا نگران شد و صورتش را پوشاند و گفت: پدرم و 
مردانش باز گشتند. خود را پنهان کن و تا من نیامده‌ام بیرون نیا. این را 
کفت و قفل را کشود و از در بیرون رفت و در را پشت سرش بست و از چند 
دهلیز سنگی گذشت و به غاری بزرگ رسید. از آنجا نیز عبور کرد و از میان 
آپشاری رد شد و وارد محوطه پر درختی شد و پدر و مردانش رادید که از 
اسب پیاده می‌شدند. سلام کرد و به سوی پدرش رفت. پدرش, کوهسار 
بزرگ توبره‌ای به چوکا داد و گفت: به کاروان بزرگی بورش بردیم ولی 
چیزی با خود نداشتند. یکی از مردان پوزخندی زد و گفت: اگر من رهبری 
این مردان را به دست بگیرم به هیچ کاروانی پورش نمی‌بریم مکر این که با 
صندوق های زر و سیم بازگردیم. کاش رخسار چوکا مانند صد ايش یبا 
بود تا ناچار وفتی دست خالی باز می‌ گشتیم و خشمگین بودیم, رخسار تو 
را تماشا می‌کردیم و شادمان و سرکرم می‌شدیم. چوکا بغض کرد و 
گریست و خود را پشت درختی پنهان کرد. کوهسار بزرگ به آن مرد نگاه 
کرد و گفت: از شکیبایی من سود عی جویی و زیادهروی می‌کنی ای دیوزاد 
کوهپیکر. اکر دوست داری همچنان پتوانی سخن بگویی زیان در کام کش 
وگرنه زبانت را از لویت بیرون می کشم. 
دیوزاد کوهپیکر گرزش را سر دست بلند کرد و تعره کشان به سوی 
کوهسار حعله برد. کوهسار برگشت و دشنه خود را به سوی او افکند . 
دیوزاد آهی کنشید و به خاک غلتید و مرد. برادر دیوزاد به چوکا اشاره کرد 
و گفت: مرگ دیوزاد بر گردن توست. آگر تو این همه زشت نبودی؛ دیوزاد 
چیزی نمی گفت که پدرت خشمگین شود و او را بکشد. نفرین بر تو. چوکابه 
میان مردان رفت و فریاد کشید: من زشت نیستم. 
همه مردان خندیدند وناگهان چوکا با دستی لرزان و دلی خشمگین. 
پرده ار زخسار برداشت و خنده بر لب مردان خشکید و با حیرتی بسیار به 
رخسار زیبای چوکا خبره شدند., تیر دلدوز مژگان چوکا کارگر افتاد و دل از 
همه ربوه و یکی از آتان که گستاغ‌تر بود به سوی چوکا رفت و گفت: من از 
آغاز می‌دانستم تو بسیار زیبانی, مردی دیگر گفت: این مرد یاوه می‌گوید و 
همیشه به عا می‌گفت چوکا بسیار زشت است ہیا با هم از اینچا برویم و 
همسر من باش, مرد اولی مشتی بر سر مرد دومی کوفت و گفت؛ چرا ژاز 
می خایی؟ چوکا نصیب من است و هر کس مانعم شود جان بر سر این کار 
نهاده است. ناگهان میان عردان غوغا شد و گریبان هم گرفتند و بر سر و 
روی یکدیگر مشت کوفتند و کار به شمشیر و گرز و دشنه کشید و چنگی 
سخت آغاز شد, کوهسار بیرون جهید و از روی کشاده چوکا و جنگ مردانش 
هراسان شد و به میانه میدان رفت گرز پکی از مردان پر سرش فرود آمد و 
چایه‌جا مردولی دو تن از ردان زنده مانده بودند. یکی از مردان 
شمشیرش را به سوی دیگری برد ولی مرد دیگر گفت: بهتر است با هم نرد 
ببازیم و هر کس برنده شد. چوکا و نیمی از اموال این نهان‌گاه را بردارد و برود. 
نرد را آوردند و به نرد نشستند. هنگام باختن نرد. یکی از مردان با 
خشم به دیگری تهمت تقلب زد و آن دیکری نیز خشمگین شد و ناسزابی 
نثارش کرد و کار به شمشیر کشید و به جان هم افتادند و یکی از آن دو 
کشته شد و دیگری دست و پای چوکارا بست و اموال را بار اسب‌ها کرد 
سپس چوکا را نیز بر اسب نشاند و آنجا را ترک کرد. چند روز گذشت و 
امیر همچنان بیهوش بود تا این که زوزی چوکا را دید که با مهربانی به ار 
لبخند می‌زد. باصد آبی ضعیف گفت: چه نشد و تو کجا رفتی و آن صداها چه بود؟ 
چرکا جاسی دارو بر لب امیر نهاد و گفت: او عرابه روستایی برد که در 
دو متزلی اینجاست. در آنجا خانه‌ ای و کشتزاری و بای بزرگ خرید و از 
من خواست هه‌سرش شوم من ه او گفتم می‌پذبرم ولی نخست باید به گرمابه 
بروم. او تا گرمابه با من آمد و گفت‌همین جا می‌مانم تا بیرون بیایی: در 
گرعابه به زنان گفتم مردی که مرا به این روستا آورده دزد لست و پدرم را کشته 
و اینک جلو گرمابه نشسته است و مراقپ است از دستش نگریزم یکی از 
شما به مردان روستا خبر بدهد تا او را بگیرند و اموال دزّدی را به صاحبانشان 
برسانند. زن کدخدا بیرون رقت و ساعتی دیگر باز آمد و گفت دزد را گرفتیم 
و اینک تو آزادی, امیر جوا بخت او را ستو و گفت. برخیز تا با هم برویم. 
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.من امیری جوان بختم ی سلطان ولی تفست باید. نژد شهرزاد قضه‌گو برویم تا ۱ 


روح امیر قصه گویان وارد قالب من شود آنگاه سررمین افساته‌ها را از حمله دیوژادان | . 
می‌داند که با تو چه کند و چگونه تو را از شر این انسون نجات دهد, این را گفت و 


نجات دهم سپس به سرزمین خویش باز گردم و تو را ملکه دیار خود کنم» چوکا با 
تردید و نگرانی به امیر نگاه کرد و در دل گقت: کمان کتم این مرد بیچاره هنوز بهبود 
نیافته و باید او را به هعان روستا ببرم تا درمان شود بیرون رفتئد و چشمشان به 
جوانی برومند و نیرومند افتافٌ که پا شمشیری بران به سوی آنها می‌آمد. امیر ار چوکا 
پرسید: این جو آن کیست؟ 

.گمان کتم او را در روستا دیده باشم. 

جوان گفت: ای مردا نمی‌دانم کیستی و با تو دشعنی ندآرم پس بهتر لست چوکارا رها 
کنی و چان خود برداری و بروی, امیر غرید و گفت؛ پاوه می‌گویی ای مردک! چوکا از آن من 
الست و مرادوست دارد..زود از اینجادور شو وگرنه شیری غران خواهم شد و تو راخواهم‌خورد. 

جوان هشتی بر غرق امپر کوفت و امیر نالید و از حال رفت. جوان به چوکا گفت: من اهالی 
روستایم و به تو دل باخته‌ام. آیا با من میآبی؟ چوکابه امیر نگاهی کرد و گفت: اکر این 
مرد دیوانه نبرد با تو نمی آمدم ولی افسوس که او دیوانه است و از حلول روح امپر 
قصه گویان و دبوزادان و جلد شیر سخن می‌گوید. زود باش هرا از اینجا بیر که بسیار می‌ترسسم. 

جوان, چوکا را پر اسب نشاند و به تاخت رفت. امیر به هوش آمد و با خود فکری 
کرد و گفت: کار خردمندانه آن است که په سوۍ جایگاه شهرزاد بروم. پس از چند روز 
به قصر رسد و شهرواه را دید که چشم به راه اوست. و شهرزاد گفت: سلام ای امیر 
جوان بخت. چه دیر آمدی! آیا بهتر نبود که نزد شاه زنان نمی‌رفتی؟ 

.من عطایش را به لقایش بخشیدم و آمدم تا روح امیر قصه‌گویان به جلدم برود. 

پس تا دیرتر نشده راء يفت تا به سرداپ برویم. و هر دو به سرداب رفتند و آمیر 
جوان بخت کنار امیر قصه گویان در از کشید و گفت: مطمینی که برای من خطری ندارد؟ 

آری, هیچ خطری ندارد و برای تو بسیار نیکوست. اینک کنار او دراز بکش و هر 
چه می‌گويم؛ تکزار کن. امید وارم کسی مز لحم ها نشود, اینک یکو: 

ای روح امیر قصه گویان , در جان و دلم حلول فرما / من روح تو را قیول کردم | 
تو جسم مرا قبول فرسا / کاتی کلموت قصه کویان / ایجد کلمن دخول فرما 

امیر چوان بخت این ورد را خواند و شهرزاد گفت: تعام شد. روح قصه گویی امیر 
قصه گوبان وارد جلد تو شد و از اینک په بعد هیچ وظیفه‌ای جز این نداری که برای 
آدمیان قصه بگویی, البته تو دارای قدرتی حیرت انگیز هستی که اینک درباره آن چیزی 
به تو نمی‌گویم, آبا متوچه همه حرف‌هایم شدی؟ 

ناگهان شهرزاد ناپدید شد و امیر پا حیرت گفت؛ تو کجا رفتی شهرزاد؟ جان 
مادرت نزه من بازگرد و بگو چه قصه‌ای بگویم. آما پاسخی تشنید, با وحشت به چتازه 
امیر قصه گویان نگاه کرد و از قصر بیرون آمد و حیران شد که چه کند و کجا برود. که 
در آسمان توری سرخ درخشید و دودی نارنجی از میان نور برخاست و نور خاموش 
شد و دود به ری با چشمانی آتشین و هراسناک عیدل شد و با صدایی مهیب حندید. 
زن بازوی امیر را گرفت و باژوی امیر از سرماي دست رن يخ زد. زن به امیر گفت: 
نترس جالم, نترس. نام سن دلهره است و استاد افسونگران تاریکی‌ها هستم. کاری 
خواهم کرد که تو بسیار قدرتمند شوی و از هیچ کس و هیچ چیز نترسی و بر همه کس 
و همه چیز حکومت کنی. البته به شرطی که پیش از گفتن قصه, بگویی چلیک و پلیک و 
دفتقصه شود حقیاقت امیر با ناباوری گفت. آیا راست می‌گویی؟ من با گفتن این ورد 
می توانم به هر قصه‌ای که مي‌گویم جامه واقعیت بپوشانم؟ دلم می خواهد قصه‌هایی 
نیکو بگویم و سلطانی دادگر و مهریان شوم 

دلهره فریاد کشید و به درختی آشاره کرد و درخت آتش گرفت و خاکستر شد و با 
خشم به امیر گفت: ساکت باش! آیا از حوب بودن خسته نشده‌انی؟ آیا هنوز پی نبردهای 
که سخن گفتن از دادگری و مهربانی کار ناتوانان است؟ مگر نمی‌دانی که پادشاهان بابد 
خشمگین و نامهرپان و ستمگر باشند؟ ها؟ هنوز این را نفهمیده‌ای؟ 

امیر که عی لرزید و عی ترسمبد. گفت: راه سررّمین شادی‌ها را نشانم بد« تا بروم و 
قبرتمند و ستمگر شوم ققط تعنا می‌کنم خودت را به من تشان ندهی و مرا نترسانی. 

امیر جوان بخت گام در واه نهاد و دی پاس رقت و به سرزمینی زییا و خرم و آیادان 
رسید: از درختی که کذارش ایستاده بود دختر خرد سالی پایین پرید و با شادی گفت: 

.تو امیر جران بخت.دلاوری؟ پوزش می‌خواهم که تو را ترساندم. خوب کردی که 
به سرزمین شادی‌ها آمدی, خواهرم گفته بود که ثر سرانجام می‌آبی و برای ما 
تیکوترین قصه‌ها را خواهی گفت, زود پاش برایم قصه پکو. امیر برش را خاراند و 
گقت: من آمیری خشن و عبوس و خطرناکم و از شادی و خنده و آباداتی و زیبایی بدم 
عی‌آبد . هن به ابن جا آمذه ام تا قصه‌ای پلید بگویم و هعه چیز را نابود کنم. 

.ای وای! تو طلسسم شده ای دیورادان تو را افسون گرده‌اند. نه, تو خودت نیستی, 
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یو I SS SDS i‏ 
و گل‌ها ر پرندگان و رودخانه‌هارا دوست دارد. 
دختر خردسال از امیر کثاره گرفت و گفت؛ باید بروم خولهرم را صداکنم, او خوپ ‏ 


شتابان دوید . آنگاه امیر غرید و ادای خنده دیوزّادان را درآورد. در این هنگام دختری 
شتابان و نفس زنان از راء رسید و با دیدن امیر گفت: تی با این ههه شیرینی و مهربانی 
امکان ندارد که امیزی خشمکین باشی, تو مانند کل ها لطیف و دوست داشنتی هستی. 
.راست می‌گویی ها. پس تکلیف من چیست؟ 
۔ تکلیف تو همان است که شهرزاد به‌تو گفته. تو باید قصه‌هایی زیبا و امیدوار 
کننده بگویی و سرزمین شادی‌ها و هعه سرزمین‌ها را زیباتر و زییاتر کنی و لحظه‌های 
فراغت آدمیان را سرشار از شادمانی و امید کنی. تو باید با قصه‌های خودت کودکان را 
با زندگی آشنا کنی. تو‌باید کاری کتی که دیوزادها یه غارها بگرپزند و هرگز به سرزمین 
آدمیان و پریزادان نيایند. تو حتی می‌توانی با جادوی محبت. دیوها را سریهراه و 
مهریان کنی. امیر س کرد دلهره افسونگل يه او چشم دوخته لست پس با شم کات 
من ستعگری را دوست دارم, دلهره به من گفته است که اگر ستعگری پيشه کلم قدرتمند 
خواهم شد و خواهم توانست به جهان حکوعت کنم. و تو ای دختر ... گفتی نامت چیست؟ 
ناسم غنچه لست. امیر با صدای بلند گفت. گوش کن ای غتچه بنادان! یک غمر 
سهربان و خوپ بوده‌ام و هیچ عایدم نشده اسست. 
همین که امیر خواست راه بیفتد نوری سرخ درخشید و دودی نارنجی پدیدار شد 
و دود به دلهره افسونگر عیدل شد و مانند رعد حندید و گفت؛ نه!مثل این که فکرت هم 
کار می‌کند. خوشمم آمد. آفرین. ولی نگران رعایایت تباش زیرا تو بر مردگان جکوست 
خواهی کرد: هعین ایتک به گورستان برو و برای مردگان قصه‌ای بگو تا هعه آنها سر از 
گور بیرون بیاورند. آن‌گاه قصه‌ای دیگر ساز کن و بگو که سهاه مردگان په زندگان 
بورش ببرند و هعه رزندگان را نابود کشند. 
آمیر گفت: چلیک و پلیک و دقتقصه شود حقیقت. یکی بود. یکی نبود. شبی از شب‌ها 
که هوا بسیار تاریک بود. هعه مردگان ...در این هنگام غنچه نعابان شد و یا قزیاد گلت: 
نه.صبر کن ای امیر جوان بخت. خواهش صی کنم صبر کن. تعنا می کتم این قصه را نگو,بیا 
از این جا برویم: تعنا می‌کنم خواپ مردگان را آشفته نکن. ای امیر چوان بخت پاور کن که 
وقتی که دلهره به کمک تو همه جهان را نابود گرد. نخستین پادلشی که به تو خولهد داد» 
مرگ است. البته به شرعلی که در نخستین شب قدرتت به دست مردگان کشته تشوی, 
ناگهان امیر هراسان شد لطرالش را نگه کرد وگفت آیا تو هم صدای تقس‌های 
تشین دلهره را شنیدی؟ ار به اینجا آمده لست تا مرا بخورد, نه من به حرف تو گوش 
نم و آنچه را که دلهره خواسته است. انجام می‌دهم. سپس با فزیاد و چاپلوسی 
گفت: سلام بر تو ای دلهره! باور کن که می‌خواستم هر چه زودتر مریگان را رئده کنم. 
ولی این غنچه نابکار ماتم کارم شد, بیا و او را ببز تا من فرمان تو را اجراکنم. ولی غنچه 
گوش نکرد و شتابان بور شد و خود را به پیری خردمند په نام شادان رساند و گفت؛ ای 
شبادان خردمند! من اينک از نزد امیر چوان بخت می‌آیم. با افسوس بای به تو خير بدهم 
که نتوانستم او را قانع کنم تا مردگان را زنده نکند, تا پاسی دیگن سردگان گورستان 
بزرگ را بیدار خواهد کرد و آنان را به سوی سردم خواهد فرسناد. ۹ 
شادان گیسوان سپید و بلندش را از جلوی چشمانش کنار زد و گفت: اوضام ناگواری 
است. کاش کمی فرصت داشتیم ثا کبوتری به سوی زن افسانه ای می‌فرستاديم و آو را 
به کمک می خو اندیم, من فکر عی کم در شرایط مو‌جود تنها کسی که می‌تواند برای ما 
کاری کند.زن افسانه‌ای است.ولی اگر تو په گورستان بروی میتوائی با معجون هفت 
گیاه امیر جوان بخت را به خواب سیاه فرو ببری, ما خواهیم توائست زن افسانه‌ای را 
به اینجا فرا بخوانیم. غنچه نزد امیر بازگشت و ژانو زد و گفت: من آمده‌ام که کنیز تو 
باشم. امیر شاه ای بالا انداخت و گفت: لنگه کفش در بیاپان غنیمت است. از سر تاچاری 
تو را به کتیزی می‌پذیرم. زود باش به من خدمت کن. غنچه با شادی گفت: باور تم یکتم 
که کنیز تو شده باشم. بیا و این معجون نیرو بخش را بنوش تا جگرت جلا پیدا کند. امیر 
خمیازه غرایی کشید و گفت چقدر خسته‌ام! دلم می‌خواهد کمی بخولیم. آیا تو بلدی 
برایم لالایی بحوانی؟ 
.بخواب. بخواب امیر جوان بخت. چشمانت را بیند. آفرین. آزام باش و بخواب. 
امیر جوان بخت به خواپ سياه فرو رقت و غنچه شتابان نزد شادان خردمند رقت 
و ماجرا را به او گفت. شادان نیز به او خبر داد که کبوتری به سو زن انسانه‌ای 
قرستاده و او بهزودی خود را په سرزمین شادی‌ها خواهد رساند: 
همین که ن افسانه ای امه را خواند. خود را په پاد تبدیل کرد و در کمتر دو آه به 
سرزمین شادی‌ها رسید و نزه شادان رفت. شادان از دیدن او خوسند شد و گفت: 
بقبه در صفحه ۴۱ 
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۵ تا ایتجا خواندیم که 
«تیت» همسر «تام» که باردار است در یک سانحه اتوعبیل 
از ناحیه لگن خاصره دجار شکسنگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسپرداری مي‌شود. پس از وضع حمل دختری به ام جنیغر. تام 
شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند.. زمان 
می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه ثفر دزد به نامهای آموس رابرتس, جورج 
+ ,| و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه استاوپتسکی توسط پلیس 












e‏ 3 نانتاکت از دوران کودکی جتیقر اطلاع می‌یابد. سپس دکتر چینگ طی 
-_. .۳ | گفتگوبی از نوجوانی جئیفر و آزمایش «جنبش فرارواتی» صحبت 
دس _ .| می‌کند: عاروین لامزد جنیفر تعادل روحی خود را از دست نی‌دهد و 





قلبش از حرکت می‌ایستد و همان شب کیت عادر جثیفر با تلفن پلیس 
متوجه اتفاق می‌شود و جنیفر طی همین تعاس تلقنی که از منزل دکتر 







عس سس بر | گیلبرت صورت گرفته, برای بار دوم با او برخورد می‌کند و همین علاقات 






۴۳ سال‌ها پیش «راس, کرنی و رابرتی» مرده بودند و استاویتسکی 


کا مد | هیچگونه سرئخی برای تعقیب «حنیفرلیست» که سسبب مرگ آنها 
سے بت و مخ نداشت و تنها امیدش «هاینزء هم اطاقی عاروین بود... 

ص سس پا 

۷۳ : 4 
" ود ور در وسط صحبت طلولائی بازرس «دانلی» که همه اش در عدم و ستایش 





تسس سس شهردار یراد می‌شد. «اسئاویتسکی»درتازیگی از جابرخاست تاصندلی اش 
۳ راعفب بکشد. امادستی بازوی او زاچسبید. انگورن»بود. پرسید 

7" .کبامی‌خواهی بروی :دیوید پیزمرد دنبالات خواهد گشت 

ی سوت ۲ اتاو یتسکی ۷ گفت: 

ىروم دستشویی. برمی گردم. 

۹ 5 «گورن »باژوی او را رها کرد. «استاویتسکی»به سرسرا رفث و خود 

اس ۳ رابه ردیف یاجه‌های تلفن رسناند. شماره «کریستوفر هاینز+را که #جو» 


و س برایش پیدا کرده بود. گرفت. در حدود پنجاه کیلومتر با او فاصله داشت. 
ie‏ :3 5 دوبار زنگ خورد و زنی گوشی را برداشت. خانم «هایتز #ابود. واکنش آو 
کک ۳ ع تیز از شتیدن نام پلیس؛ همانند تمامی مردم بود. وقتی پلیس به آنها تلقن 


می‌زند. ابتدا وحشت می‌کنند. سپس آسوده خیال می‌شوند. و بعد هم 
,ٍ گویی کار خلافی انجام داده باشند می‌کوشند بیش از اندازه با پلینی 
0+ و که که - هعکاری کنند. او کقت که آقای ضایر » خانه نیست. سپس شمارء دشتر 
5 کارش را نه لاستاویتسکی» داد و اضاقه کرد که احتمال دارد در این 
ساغت, برای صرف ناهار از دفتر ځار شده بانشد 
خانم »هاینز »لحظه‌ای مکث کرد. سپس پرسند که آیا مایل است بداند 
ر آقای »عاینز» معمولادر کجاغذامی‌خورد؟ 
«استاویتسکی» از این هعه هعکاری خشنود شد. شماره‌ها را بادد اشت 
" کرد و آنچه را که شنیده بود به خاطر سپرد. وقتی ارتباط قطم شد. اندکی 
۱ احساس ناراعتی کرد اگر موفق: نعی‌شذ «کرپستوفر» را پیدا کند چه 
می‌شد؟ از اینکه دانست «هاینز» واقعا وجود دارد و او توایّست با قعسسر 
۳ مهربانش صحبت کند. خیالش آسوده شد. 
شاتس با او یاز بود. »هاینز»در دفتر کارش بود. خودش زامعرفی گرو 
سگرترش تلفن راوصل کرد. پس از چند احظه صدای «ساینز +راشنید که گفت 
,بله قربان من #گریستوفر هاینز »هستم. چه خدمتی از من ساخته است؟ 
« » سس «استاویتسکی» نفس عمیقی کشید. صدای او تبر مائند هعسرش. 
۱ ۱ ا محبت آمیز بود یه آرامی گفت 
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9 آقای عضانتر ۷ 
نحی دانم می‌توانم 
بگیرم. هر وقت که برای 
شتا راحت باشن؟ دز 
رابطه با یک ماجرای 
قدیمی می‌خواستم با 
غار وټان راس . 
برقرار شد. ایا تلفن زا قطع کرده بود؟ پس از لحظاتی: دوبازه صدای او 
شتعده شل که گفت 
شد که دریاز ه مرگ دوستم تتساروین راس» با شما صحبت کنم. آگر 
برایتان اشکالی تداشته باشد می‌توانید همین حالا بیانید. می‌توانیم ناهار 
رابا هم پخوریم. 

#استاویتسکی * از خدا می‌خواست. اما همین که خواست عو افقت 
خود را اعلام کند. صدای کفزدنهای حخار را از سالن غذاخوری شتی 
به زودی سحنرانیها تمام می‌شد و مدعوین, سراق او را می‌گرفتند. تازه 
باداش افتاد که تافار خود را خورده است از این گذشته مانل نبود هه 
چبز را در زندگی‌اش کنار بگذارد و فقط به این قضیه بچسبد. از این‌رو گفت: 

.از لطف شما متشکرم, فکر نمی کنم امروز لهر بتوانم بیایم, اما امروز 
غروب چطور ست؟ اگر انشکالی تد اشته باشد می‌توانم به خانه شما بيایم. 
شماهم تا آن زمان, فرصت کافی خواهید دلشت که به اذازه پلیس زنگ 
بزنید و از هویت من اطمینان حاصل کنید. 

برای ساعت فشت بعدازظهر آن شب قرار گذاشتند: ماینز » تشانی 
خانه خود رابه او داد و ضستاً پرسید 

-ممکن است بپرسم درباره #عاررین ١‏ چه اطلاعاتی لازم دارید؟ 

.اهشپ به شما خواهم کفت آقا. و خیلی از شعا متشکرم: 

پس از آن که گوشی را گذاشت. دوباره به سالن بازگشت. چزاغها را 
روشن کرده بودند. هیچ کس به جز نکورن»متوجه غیبت او نشنده بود و 
از اينکه دید به سالن بازگشت, خیالش آسوده شد. 


۳( 

خانه قدیمی و بزرگی بود؛ «کریستوفر هاینز» خودش در را به روئ 
ار کشود و پرسنید؛ سروان #استاویتسکی ٩:‏ 

«استاویتسکی » سری به تشانة تاسید تکان داد و کارتش را از جیب 
بیرون کشید. 

«سایتز » گفت: بفرمانیید تو هوای بیرون نرد است. 

#هاینز » پالتوی او را گرفت و این کارآگاه پلیس رابه داخل یک سالن 
روشن و بزرگ راهنمایی کرد. سپس درحالی که پوزش می‌خواست. 
«استاویتسکی»رادر آن سالن تنها گذاشت. در همان هنگام. #«کریستوفر 
هاینرّ » با سینی حاوی نوشیدنی و لبوان به اتاق بازگشت. از همسرش 
خانم هاینز» که استاویتسکی با او تلفنی خسحبت کرده بود خبری نبود. 

لکریستوقر » مانند «استاویتسکی» مردی برشت اندام بود. موهای 
بور و کبرنگی داشت, به‌طوری که مزه‌ها و ابروهایش تقریباً دیده 
نمی شد, «استاویتسک ی»عایْل بود که هرچه زودتر آن مز بتشیند و با هم 


گفنگو راشرو۶ کنند 
سرانجام, #هابئز * پس از آن که لبوانی نوشابه ریخت- ری کاناپا 


استاویتسکی» دستش را داخل چیب برد و ضبط صوت 

ترانزیستوری کوچکی را که همراه آورده بود روشن گرد می‌دانست باید 

به «هاینز»بگوید که صسحبت‌هایشان خبط می‌شود. ابن وظیفه قائوئی او 

بود اما توجهی به این موضوم نکرد. مقررات اهمیتی نداشت. می‌دانست 

که ضبطاصوت. به وسیله حافظه کنترل می‌شود و درچه ضدا را تا آخر 
بلند کرد تا از داخل جیب کتش بتواند سخنان او راضبظ کند. گفت 

| .آقای فقاینزه هعان‌طور که تلفتۍ به شما گفتم می‌خواهم دربارا 
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مرک ساروین راس»باشما صحبت بکتم. 

راس... کرنی.., و ابوتس ۷ این سه تن مرده بودند و تاره بوتس «هنوز عقایل 
چشمانش بود. پس از لحظه ای سگوت افزود. 

می‌دآنید. اطلاعاتی که من برباره هرگ نرلس» داشتم با گزارش رسمی پلیس,: 
همخواتی ندارد. خولستم واقعبت روشن شود 

«هاینز ۷ پر سید: 

-چرا حالا به فکر مرگ «ساروین » افتاده‌اید؟ این حادثه که مربوط به ۲۰ سال پیش 
است و درآن عوقم, هیچ کس توجه زبادی به این موضوغ نشان نداد! 

یک لحظه آثار خشمی دیرین در چهره‌اش پدیدار گشت. «استاویتسکی #پاسخ دا 

می دانم اما نمی‌توانم بگویم چرا.,, به هرحال, اطلاعاتی دربازه مرگ اراس لازم 
دارم اين که چگونه مرد و هنگام وقوع حادثه, چه کسی در آن چا حضور داشت؟ 

.من درآن زمان, همه چیز رابه ماسور پلیس گفتم نابش را فراموش کرده‌ام... 
همة ماجرارایرای او تعریف کرنم. 

استاویتسکی»به فکر فرو رفت. نعی‌دانست چرا این اظهارات در گزارش پلیس 
شت نشده است؟ 

هاینز » ادامه داد 

مربوط به خیلی سمال پیش است... ان 
مامور پلیس همه چیز.وا ,نوشت: به نطر 
هی رشبد که آدم دقیقی. است. واقعا دلم 
لمی‌خواهد همه چیز را دوباره از اول شرح 
دهم. باید اعتراف کتم که آن شب بدترین شنب زندگی سن پود! 

منظی‌رتان آنست که آن ما مور پلیس همه اظهارات شمارا کلعه به کلمه پادذلشت کرد؟ 

.خب: کلمه به کلمه‌اش را نمی‌دانم. اما وفتی من حرف می‌زدم. او اظهارات عرامی‌نوشت. 

.آیا نام آن شخص کازرآگاه ستوان «چارلز+نبوو؟ 

بله, خودش است. اسمش را فراموش کرده بودم. اول, دی مرد پونیفرم‌پوش 
آمدند. یعد. سروکله کارآگاهان پیدا شد. اما افراد بوثیفرم پوش در کتار جسدش بافی 
ماندند. سپس کارآگاه دیگری همراه با مچارلز » آمد. فکر می‌کنم سنش بیشتر از از 
بود اما نام او را هم به خاطر نعی‌آورم, 

آیا نامش «گوردون»بود؟ 

.گمان می‌کتم. اما مطمئن نیستم. 

#امستاو پتسکی # گفت: 

.کار آگاه «گوردون» در حدود پنْج سال پیش مرد. «چارلز »بازنشسته شده است, 

اشاینز » سری به نشانة تابید تکان داد. گویی مرگ »گوردون» و بازنشستگی 
چارلز + در شمار خواسته‌های او بود. هر دو لحظه‌ای سکوت کردند تا «گریستوقر 
هاینز #بتو اند وقایع رابه خاطر بیاورد. استاویتسکی»به چهرة او چشم دوخته بود. 
می توانست یک غم کهنه و قدیمی را در چهره‌لش مبیند. هاینز» هنگام وقوم حادثه. 
همراه با «جنیفر »در همان خانه بود. «استاویتسکی»نمی‌دانست که بیست سال قبل. 
آن زن چه شکل وقیافه‌ای داشت.به آرامی پرسید: 

.معکن لست بگویی آن حادثه چگونه آتفاق آفتاد؟ 

«کریستوفر هلینز برای نخستین بار مسنقیمآبه چهر4ُ لسناویتسکی #نگریست و پاسځ دا 

دان ون لو وا کشت! 

در گوشه‌ای از آن خانه, رادیویی روشن بود که شسخصی, شابد یکی از بچه‌ها: آن 
را خاموش کرد اکنون سکوتی سنگین, عحیط خانه را قرا گرفت, تنها صدای ترق و 
تروق سوختن هیزم در آتش بخاری به گوش می‌رسید و این صداء روی اعصاب 
#استا و بتسکی »اثر میگ اشت., «هاینز # ادامه داد 

.من همان زمان به آنها گفتم, البته حرف مرا باور تکردند. 

.به آنها گفتی که آن زن: او را کشت؟ 

درمست ابسنت. 

.آقای هاینز» آن رن چگونه او راکشت؟ 

«هائیز » از جا برخاست و په طرف شومینه رفت 

.نمی‌دانم بارها راجم به این عوضوم با خود فکر کردهام, اما نمی دانم 

«پس از کجا این قدر مظمتن هستید؟ 

بیرای این که بقیین دارم. برای لبن که وقوغ حادثه رابه چشم دیدم, کاملاً بقین دارم 

#فایتز »هم مانند. هچینگ »می دالست. هر دی آنها می‌دانستند, پرسید: 

.معکن است پگویید دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ 

,آیا در گزارش نوشته نشده؟ 

هی خواهم از زبان شما بشنوم. 


شماره ۳۰۶۵ 
















«هاینز » آهی کشید و پرسید: 

. آیا واقعاً مهم اننت؟ 

«کریستو فر هایتز » شروع به تعریف ماچرا کرد 

من و اساروین»با هم در یک خائه زندگی می‌کرديم. #سازوین » نقشه کشیده بود 
که به خاطر ثروت آن دختر. با او ازدواج کند... نه تنها نقشه کشیده بود بلکه فکر 
می‌کنم خودش هم به این کار. تعابل داشت. خدای عن. نمی‌دانم: شاید به صورتی 
عاشق او شنده بود من در اتاق خود, فعه چیز را از لای درز پنجره تعاشا ی‌کردم. 

حجب و حیای ال سود هد رم بان شود و برای یافتن کلمات 
هناسب, مکث کند. اما به زودی, آن نان تحت تاء‌ثیر ساجرا قرار گرفت که کمرویی اش 
از میان زفت و آن‌قدر روشن نت صخبت کرد که #استاویتسکی» توانست در 
عالم خیال. شم صحه‌ها را مچسم گنک: 


ساروین راس »مردی خوش قیافه و باهوش بود ظاهرآ اعتماد به نفص داشت ما هميشه: 


به‌ویژه به خاطر زن‌ها.در حال رقابث بود. هر نی که اراده می‌کرد. به زائو در می‌آورد.- 
سپس خانوادة طیست»را په عثوان حریف اصلی این باژی انتخاب کرد و 
سرانجام دخترشان زا». 


ن اخشمی بی‌مانءسراسروجودش رافرا وت 2 دختر «استاویتسکی» می‌توانست در آینه ذهن 


دختری تنها و کاملاً تنها بود تنها دوستی که 
اس تاشت »الن البوبری»بود. اهایتز »ادلمه دان 
۔ »سار وین» ابتدا «جنیفر » را دست کم گرفت. اما کم گم احساس کزد که او را بیش 


از آن چه که خود می‌پند لشت دوست می‌دارد. من می‌تولتستم این موضوع رحس کنم, . 
#هایتز » سپس یه تعریف حزبیات عاجرا پرداخت و شرج داد که چگونه در آن. 


شب ناکهان حالت طبیعتی ساروین» تغیبر کرد. خشمی بی‌امان, سراسر وجودش را 
قراگرفت,به آن دختر ناسزا گفت و گلدان بلورین رابه سویش پرتاب کرد 

»#هاین » افزود: 

.ناگهان جو اتاق دگرگون شد؛ انگار تیرویی عرموز. هم هوای اتاق را مکید... لها 
درست نیست. نعی توانم احساسم رابا کلمات بیان کتم. 

۷استاونتسکی» آن احساس را کاملاً خوب می‌شتاخت. اما حرفی ثرد. 

نایر ۷ از اسه داد 


.و سپس اناق, خالی از هوا شد. به نظر می‌رسید که هوابی TES‏ 


من چیزی نمی‌شنیدم.. خدای عن.. نمی تو انستم از جایم حرکت کثم. «ساروین »را دیدم 
که تقلا می‌کرد. و من نمی‌توانستم به او کمک کنم. دهانش باز بود. نمی‌دانم نفسش 
گرفته بود یا آن که داشت فریاد می زد زیرا هیچ صدایی نمی‌شتنیدم, اما خردش راروی 
پا نگاه داشته بود. سرش راروی سینه قشار می‌داد. سپس یگ دستش را جلو آورد. 
شاید می‌کوشید چیزی را هل داده از خود دور کند. دیگر نتوانستم آو را ببینم. فکر 
می‌کنم روی تخت افتاده بود. آن داختر. فقابلش انستاده بود. وکو ۲ 
می‌دانستم که هساروین »روی تختخواب دست و پا می زند.سپس آن دختر: تعظیم کود. 

#استاویتسکی »با تعجب پرسید چه کار کرد؟ 

تعظیم کرد. درست عثل کسی که رو صحله به تماشاگران کرنش می‌کند. آیا 
منظورم را می‌فهمید؟ و هنگامی که این کار را انجام داد همه چیز به حال عادی 
بازگشت, دوباره گوشهایم می‌شتید. می‌توانستم حرکت کنم. به داخل اتاق دویدم تا 
به او کمک کنم. آن دختر را از سر راه کثار زدم و کوشیدم ساروین را بلند کنم. اما 
دیگر خیلی دیر شده بود: او مرده بود! 

#استاویتسکی» در عالم خیال. «جنیفر گیلبرت»را که دختر جوانی بود می دید که 


کرنش می‌کند.با این تفاوت که در مرهای سرش که روی صورنش ربخت بود تارهای. 


سفید دیده می‌شد! ناگهان از روی کاناپه بالا پرید و گفت: 

.خیلی خوب. «هاینز »- چه‌غلوری او را کشت؟ حتی گفتی که به او. دست هم شزد! 

بهاپتز » که از چایش نیع خی شده پود دویاره نشست. آرنجهایش را روی 
زائوائش گذاشت. به زمین خیره شد و تقریبا تاله‌کنان گفت 

این سوال رابارها از خود کردم. افا نمی‌دانم. فقط تعی‌دانم. 

آبا واقعاً به بدن او دست نزد؟ 

دمن ندیدم که این کار را بکند. 

.و آیا هیچ اثر یا علافتی روی بدن او مشاهده نمی‌شد؟ 

.نه: حتی تقطة انی از بدن او کیود هم تشده بود. فقط قوزک پایش اندکی کبوه شده 
بود که فکر می‌کثم به پاب تختخواب برخورد کرده بود. 

ادامه دارد 
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خود شکار او راببیشد. ببست سال پیش. ادجنیفر + 
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تیان فیس گروهبان حجوتزه مثل همیشه بارانی مشکی و ندش را که تا وی 
اس e‏ هس ہرک شید راک خا کل می‌جوید. وارد آداره بلس شد. از همعان 


e‏ ۰" جلوی در تا اتاق رئیس یه هرکدام از هسکارانش که عیرسنید کمی شوخی 
ا ر ر میکرد و حال انھارامی‌پرسید 

RK‏ ۳ 1 وارد اتاق که شب رس اداره. ۔ سرگرد الیو آن » .با همان خالت 
۶ ۰ ۰ عصبی اش کفت 


سس ۱ -سلام «جونز» جوصله ندارم که مثل همیشه بخواهی با بلوف زدن 
سس اس خودت را هشرلوک هولعر » جا یزنی. این دفعه قضنه خیلی جدی است. پسر 
مسا * ستانور«کایزن »را پریشب در عیاب پدرش که په ونزوئلا رفته بود در راه 

۱ هدرسه دزدیده‌اند. آدم‌ریاها که غی‌داتستند شخص سناتور اهل معامله با 
تسه کے آنها نیست. با برنامه‌رپزی قبلی در این زمان پسر سیزده ساله سنائور را 
ریوده‌اند و با مادرش هم وارد معامله شده و اتفاقاً همسر ستاتور هم .تحت 


سے ا Om <i‏ ند ۱ 1 ۱ 1 
سمو .سے سی سے = تاثیر جیا مادری ب دم‌رباها aw‏ أ ۱ 1 ا > 
م توافق کرده و ده میلبون دلار به آنها ك 

ر داده آنهاهم به قول خودعمل کرده و ج 

سرت پسرک را از اد کردند.. میا هس 


تب" جرنز * می‌نهسی این کار یعنی چه؟ 
> س 1 گروهیان تجو بر ۲۱ که حالا 

مشقول خوردن کشمش شده بود؛با 
مد هسان صدای تودماغی اش گفت 

بله که مى فجتد مترگرف. حقبقتا 
پاید اعتراف کرد که ماء زمانی پلیس 
شده ایم که حتی آدم‌ریاها هم 
. خوش‌قول شدهاند 
سرگرد با اینکه ند هآ ش گرفته 
بود. اما خشمش اجازه تسم وابه او 
هه نداد و کشت 

.چه می‌گوبی؟ تو همه چیز رابه 
شوخی می‌گیری. می‌گویم 
" ادم‌ربایی انجام شده. انهم پسر 
سناتور کایزن! آن وقت تو می‌گوبی.. 
گفتم که حوصله شوخی ندارم. پس 
تفت از شوحی کردن بردار الا 
کوش کن ببین چه می‌گويم. در این 
ر قضیه دو نکته مهم وجود دار اول 

اينکه چطور لین آدم‌ریاها به قول تو 
3 حرش فول شدداند و برای اولین بار 
ظعمه شان را آزار گر دند 3 در نانی 
ب- ۰ نکته مهمتر انکه پسر سناتور 
مھ “me‏ سب . یه برخلاف ظآهرش ک حیلی سادهلوح 
> به نظر می رسد بچه زرنگ و باهوشی 
است. چون موفق شده در عدټتی که 
سس اسیر آنها بود یک عکب از ان خانه 
بدزددو با خودش بیرون بیاورد. بعد 
سس ماموران ماان عکس را از او گرفتند. 
۳ طبق گفته های پس زک ان غکنس 
سا 5 ب‌طور صد‌درصد مربوط به همان 





خانه است که او اسیرش بوده. ولی ماعورآن ما با آینکه بیشتر از صدبار آن 


را دیدند نتولستند چیزی از آن سر دربیارند. الان هم که من دارم با تو 
"سم - ۱ حرف می‌زنم, درست نیم ساعت قبل ستائور از ونزوثلا با شهردار تعاس 


گرفته و با اینکه از آزادی پسرش باخبر شده. ولی گفته لگر تا هشت ساعت 
.. . . . . بعد که برمی‌گردد آدم‌ریافاراتحویلش ندهیم, شهردار را غوضی می کند و در 
سس آن صورت می‌دانی که من و تو و بقیه هعکاران هم بابد یک فکری برای 
".. ۰ .۰ . خودمان بکنیم.پس حالا بهتر است به جای لودگی و مزدپرانی.برای یکبار هم 
ح که شده دهان کشادت راببندی و عقل باقصت رابه‌کار بیندازی تا شایة برای 








ولین بار بتوانی ثابت کنی که یک پلیس موفقی! 

سرگرد سالیوان »که از بیست سال قبل با «جوتز »دوست بود و رفت 
و آمد خانوادگی داشت. هعيشه با هحین شوخیها گروهبان «جونز» را. که 
چزء زیدهترین پلبس‌های شهر بود .تحریگ می کرد 

اما «جونز »با بی‌تفاوتی کامل از سر جایش برخاست و گفت 

.در مورد اول که آقایان پسرک را برگرداندند باز هم می‌گویم که آنها 
حوش‌فقول بودند, به ابن ععتی که تازه‌کار بودند با لااقل با خانواده سناتور 
آشنا بودند و در مورد دوم متاسقم که به شما بگویم, اگز مامورانتان 
صدیار دیگر هم آن عکس را ببینند باز چیزی از آن سر درنمی‌آورند چون 
شما رئیس آنها هستی و... 

جمله آخر از دهان گزوهبان خارج نشده بود که سرگرد زیر سیگاری را 
از روی میزش برداشت و به طرف او پرتاب کرد که با خارج شذن «جوتز» 
از اتاق. زیرسیکاری به هدف تخورد و صدای خنده هر دو, از پشت دیوارها 
به گوششان رسید, 

«جونز» همان‌طور که مشتی کشمش در 
دهانش ریخته بود و درحالی که سیگارش 
گوشه لب دود عی‌شد. داخل اناق نمایش اداره 
پلیس شد. عثل همیشه اکثر ماعوران پلیس 
شهر. حتی رتبه بالا به احترام ار از چا 
برخاستند. گروهبان از متصدی آنجا خواست تا 
اسلاید بزرگی را که از عکس تهیه کرده بودند 
به او نشان دهند. در همین زمان ستوجه شد 





حدود ۲۰ مغر از ما عوران زیده در کثار دو ثفر از 
افصبرهای تاره استخدام شده در سالن ماش 
نشست‌اند. برای همین قبل از خاموش کردن 

چراقهای سالن ابتدا آن دو نفر افسر جوان را 
انا خود تشاد و سهمن رو جه اه کرد و گفت 

۔ خب. خب. آقایان فسیل‌ها لطفاً اینجا ر 
خلوت کنید که اصلا دوست دارم پس از کشف 
این معاعله تک نک شما کارآگاههای محترم 
کفش و کلاه کرده و براۍ عژیز کردن خودتان 
سمراغ ستاتور بروید تا جایزه بگیرید! 

لحن «جونر ‏ هميشه همین‌طوری بود با 
اینکه کلامش کاملا جدی بود اما از لحن و آهنگ 
حاصی سود می‌برد که باعث عی‌شد هیچ کس 
حتی از حرفهای جدی او ناراحت نشود. 

بعد از مرحله اول نعایش «چونز» رو به 
یکی از ان دو پلیس جوان کرد و گفت 

.آهای «روبرت» همین‌طور سرت را پایین 
نینداز و فقط نگاه کن. خوب چشمهایت را بار 
کن و هر چابی را که می‌گویم دقیق شو و به من 
بکو چیزی که می‌بینم و می‌گویم راست است با 
به خاطر مدو و روش بودن تصویر اشتیاه 
می کتم! 

.چشم کروهیان من حاضرم! 

هچونز» این بار رو به افسر جوان دیگر 
کرد 

. آهای هفرد» به جای اینکه قلم را مثل 
اپ آرو # دست بگیری, یک قلم و كاعد بردار و 
هرچه می‌گویم یادداشت کن! 

هر دو خندیدند و کار شروع شد.ءسوول تمایش شاید۴۰ بار اسلاید را 
نشان دای اما هنوز چیزی دسستگیر «جونز ٩‏ نشده بود. البته تقصر هم 
تداشت چراکه | ن اسلاید تنها تصویر بک نفر رانشان عی‌داد که وارد خانه 
شده: کفشهایش را درآورده و با یک گربه بازی می‌کند. در جسم چهار نفره 
آنها جز خود #جونز» که در مرتبه چهلم هم مثل بار اول با ذقت اسلاید را 
تعاشا می‌کرد. هر سه نقر عصبی شده بودند, آخر هم مسوول شمایش 
معثرض شد که 


شماره ۳۰۶۵ 








ARE ES دق ت‎ 


خر ی بکئی؟ 
4 کف ت سا؟ ابو ا 


ناگهان و زد ید ۷ 
TEE EEO‏ حیاط نگاه کن و با آن چشننهای از 


۳۳ 3 


و تو طرد4تو هم آن دستهای خشک شده‌ات رآ به کار بینداز و هرچه می‌گویم 


موقعی که آن چهار تفر از اتاق نمایش بیرون آمدتد مسوول آنجا به «جوئز» گلت: 


تو واقعاً نابقهای..۱ 

سناتور #کایزن» از داخل فروذگاه . همان‌طور که قول داده بود به سرگرد 
الیو آن ۷ زنگ زد تا شاید همان لحظه حکم برکناری او را صادر کند, اما وقتی تلفن 
را قطم کرد.غرق در شادی بود که ربایندگان پسرش دستگیر شدند. در آن سوی خط 
ودر دفتر سوگرد سالیران»که طیق معمول صورتش از خوشحالی سرخ شده بود. 
رو به گروهبان گفت: 

.هی وروجک تو واقعاًنابغه‌ای! من جداکه مدبون تو هستم.گوش کن «جونز#من 


SS > e 


شبی از شبهای هزار و پعشب 





درود بر زن افسانه‌ای. می‌دانی که امیر قصه‌گویان مرده است و قدرت او به 
امیری جوان بخت رسیده است. ها همه می‌دانیم که تو زنی افسانه‌ای هستی و 
افسانه‌های امیر جوان بخت در تو تأثیری تمی‌کند. پس تو باید به چنگ او پروی و 

زن افساته‌ای گفت: ای شادان! می دانم که نیت تو خير است و می دانم که دلت به 
حال مردم میسو زد اما این را نیز می‌دانم که کار من نابودی و مرگ نیست. بگذار کمی 
انم تا چاره ای خ تحت انا تر باب 

شادان رخصت داد و زن افسانه‌ای به برج بلند زقت و دست‌هایش را از هم گشود 
و وردی زبر لپ خواند سپس با فریاد گفت: ای بادهای سبز! بی‌درنگ به قصر امیر 
قصه‌گویان بروید و جسد او را به گورستان بزرگ بیاورید و او را در آنجا دفن کنید. 
بیش از دمی نگذشت که بادهای سبز با آمدند و جنازه امپر قصیکویان را در 
گورستان بزرگ شهر دافن کردند. آنگاه زن افسانه‌ ای به گورستان رفت و گوشه‌ای 
ایستاد و به دلهره چشم دوخت که داشت لمیر جوان بخت را بیدار می‌کرد. کم کم امیر 
بیدار شد و چشمانش را باز کرد و همین که چشمش په دلهره افتاد. گفت : ای دلهره 
گرامی! اگر فرمان دیگری تداری از این گورستان مهيب و ترسناک بیرون بروم که از 
هر چه قصه و فصسهگویی است بیزار شده‌ام. 

.برو به سلامت, برو و در گوشه‌ای پتهان شو و نیروی اهریمتی مرا ینگر. آن زن 
افسانه ای نادان فکر می کرد می‌تواند سانع کار من شود. زهی خیال باطل. 

دلهره با فریاد گفت: چلیک و پلیک و دقتقصه شود حقیقت. دلهره قصه می‌گوید و 
قرمان می دهد که آی مردگان, به فرعان من حرکت کنید و سرزمین شادی‌ها را با خاک 
بکسان کنید. عگر نمی شنوید چه می‌گویم؟ مگر با شما نیستم؟ اما هیچ اتفافی نیفتاد و 
هیچ مرده‌ایی حرکتی نکرد. دلهره پا التماس گفت: تمنا می‌کنم حرکت کنید . راه بیفتید و 
همه جا را نابود کنید. و چون هیچ یک از مردگان از جای نچنبیدند. نشست و سر بر 
زائو نهاد و گریست, ژن افسانه‌ای خود را نعایان کرد و به سوی دلهره رقت و گفت: 
پنک ای دلهره اقسونگر خوب بشنو که چه می‌گویم. يا هر چه ژودتر این سرزمین وا 
ترک کن, یا به امیر جوآن بخث خوآهم گقت تو را در قصه‌ای افسون کند و تا اید به 
مچسمه‌ای سنگی تبدبل شوی. دانستی چه گفتم؟ دلهره کرنشی کرد و گقت 

درود بر امیر قصه‌گویان. هعین ایتک مانتد باد‌های سیاه از اینجا می‌روم و هرگز 


پاسخهای باهوش خود کلنجار برو ید 
پقیه از صقخه ۴۹ 


بنج جابجانی ناکسی دستی! 







۱ شکل جلو تاکسی بجای سر آستین راننده ۲ خط وسط شکل جلو ثاکسی 
یجای خط حلو علامت راهبندان, ۳.دستگیره در تاکسی دستی بچای دستگیره در 
ا وال اد بند کت رادياق بی 5 ی ی ارو 





راننده بجای پایین پرده جلو تاکسی باهم جابجا شده‌اند. 


ازن 


0 raft A TOE HD 
زان جونز به سیر ېنګ خود پک علي زد و از اق نو آن به‎ 
ضورت دوست قدیعی اش زل ودو گفت:‎ 
و ...| .۱۳۲ ابه ٿو‎ 
می‌گویم ولی بدان این آخرین بار است سرگرد! درحقیقت من مدیون اداره برق شهر‎ 





هستم که شماره‌هارا درشت و خوانا حک می‌کند. .خپ سالیوان»اين شماره‌ها را اگر ۱ 


نه با راحتی, اما با کمی دقت می‌شد از داخل همان آسلاید پیدا کرد! حالا دیدی 
سالیران» که تو هم مثل کارمندانت کند ذهن هستی و 
باز هم کلام آخر در دهان «چونز» جا ماند و او از اتاق بیرون زد و زیرسیگاری 
فلزی سالیران» شاید برای هزازمین بار ذر این۲۰ سال به در چوبی اتاق خورد و 
صدای خنده دو دوست اداره پلیس شهر را پر کرد! ۱ 
u‏ 


باز نخواهم گشت. این را گفت و به دودی نارنجی و به آتشی سرخ تبدیل شد î‏ 
رفت و ناپدید شد. زن افسانه‌ای سپس با آنان وداع کرد و به نسیعی معطر مبدل شد 


و رفت. غتچه گفت: أ 
بکو بدانم: آیا به راستی تو امیر جوان بختی؟ 1 
آری. لینک تو بگو که کیستی. آیا یکی از افسون‌گراتی؟ 


.من کل‌تار, دختر شاه افسون‌گران سرزمین زمرد فستم. چون مادرم 
می خواست مرا به ژور نه پسر پادشاه افسون‌گران شهر نقره شوهر دهد. پدرم مرابه 
کبوتر تبدیل کرد و از دست مادرم فراری داد. عادرم که از افسون‌گران دورگه است و 
| 
کبوتر باقی ماندم. 
تب سا یاج مرحم پدرت کس دیزی نیت کن رت نی دس 
و تو رااز جلد کبوتر بیرون بیاودد؟ ۾ 
,الیته می گویند اگر اشک دبو خشکسالی را بتوشم. امیدی هسمت: 
اتی توش بست کسید و گت‌گرنک خو کرام کوب ہگ دی اخ کدی 
بروم و اشک و خون او رابرایت بیاورم. 
گل تار گفت: تمنا می‌کنم که به خاطر من به چنین سفر پر خطری نروی. این راهم 
نگویم که اگر به من وعده دروغین داده باشی و به دیدار دیو خشکسالی نروی, هفت 
روز پس از دادن وعده دروغین خوآهی مرد 
گل تار این را گفت و پر کشید و رفت. امیر سر بر زائوی اتدوه گذاشت و کاسه من 
چه کتم دست گرفت. در این اندوه غوطه می وارد که زن افسانه‌ای به دیدارش آمد و 
گفت: درود بر امیر جوان بخت. بسی خرسندم که دلهره اقسونگر را ابوت کردی, اینگ 
بگو که چرا اندوهگیتی, امیر از دیدار او شادمان شد و گفت: ای ژن افسانه‌ای به قریادم 
برس که بیچاره شدم. خام شد م و به پریزادی که افسنون شده و در جلد کبوتر فرو زفته 
وعده کمک دادم. اگر به او پاری نکنم. خواهم مرد: اگر هم به پاریش بروم. دیو 
خشکسالی مرا بخار خواهد کرد. از اینها گذشته تا به جایگاه دیو خشکسالی برسم. 
باید با هزاران حاتع سهمکین مبارزه کنم. رن افسانه‌ای گفت: چاره‌ای ثداری و باید 
بروی. و افسوس بر تو زیرا چادوی قصه گوبی تو بر دیو خشکسالی کارگر نمی‌افتد. 
لین را گقت و نسیمی معطر شد و رفت. امیر نیز پرخاست و گریان و تالان زاه افتاد. 
هنوز ساعتی نرفته بود که صدای ناله‌ ای شنیذ و چون به سوی صدا رفت چشهش يه 
آهویی افتاد که بر دام پود و می‌نالید. از دیدن آهو شادمان شد و گفت: نگران ثباش ای 
آهوی گرفتار که امیر جوان بخت آمد و اینک تو را کیاب خواهد کرد. 
ادامه دارد 


. 





چهار جھانګرد شکار چی 
جهانگرد شماره (۴) وارد آفریقای جنوبی شد و سه جهانگرد دیگر وارد جنگل 


اشکال مختلف 
شکل شمازه (۲)تک است و همتای ندلرد! 


 - ۵‏ سسس ا ——~ 











خداء هعه اسیران خاک را بیامرزد. من در سالهای جرانی, رفیقی داشتم به اسم 
برژو. که خوب به خاطر دارم اسم فامیلش کسایی بود و. 

خوف نکنید. برای بررزو اتفاقی نیفتاده و مثل بادسجان ہم قبراق و سرحال است, 
بلکه مامرش چتد عسال پیش عمرش را له شما داد و به رحمت خدارفت. 

مادر خدابیاسرز برژی, تا دلنان بخواهد. آرزو داشت و یکی از بزرگ‌ترین 


آرزوهایش این بود که تا چشمش به روی دنیا باز است. دامادی پسر یکی یکذانه اش را 
ببیند و به همین ج ۹ اس تیه با سن جد کی ری زا ارج بر 
می‌گرفت تا او را تشویق به ازدواج کند و وقتی از تشویق و ترغیب نتیچه‌یی نمی‌گرفت: 
به تهدید و توبیغ متوسل می‌شد و حنی چندبار با گوش خودم شنیدم که به وی گفت 
اکر زن نکیرد. عاق والدینش" می‌کند و کلی خندیدم و به برزو گفتم: 
.پسرچان! تافرصت از دست نرفته: یک فکری بکن, چون مادرت از بس آتشش تند 
است, احتمال دارد به تتهایی و بدون کمک گرفتن از پدرت.به تنهابی تو راعاق والدین کند! 
برزو, تا مدت‌ها: و اکنشی در برآبر حرفهای مادرش نشان نمی داد سا بالاخره یک 
روز حوصله‌اش سر رفت و در برایر گیر دادن مادرش گفت. 
پدرم. یازن گرفتن چه ناجی په سرش زد که من مزنم؟ 
۳ مادر برژو, وقتی این حرف گستاخانه را شنید. صدای ناله و نفریتش بلند شد و هر 
لیچاری بلد بود, نثاز شوهر خودش کرد و گفت 
- پدرت لباقت نداشت. وگرنه. با داشتن زن شایسته‌یی عثل من. بايد 
خوشبخت ترین هرد روی زمین عي‌شد. 
بعد, سردرد دلش باز شد و بدون در نظر گرفتن حضور غریبه‌یی هثل من در 
خانه‌شمالن, اداسه داز: 
«پدرت: دلش با این رندگی نیست و از وقتی ازدواج کرده‌ایم تا حالا, به همه چیز 
توجه داشته: جز برآوردن آرزوهای من و در چندین و چند سال زندگی مشنترک با او. 
آنقدر آرزو توی دلم تلمبار شده که حد و حساب تدارد و چون خوب می‌دائم او آذمی 
نیست که بتواتد آرزوهای مرا برآورده کند. چشم امیدم را به تو دوخته‌ام و امیدوارم 
آخزین آرزویم را تر برآورده کنی و زودتر دست به کار بشوی, که تا زنده‌ام. لااقل 


دامادی تی را بیینم! 
هرچ برزر طفره می‌رقت, فشار سمیه مادرش بیشتر می‌شد و آنقدر گفت و گفت 
تا بالاخره برزو از رو رفت و گفت. 


.اگر با ازدواج من حسرت به دلی شعا رفم می‌شود, حرفی نیست. آستین بالا بزن 
و به خواستگاری هر دختری که خودت صلاح می‌دانی. برو. 
مادر برزو. که حتی در خواب نمی‌دید روزی چنین حرفی از زبان پسرش بشنود. 
معرقت به خرس داد که 
.یه خواستگاری هر دختری خودت بپسندی, می‌روم. 
به این ترتیب. از فردای آن روز تلاش و تقلای سادر برژو, برای آن که بتواند يه 
آخرین آرزوی خود جامه تحقق بپوشاند. شروع شد و فقط خدا می‌داند چند تا کله قند 
و چند تا جعبه شیرینی خرید و په خانه چند خانواده دختردار رقت, تا بالاخره آفاق. 
دختز آقای شکوری به دلش نشست و او رابرای ازدوام با برزو زیر سر گذاشت. 
خدا را خوش نمی‌اید که آدم, آن هم آدمی در حد من پشت سر دختر مردم جرف 
بزند اما محض اطلاعتان ناچارم عرص کنم انتخاپ مادر برزو, چیزی بود مثل لولو 
خورخوره که فقط په درد بچه ترساندن می‌خورد, یک سرسوزن 
وچاهت و ظرافتی که معمولاً تمام دختران دارند. تداشت و پیدا بود 
خانواده اش مادر برژو را چیز خور کرده اند که عقلش تم کشیده و آب 
رفنه. وگرنه, چنان دختری را اگر توي سیئی می‌گذاشتند و سر کوه 


ین حال ری پرای ایتک آخرین رزوی مادرش ره 


قرار می دادند ,هیچ گرگ گرسته‌یی هم هوس خوردنش رانمی‌گزد. با 





تگفت. اعا در عوخضش, خانواده 
زیر کلبد کبود هیچ کس 
دختری چون دختر اتها 
نپرورده. خیلی چیزها گفنند. 
از جمله این که داماد بابد 
خانه پدرشن داشته باشد؛ در 
حالی که برزو پیش بینی 
کرده بود بعد از ازدواع, 
همسدرش را به خانه پدری 
برد تا مادرش با دیدن قد و 
بالای عروس انتخابی خود 
شرط دیگرشان این بود که 
خواستگار بعد از ازدواج, باید 
با مادرش قطم رابطه کند. 
حال آن که جان عادر برزو. 
به تنها پسرش بسته بود و 
اگز چندن اتفاقی عی‌افتاد. 
دچار غش و ضعف می‌شد و چه بسا که زبانم لال, جان به جان ی را 

سومین شرطشان این بود که خو استگار یک اتومبیل خارجی صقر کیلومتر, آن هم 
به عتوان قصعتی از مهریه, برای دخترشان بخرد. یک حستخدم برای انجام کارهبی خانه‌اش 
دیگر: که برزو برایم گفته بود, ولی چون به من ربطی ندانشت, آتها رابه خاطر تسپرده‌ام. 

برزو ,که آن موقع وضعیتی مثل تمام چوانان دیگر داشت و فادر نبود هیچ کدام از 
شرایط خائواده آفاق زا عملی ساژد از پدر و ماو اؤ وات تا لكر مك مه :در 
شرایطشان تحدید نظر کنند. 

برزو. که پیدا بود به شدت از این حوضوء خوشحال است و توائسته بدون 
مخالفت با مادرش از قید ازدواج با چنان دختری خلاض شود. به مادرش تکلیف کرد 
در جستجوی پیدا کردن عروس دیگری برای خودش ی 

بو این چه حرقی است؟ دختر به آن خوبی. چه عیبی داشت EU KE‏ 

اتفاقاً من خیلی او را ی مت می‌خييم تفاي ما خر ي " 
ولی مکر ندیدی چه شرایطی پیش پایمان گذاشتند 

حرف آنها را خیلی جدی نگیر. خانواده‌های دختر دار, وقتی خواستگاری برای 
دخترشان پیدا می‌شود, معصولا از این حرفها می‌زنند. ولی بعداً خودشنان کوتاه می‌آیند. 

خدا کند کوتاه بيایند. چون حیف است چنین عروسی از دست برودا 

برخلاف پیش بینی مادر برژو. تا مدتی, از خانواده آفاق خبری نشد و بر هسان 
مدت. پدر برزو خانه‌اش را فروخت و خائه دیکری در یکی از محلات آن طرق شهر 
خرید, روزی که قرار بود اسباب کشی کنند, عادر برژو به دیدن فادر آفاق رفت. نشانی 
خانه جدیدشان رابه او داد و تاگید گرد 

,پا ما در ارتباط باشید و اکر نظرتان عوض شد. خبرمان کنید. 

حدود شش ماه بعد. نامه‌یی از پذر آفاق. به آدرس خاته جدید برزو پست شد که 
در آن نوشته شده بود: 

از مسافرت خارجی صرف نظر کرده‌ليم و اگر سای يكاز دخترمان را به یک 
سفر داحلی هم ببرید. کفایت می کند » 

برزو.به آن نامه اعتنامی نکرد. سه ماه بعد نامه دیگری و اصل شد یا این عضمون که 

ااخریدن اتومبیل صفر کیلومتر خازجی لازم نیست و به یک اتومبیل دست دوم 

پس از مدتی, برزو نامه دیگری دریافت گرد که 

اقطع رابطه با عادر لازم نیست. همین قدر که آپارتمان مستقلی برای دخترعان 
بخری, عافی است ۸ 

نامه پشت نامه بود که می‌رسید و بی جواب می‌عاند و پدر برزوء که په دریافت و 
وان a Sag gp A‏ یت 












گر حوصله کنید. شرایطشان | 
سهل‌تر هم می‌شود. 

اما ته بروز صبر ایوپ داشت که 
منتظر بماند تا پیش بینی پدرش تحفق / 
پیدا کند؛ نه مادرش حاضر بود از تلاش 
برای برآورده شدن آخرین آرزویش 
دست بکشد و به همین چهت, هر روز چادرش رابه سر 
می‌انداخت و در هرچای شهر. خانواده دحترداری 
سبراغ داشت. به دیدتشان عی‌رفت و 

حدود پکسال بعد از دریافت آخرین نامه نامه 
دیگری به دست برزو رسید که؛ #دخترمان آفاق, 
موافقت دارد کارهای خانه را خودش انجام دهد و په 
این جهت. نیازی به استخدام مستخدم نیست. مشروط 
بر آن که قول بدهی البسه و ظروق را خودت بشوبی و 
خانه را خودت جارو بزنی و پاک کردن شیشه‌ها راهم 
خودت انجام بدهی ». 

و سه ماه بعد. طی نافه دیگری اعلام شد 

ها مخالفتی با این که داماد همسزش را به خانه پدری 
بپرد, نداریم, مشروط بر این که عادرش قول بدهد در 
زندگی خانوادگی او و همسرش به هیچ وجه دخالت نکند # 

UOC 

دردسرتان تدهم هرچند عاه بکپار. ناعه‌بی با 
امضای آقای شکوری. یعنی پډر آفاق می‌رسید. که برزو 
رغبتی به خواندن آنها تشان نمی‌داد. ولی پدرش از مطالعه‌شان 
کیفور می‌شدا! تا ابن که هفته گذشته بک روز صیم: 
وقتی برزو کت و شلوار پوشیده و کیف به‌دست قصد 
داشت از خانه خارم شود و به محل کارش برود, دید 
که یک پاکت پنستی لای در حياط اسنت وقتی آن را 
برداشت, دید به خط پدر آفاق است و طبق معمول. روی 
آن نوشته شده: «جناب آقای کسایی گشایش فرمایند » 

برزو, با وجودی که تا آن موقع به a‏ کدام از 
نامه‌های آقای شکوری جوابی نداده بود و آن رور هم 
کارهای زیادی داشت که بايد زودتر خود را به محل 
کارش می‌رساند و آنها را انجام می‌داد, په داخل 
ساختمان برگشت. بدون این که پاکت نامه آقای 
شکوری را باز کند, یک برگ کاغذ سفید از داخل کیفش 
بیرون آورد وروی آن نوشت: 

ء جناب آقای شکوری! بعد از عرض سلام و تقدیم 
مراتپ ارادت خدمت آن جناب و خانواده. لطف کرده و 
در نامه بعدی مشخص فرمایید منظورتان کدامیک از 
آقایان کسایی است. چون در این ساختمان, سه نفر با 
این نام خانوادگی زندگی می‌کنند. یکی از آنها. آقای 
کسابی بزرگ است که چون همسرش به تازگی فوت 
کرده. حسابی حالش گرفته است. به هیچ وجه دل و 
دماغ ندارد و تصور نمی‌کنم قصد ازدوام مجدد داشته 
باشد. کسابی دوم. نویسنده این سطور است که حدود 
دو سال پیش ازدواح کرده و په مصداق ایک داغ دل 
بس است یرای قبیله‌یی» حتی اگر تمام دنیا را به او 
بدهند. حاضر نیست همسر دیگری اخثیار کند و البته, 
یک آقای کسایی دیکز هم داریم که اصلا سواد خواندن 
و نوشتن ندارد. او الان در گهراره‌اش خوابیده و بعید 
است به ان زودیها بتواند ازدولم کند ۸ 

برژوبا حوصله آنچه رانوشته بود از نار گقراند. لیخند 
قاتعانه‌یی برلب آوزد, نوشته‌اش را داخل یک پاکت 
پستی گذاشت. رویش تمبری چسباند و موقم رفتن به 
رن یازا و نی 

9 ۰ 






۱ دربن تداس سکرو اتباع محترم اففالی / 
با دفتر عجله و" مزخواست اپ شراب 
باز گشت داوطلباشند. خمو رفر نقدیم ابن عسبعالان 
مې شوت و اید است که روزی تعام افدانیها در کضور| 
خود و در صلح و ضفا زندتی کننتد ۱ 
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بعد از انعقاد یادداشت تفاهم سه‌چائبه بین ابران. 
دولت موقت اففانستان و کمیساریای عالی سازمان 
ملل حتحد. مقرو شد, در سنال ۲۰۰۲ عیلادی ۴۰ هزار 
افغانی به صورت داوطلهانه از مراک بازگشت نه‌گانه 
شامل؛ تهران. قم. استان مرکزی. سیستان و 
بلوچستان, خراسان, کرعان, یزد فارس و در سایر 
استانها به صورت تیم‌های سيار په رز دوغارون در 
استان خراسبان و سرز میلگ در استان سیستان و 
بلو چستان به وطن خود بازگردند و این اسر از تاریخ ۲۰ 
فروردین آمسال به صورت رسعی در تعام مراکز آغاز 

شده و هنوز هم آد.امه دارډ. 
٥‏ در مراکز بازگشت چهار تیم جهت اعرام 
مهاجرین افغانی داوطلب بازگشت فعالیت می‌کنند که 


در امور پناهندگان بر ایران وتمایندگان حمل و تقل و 
تیم پزشکی ابران مي‌پاشند. 

۵0 هر فرد داوطلب افغائی می‌تواند با مراجعه به 
مراکز مذکور مراحل ثبث نام راعطی کند و برگ خروج 
مرزی دریافت کند و از حمل و نقل رایگان که شامل 
اتوبوس و کامیون و بسته‌های غذایی که شامل؛ 


انجام می‌شود, یا توچه به درخواست داوطلب بودن به 
مرز دوغارون یا مرز میلک اعزام شود. 

0 برای هر فرد یا افراد داوطلب با ارائه ته‌برگ 
شناسایی به نمایندگان دفتر اتباع مستقر در مراکز 
بازگشت و تابید نه‌بزگ شناسایی توسط نمایندگان 
مذگور. برگ خروچی صادر می‌شود. اقراد با این برکه 
به نعایندگان کمیساریا مستقر در مراکز مراجم و 


تکمیل شده و در صورتی که مصناحبه‌گران تشخیص 
بدهند که فرد بیمار است, به تیم پزشکی معرفی 
می‌شود تا نظلریه پزشک تیم در رلبطه ب 


فرعهای مربوطه توسط مصاجبه‌گران کنیساریا| 










سفر افراد ازائه شود پس از تأیید نظریه پزشکی افراد 
از تیم کمیساریا به تمایندگان حمل و نقل چهت طی 
مراحل بزانی سوآر شین به اتوپوس و تحویل باربه کامیونها 
معرفی می‌شوند. 

۵ پس از اينکه تعداد این افراد په ۳۶ تفر رسید و 
توبرس تکمیل شد و فزسهای مربوطه توسط تعلیندگان 
کمیساریا . نماینده دفتر اتباع و نماینده حمل و نقل 
امضا شد به طرف مزز اعزام می شوند. 

۵ در نقاط مرزی فرم آتوبؤسها و کامیونها توسط 
نمایندگان دفتر اتباع و کمیسارپا مستقز در مرڌ دزیافت 
کمیساریا مستقر در مرز تأیید می‌شود. 

۵ پس از تاابید. یک تسخه از فرم که تحویل راننده 
است مهر و امضاء شده و در اینچا افراد توسط اتویوسهلی 
کمیساریا به نقطه صقر مرزی برده شده و به نمایندگان 
مستقر در خاک اففانستان تحویل داده ی شوند. افر اد 
داوطلب در این محل ثیز په صورت نقدی میالفی را از 
دفتر کمیساریای افغانستان با توجه به مقصدهای خود 
دریافت می‌کنند و په آغوش خانواده‌هایشان بازمی‌گردند 
تادر تاأسیس دولت و حکوعت جدیدشان سهیم بوده و 
| آینده کشورشان را رقم بزنند, 

۵ البته اتباع افقانی توسط نعایندگان کمیساریای 
عالی سازمان ملل عتحد در اسور پناهندگان در ایران با 
همکاری اداره کل امور اتبام و مهاجرین خارجی می‌توانشد 
در بکسری از دوره‌های فتی و حرفه‌ای آموزشی 
کوتاه‌مدت در سازمانهای عجری که شامل؛ دانشگاه 
فردوسی مشهد. اذاره کل آموزش فتی. و حزفه‌ای 
مشهد. سازمان آموزش و پرورش استان خراسان, 
| دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ مراکز بهداشت. و 
درمان سیستان و بلوچستان و دانشگاه تربیت مد رس. 
سازمان نهضت سوادآموژی و بنیاد خیریه ائستان 
دوستائه بین‌العللی امداد چهان شرکت کنند و کلیه 
هزینه آن برعهده کمیساریای سازمان ملل متحد است., 


/ 































سا همسزش : همانظور که از آشپزخانه بیرون می‌آمد. با لحن معناداری گفت: 
ا بویت وس 
و یعد از مکٹی با لبخند اداه داد آخرش ما تفهمیدیم تی با این پسره . 
حمید :که اصلا نمی‌دوثم گی هست, اول شبی کجامی‌رین؟! 
مرتضی ممری تکان داد و با خوشرویی رو به سهیلا گفت: ای بایا عریزم: 
۳ ی چ چند باز گفتم که وقتی حمید تو کارهای شرکتش کم بیارھ ییا که یریم 
57 اونچا و چند ساعتی به کارهاش سروسامون بدیم. و خب مجبووم که په 
بو ب دبای لای مدن مق موی ا 
کے تاصیع کارمون طول بکشه. 
3 ین جمتابی قازه ت شد پود که صدای آشنای بوقماانین تعمید ل وچا 


ا ر ی 
ج ت 


خاس_. بے 
هت مه اجه د٠‏ 


رن 

مرتضی کر رابست و باعجله خودش را په خیاط رساند-. حمید را که از 
ا دور دید ناخودآگاه لبخندی روی لبانش جای گرفت. در را باز کرد و سوار 
شد.حمید با دست ضربه‌ای آرام به بازوی عرتضی زد و گفت: 

.خوشم می‌یاد! هعيشه سر وقتی! 

سپس دنده را عوض کرد و په راه افتاد. وارد خیابان اصلی که شد. 
, حرفهای ههيشه رانکرار کرد: 

۰ ۔ژثت که پاپیچت نشد؟... ببینم, اصلاً نمی گه حقوقت رو چکار 

می‌کنی؟ 

مرتضی سیکاری آتش زد و پاسخ دای 

نه بایاء بیچاره دلش رو به خنده‌های من خوش کرده تازه به 
قول خودش چند وفتبه که توی یک خیاملی, دست و پنجه‌اش 
غوغا مي‌کند. د رآمدش هم بد نیست. یعی طورپه که حقوق منو 
یکجا می‌خورها ولی باور کن حمید. بعد از سیزده سال زندگی 





یکبار هم بهم اعتراض نکرده. 

حمید لبخند مرموزی رد و گفت: 

.حپ. می دونه تو مردی, حق و حقرقی داری-- تاره قانون 
هم از تو حمایت می‌کنه! 

م پس کن باباء ما خودمون شیطون‌رو درس میدیم! گدوم 
قانونی از ما حمایت می‌کته؟! 

.پابا مرتضی, خب این کارها هم خودش فانونی داره, ابتطور 

نیست؟!خب متم منظورم همون قانون بودا 


دیگر هر دو, خانه را فراموش کرده و چشم په کناره جاده 
داشتند, جایی که مُعنولاً افراد برای تاکسبی گرفثن می‌ايستند. حمید. برای 
۰ یکی دو خانم بوق زد ولی با بی‌اعتنایی روبرو شد. اما چند قدم آنطرفتر. 
ی وه " تویونای حمید جلوی پای دختری با آرایش و لباسهای آنچثانی توقف کرد و 
۰ا س س EE‏ ا کا م چ از هی برک بلا بے وای یی ان کر 
Ta‏ چهزه‌اش از آرایش کوپی کبود بود. حمید خبط راروشن کرد و مرتضی 
سرش را به عقب چرخاند و مشغول ورانداز کردن دختر شد بیشتر از بیست 
" ودوسال نداشت. به سیگار مرتضمی اشاره کرد و با لبخند گفت: 
.من هم یک پک بژنم؟! 
مرتضی ای به چشعی» کفت و پاکت سیگار را از جیبش بیرون آورد و 
.. . ابه دختر تعارف کرد ولی دختر با خنده‌ای چندش‌آور.همان سیگار روشن را 
ریت | از دهان مرتضی بیرون کشید و بین لبانش گذاشت و به کشیدن مشغول شد. 
ات ۹ ا ی و شت, مرتضی وقیحانه به صورت دخثر خیره شد و از ار 
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موی 
۳ سا ات ک 
23 خب, خانوم خانوسا! نگفتین حق قدم شما واسه مشتریاتون چقدر خرح 
ت تتلا پرمی داره؟! 
مسج جواب زن در موسیقی تندی که فضای ماشین را پر کرده بود, گم شد. 


ر ا هم 

o ۹ 

جر مرچ هوا هنوز روشن نشده بود که به خانه برگشت. سهیلا همچنان خواپ 
او ag‏ 
م می‌کفت بالی مانده بود, روی مبلی لم داد و چشمها رایست. 

OO 

مرتضی و سهیلا مشغول خوردن شام بودند که تفن زنگ ژد. مرتضی 


یک ربع بعد اتومبیل جلوی خانه ای یک طبقه توفف کرد.. 








لاس پفخییه ناه ود تا یی ای خن واه ETE‏ باقتلی از جایش اند شد و گزکنی وا بردلا 


.الو؟... حمید تویی؟ سلام؛ خویی؟ کار و بار چملوره... 

خویم. آرد عیال هم بد ئیست. آها... چی؟... انشب؟.- آخه راستش من, 
بیین اگه عیبی نداره پذاریم بزای فرداه... ‏ . 

سپس با لبخندی فلاهری به همسرش نگاه کرد و آفزود: 

آره آخه درست نیست که مدام سهیلا جون رو تنها بذارم..,تو اجناس‌رو 
ببر خونه, یعنی شرکت. بعد من هم میام همونجا, اصلاً تمی خواد بیای دنبالم.- 
آره. آره قربونت, خداحافظا! 

کوشی را که گذاشت. سهیلا لقمه لش را فرو داه و گفت: موتضی, قردا من 
هم حوالی ساعت شیش خونه زهره دعوتم, ممکله شام هم نگهم دارن.. 
مرتضی حرف ار راقطع کرد و گفت: باشه عریژم. اتفاقاً برای تو هم خوبه که 
گهگاهی سری به دوستانت بزتی و خاطره‌ای تازه کتی. روح آدم تو این 
چهاردیراری می‌میره. سهیلا فقط لبخند زد. 

OO 

دو ساعتی می‌شد که سهیلا رفته بود: مرتضی لباسهایش را پو شید به 
ساعت نگاهی انداخت و آماده شد از ځانه خارج شود که صدای چرخش کلید 
در قفل به‌گوش خوزد, چه کسی می‌تواٹست غبر از هسسرش باشد؟ در روی 
پاشنه چرخید و همسرش گرفته و عصبی به درون آمد و يا دیدن شوهرش 


روک اولین عیل ولو شت: 
مرتضی متعچپ به طرقش رفت و گفت: قکر نعی‌کنی خیلی زود برکشتی؟ 
و سهیاژ عصبی جواب داد 
.بهتر بود اصلاً نمی رفتم... 
جرا 
.این ډیگه پرسیدن دار با این وضع فکر کنم طیقه نسوان باید با 
اسکورت و بادیکارد روانه خیابان بشن 


خبریه.., هید وی که بأید برم, درست حرف بژن تا بدونم چې شده که 
خانم اینقدر کله‌سند تشریف داره.. یا اينکه خیال دارن بعداً واسم تعریف کنن. 
سهیلا از چایش برخاست و جلو شوهرش ایستاد و گفت: بیشتر از پانصد 
متر از خوته دور شدم تاتونستم يه ماشین گیر بیارم, تخم تاکسی‌رو که ملخ 
خورده بالاخره مجبور شدم به تاکسی شخصی رضایت بدم که کاش پیاده 
می‌رفتم. 
.بالاخزه میگی چې شده آخه بیچاره حمید منتظرمه.. و تازه خائم خانوما 
باید بدوثه که بیشتر مسافرای شهررو همین تاکسی شخصی‌ها جایجا 
می‌کنن. یعتی همونی که تو پسند نمی‌کنی... چیه ازت زیادی کرایه گرفتن.. 
سهیلا درحالتی عصبی. پقضی را که در گلو داشت, با گریه‌ای ناگهائی 
بیرون ریخت 
۔ کاش کرابه زیاد می‌گرفت.- آنقدر بی‌شخصیت بود که که.- مجبور 
شدم با کیف توی فرش بکویم». و همین باعث شد تا دستپاچه فرمان راگم 
مرتضی پا چشمان گشاد و متعچب گفت: خپ, بعد 
.هیچی دیکه, بهدی وجود نداره. تو یه چشم بهم زدن ۱۱۰ رسید و تو 
کلانتری بودیم. گوبا اون خودشان شاهد ماجرا بودند و مارو زیرنظر داشتن. 
راننده بازداشت شد. قراره فردا یه اتفاق هم سری به گلانتری بزتیم... هغین. 
مرتضی گیج شد آب دهانش رانتوانست قورت بدهد و به گلویش جست: 
چیزی تلخ چون حنطلل راه رابر نفسش بسته بود و او را به فکر انداخته بود. 
در همین لحظه تلفن ژنگ می‌زند و مرتضی گوشی را برمی داره و عی‌گوید: 
معذرت می خوام حمید. دیگه داشتم راه می‌افتادم... چی. چی گفتی, نه.. 
پاور نمی‌کنم... که اینطور... و برگشته زبرچشمی به همسرش که مشغول 
جایجا کردن لیاسهایش در کمد است نگاه می‌کند و به حرفش انامه می‌دهد: 
که اینطور... درست بگو ببیئم چی شده. ها.. ها... ها که ابتطور. پس 
همین حالا فوری بیام اونجا که خضمائت تورو تا فردا بکنم. ولی حمیدچون.. 
چطور بگم... اشتباهی بود که می‌کرديم, ولی من دیگه چشمام باز شد و 
نمی خرام دیکه تکرار بشه. و از همین لحظه با تو خداحافظی می‌کنم.- شب 
7 ۱9 
گوشی راگذاشت و شروع به بیرون آوزدن لیاس کرد همسرش گفت: 
۔مگه تمبری سراغ حمید؟ 
و مرتضی گفت. حیف نیس آدم همسر خوپ و گلش‌رو تنها بذاره نه دیگ 
هیچوقت هیچ کجا نمیرم- و تو را تنها نمی‌ذارم! 
8 
شماره ۶۵ 
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غلنیده بود ناسلامتی مبصر کلانی و از آن بچه‌های آویزان بود. گفت: آفا 
صدا در علویش مل پنکه سففی می‌رقصید عانند ماشین حراب 
استارت هی زّد. 
گفتم: بشین! (البته با کمی چاشنی شم 
هعان خشم کار خودش را کرد مثل بچ آدم روی صسندلی نشست, با 


" آن له ریزه میزه‌اش داخل صندلی گم شد, شروع کرد به ور رفتن با 


| ر دست صندلی که نیمی از آن پاره شبده بود و لبرهایش بیرون زده برد 
پم عصتبالی شدم: داشت بیت‌العال مدرسه را از بب می‌برد سرش داد زدم: 
چ چرالمننی را اذیث کردی؟ 

امیتی از آن بچه پولدارهای تئر و بی‌دست وپا بود که پدر و مأدرش با 
پرطاووس بادش می زدتد عادرش وقتی فهعیده بوذ که در مذدرسه کسی 
به پسرش تلنگر زده فوری پیغام داده بود که 

.که دوباره «آقا لعیرم ».اهیتی .اذیت بشه اوتو از این مدرسه می‌برم 
و علیه شماهم شکایت می‌کنم. 

ما هم هثل هميشه سرمان را پایین 
ي تگرار نمی‌ش. 
الا آن پسری که امیتی رااذیت کرده بود رو به روی مین داشت از 
ترس قالب تھی می‌کرد. با عجر گفت: آقا بخدافستم... :و وقتی خشم مرا 
دید قسعش را فزو خورد .من فقط بهش گفتم تیل, آخ» آقا خیلی چاته 


م آند اختیم و گفتیم: چشم! دیگه 


دی حرقش راقطم کردم و داد زدم؛ حرف زیادی موقوف! 


شلام و با تشکز از الطاف شما دوستان هدر قلمرو داستان" 


سا سر ی و و یر و وم ی 


۱ دوخای بجقیم ا نش لا لین دی تا هشیمن ینک ایر 
علاقعند آن به قضنه‌تویسی هم: .از سطالعه پاسخ دوستان بهره مناسب را 


۰ می‌بوند و آنا پاسخ دایه دوستان قضه‌گو؛ 


۵ سکیثه جعفری . آمل: 
پا لحاف سردبیر, قصه سرکار دریافت گردید و ذو نوبت چاپ قرار 
گرفت. لطقاً قضه‌های بعدی رابه آدرس مجله و قسمت اقلمر و داستان» 
ارسال فرعایید. 
# حمید رئیسی . شهر کرد 
قصه نوستالژیک #خانه مادربزرگ» با رفع اشکالات تکنیکی 
موجود در آن .از لحاظ راوی قضضه یا رغایت نوبت چاپیده می‌شود. 


١‏ لطفابه پاسخ مشترگ دوستان توجه فرمابید. 


* عغزت پایدا اردکانی.اردکان بزد. 

غژت جان, «یاد ایام هت رسبد و کلی کیقور شدم» اما اگر از نگارشی 
یکدست پرخوردار می‌شد حتماً می چاپیدمش. 

آلبته می‌شد با چرح و تعدیلی از نظر نگارشی: قصه دلچسبی از 
سوژهات بوجوه آورد. اما اولاً دیگر قصه مما تبود و بعد اینکه شما به 
نقاط نعف قحسه خود پی نعی‌بردید. 

بیشتر عطالعه کتید و هعین قصه را پا بازنوپسی مجدد و رعایت 


اقذکوات بال رايم رسال قرمایید. ضمن ایتک یدانم ذوق گزارش‌نویی 


. داریه و سجله محروم از گزارشات شعاد پس مئتظرمان نگذار و پبوست 
. قسه بعدی‌ات, گزارشی ار اردگان داشته بلشیم, خوش زی: 

۵ ریحانه امینی :8 

زیحاته خانلم. باور بقرمایید دقیقاً یک ساعت و نیم ان وقت آزاد و 
تمطیلم را روز ولادت آقاء امام زعان(عج) . صرف خراندن قضه‌ها: 
- ترجعه‌ها. گزارشها و تحلیل فتوکپی‌های ارسالی کردهام اصا: توقم دارید 

کی کی کی با ی ری آنه 
دانشکده که آرم آن در زمبته صفحات یادداشت‌ها قید شده. چگونه 
, قادرم تسنبت به این آثار الهارنظر کثم, لطفاً . ضمن تشکر از لطف 
بی‌شانبه سرکار تسمت به مجله خودتان .خیلی شایقم دوباره مطالبتان 


8 . 
رازیارت کم ری که مب اهوم یزان 






























رلی وقتی امینی را به تظر آوردم. دیدم بیچاره راست میگه. تقصیر او 
نبوده. تقصیر شکم بزرگ امیتی بوده که او را خندانده 

با هعون اخم ساختگی برایش ارط و شروط گزدم که 

-شوخی شم حد و اندازه داره:تو خبر سرت عبصر کللاسی باید الگوی 
بچه‌ها پاشی -سرش رابه صورت ساخنگی محسنواسی پانین انداخت -و 
اداعه دادم 

حالامی‌توتی بری.به قرط ایتک دیگه از این خرابکاریهانکنی 

انگار حکم بخشش از اعد امش را گرفته بود: با پالهایی که درآورده 
بود از دفتر مانند حمبوجت بیرون زد 

نگاهی به ساعتم انداختم: اینبار دانشآموز موبلندی که اثر گناه در 
چهرهاش بوذا وارد دفتر شد. 
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خطی خواناتؤشته به آدرس مجله قسمت قلمرو:ازسال فم بی ا 
لطف و مراحم سرکار خاتم تشکر مي‌نعليم. یوت ى 


۵ پاسخ مشت رک به دونستان! _ ٠‏ 
ددم یه کنر ت د د ی 
قصه‌نوینی مهارت پیدا کنیم؟ ۳ E‏ 
1۱ 
آنان به پیگیری و تکنیل پژوهض‌هاشان و نشی درک 
فن‌شناسی داستان بههده دارند و با همه اهمیث بی‌چون ایی > 
فن شنانسی و فن آزمودگی در کار داستتاننویسی دازد.: به دلاصسي 25 
در این هنر, مثل هر هثر دیگری: آنچه شبروری‌تر و کار بات 3 
سا رتیه و کر | اند استعدا: ۸ 
قریحه و شخصیت خلاقانه هتری باشد, کل دانش چهان هم تمی: ميتوان 
از او نویسنده حثی متوسطی بسازد ولی آن که از لپن سنه ت ت 
برخوردار باشد تا فن‌شناس و فن آزموده نگردد گرچه مه 
داستانهای خوب دلنشین روع‌آنگیز بنویسد؛ اما قادر خر آهد بود 
شاهکارهایی را خلق کند که بر توان بالفره آوست. . 
نکته دوم آموختن فن داستان‌نویسی از طریة 
شرکت در کلاسها و کارگاههای داستان‌نویسی: و و 5 ی در فن 
طریق تمرین و تمرین و تدرین, کار لست آگاهانه و ند بجی و طبق. 
برنامه و نظام آموزشی کارا و تجربه بلمده‌ای ولی ورزید 
رد مر خر ۳ ۰ 
را 
مهارت او سپرده می‌شوند و ظاهرا از پاد روی. موا "۳ 
توان‌بخش نها بای میماند وی هنم آفزیتتی ڏال 
رابروز می دهد ZTE FT RE‏ 
سپس. دوران مدرسه را که پشتسر گذاشتیم ظاهرًقواعد آن را 
قراموش می‌کنیم؛ ولی در عمل آنها رابه ار جی‌بندیم و د ت هم به 
کار می ہندیم. 1 
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داستان شیرین یک طبرب المشل 


ابن هفته : چاه ودل 


مثل بالا در مورد افراد بخیل و حریص به‌کار 
می‌رود. چه هماتطور که در چاه ویل هرچه بریزند پر 
ُمی‌شود, چاه بی‌پایان حرص و آز آزمندان هم هرگز 
پر نخو اهد شد, باید بمیرند تا خود از شر و زحمت طمم 
و ولع و دیگران از لوٹ وجود چنان آزمندانی خلاصی 


یابند. 
اکتون ببینیم «چاه ویل» چگونه چاهی است و 
برای چه مقصود و منظوری به کار می‌رود. 

اویل »ار لحاظ ريشه لغوی به ععنای وای و نفرین 


است. اما «ویل» نام چاهی زرف و عدیق است که 
پلیدترین کناهکاران و تپهکاران را روز قيامت و 
رستاخیرٌ در آن سرنگون می‌کنند. چه چهنم یا دورخ 
که خانه آبدی کناهکاران است دارای مراتب و درکاتی 
|جمع درکه به معنای منازل دوزخ است و درجات جمم 
درچه به حعنای مراب بهشت! است که هر درکه و 
عرنبه په تناسب و به شدت و ضعف جرم و گناه برای 
گناهکاران درنظر گرفته شده است. 

درکات و طبقات مختلف جهنم هر کدام اسم و 
عنواتی دارد که عبارتند از: جخیم. غضبان, سکران. 
سحین, سقر, سعیر. نطی: هاویه. حطعه و بالاخره وپل 
که چاهی عمیق و بی‌انتهاست که در قعر جهنم قرار 
دارد و شقی‌ترین گناهکاران را در آن سرنگون 
عی‌کنند. رنج و زجر و شکنچه و عذاب در چاه ويل به 
قدری شدید و دردناک است که اگر ساکتان چاه ویل را 
به درکه دیگری از درکات جهنم انتقال دهند آنجا را 
برای خود آسایشگاهی پندارند. پعید نیست که چاه 
مزبور رااز آن جهت که وحشتناک و هراس لنگین است 
به چاه وبل یعتی چاه غذاب و سصختی و رنج و شور و 
فان تعبیر و تسعیه گرده باشند. می‌گویند چاه ویل 
برای آن دسته از گناهگاران درنظر گرفته شده که به 
مال و سنال صتعار و ایثام بی‌پناه و بدون سرپرست 
دست تجاوز و تعدی درا کرده‌اند با جنایتکارانی که 
خون مخللومان و بی‌گناهان را ريخته باشتد. 

از مختصات چاه ويل این لاست که هر قدر از 
دوزخیان را در روز حشر و رستاخیر در آن بر برد 
مانند دیگ علفع آزمندان مطلقاً پر نشود و زیاده‌طلبی 
کند, به همین جهت است که در زبان عاسه در ارتباط با 
آزعندان زیاده‌طلب که شب و روز حرص می‌زنند و 
می‌گویند مثل, چاه ویل است و هرچه بریزند پر 
تمی‌شود و هل من بزید می‌گوید. 


می‌گویند در زعالهای قدیم رمسم بود که پیرمردان 
کهنسال را په مکاتی در کوهستان می‌بردند و رها 
می‌کردند. پیرمردی عروس حیله‌گر و بد چنسی داشت 
که هر روز شوهرش را تحربک می‌کرد تا پدرش رابه 
کرهستان ببرد و آنجا رها کند. بالاخزه پسر به تحریک 
هسرش پدر پیر را سوار بر چارپایی کرده و با 
مقداری آذوقه و وسایل مورد نیاز چند روزه او رابه 
کوهستان برد, در مبان راه پسر کت خود را دوآورد و 
بردوش پدر گذاشت پدر هم با عهربائی کت را به پسبر 
برگرداند. پسر علت را پرسید و جواپ شنید که «چند 
صیاح دیگر لوبت خود توست که به اینجا بیایی و چون 
وضع مالی خوبی نداری, په این کت احتیاج پیدا 
می‌کنی:»پسر با شتیدن این حرف په خود آمد و پدر را 
به خانه برگرداند و تادم مرگ از او مراقبت کرد و به 
این ترتیب رسم بردن پبرهردان به گوهستان رابر انداخت. 


فرستنده ؛ مهر داد شاکری 
از: روستای ضامنی نور آباد ممسنی 





حولی: حاط / جهل؛ جاهل, جدان / جاگاه: ظروف 
آشپزخانه / قرقر؛ قرقره نخ | شر بز الک سافی | ودی 
کردن پیدا کردن | لته گهنه پارچه / قبرقه: قفسه سیثه. 
فرستنده ؛ حسین رضایی مقدم از۰ کاشمر 


0 زردن زیرن, زیر زمین ععتبرن! 

بوگردان؛ زرد است و زیر است: در زیر زمین 
شاداب و هعتیر است. 

پاسخ: زردک (هویج ایرائی) 

0 عجایب صنعتی دیدوم که شیش پا و دو سر 
دار عجایب‌تر از آن دیډوم که دمبی بر کمر دارد؟ 
سر دارد. از همه عچیب تر آنکه دمی هم بر کمر دارد. 

پاسخ: ترازو 

0 عجایب خلقتی دیدوم دربن دشت. سرش را 
می‌بریدن زنده می گشت: 

برکردان: موجود عجیبی در این دشت ديدم که اگر 
صرش را می بریدند, زنده هی شد 

پاسخ. علف و گیاه 

فرستنده: نادر کبالی از تایباد 


0 دندون درد یا کشش, یا پرش کن. 
برگردان؛ دندانی را که درد می‌کند. با بکش با 
پرش کن. 
0 کسی که در عذابه, کار اخودش خرلیه. 
برگردان؛ کسی که در عذاب است. کار خودش 
خراب است. او مشکل به خودش برمی‌گردد4 
فرستنده تورعلی آل‌مردان از دزفول 


۳ TESEARE, 


تنگ تنگک: ملخ / تنگیدن پریدن | واره آبراه | رجه 
طناب / ایشا خیاط / آشپاله: آبکش / گنج: زنبور / پخچه 

مگس / پیک: پارو ر دسقاله: داس. 
فرستنده : افشین سامی از: اصفهان 


گاهی در اسمانم و گاهی در زمین 
دو پنج روزه که دور از نازتینم 
گهی در آسمون. گه در زمیتم 
گهی ماهی شوم در قعر دریا 
گهی چون حلقه بر دور تگیتم 
برادر میوءٌ روی زمین است 
پدر خوبه و مادر ناژئی نه 
برادر موه روی زمینه 
اگر گردی همه عالم سراسر 
تبیتی مبوه‌ای به از بر ابر 
فرستنده: فاطمه سلاحی از تهران 


عجید کاظمی از نوغاب گناباد 

شما در نامه‌تان فقط به اسم بازیهای رایج کودکان 
و توجوانان اشاره کرده‌اید. لطفاً در نامه‌های بعدی 
خود شرح مختصری از هرکدام از بازیها بر ایمان بنویسید. 

چنگیز شادماتی از روستای خوبدجان فبروزآباد پارس 

نامه شما در ثوبت چاپ قرار دارد. دومین نامه 
شما هم که بر روی دو تکه کاغذ کوچک نوشته بودید. 
به دستمان رسید. لطفاً امه‌های بعدی خود را در 
کاغذی در قطم ععمولی و یک خط درمیان و با خطی 
خوانا و بدون خط خوردکی بنویسید. 

حمیدرضا بوسنانی از روستای ضامنی ور آباد ممستی 

داستان یک ضرب العثل شما ته پایه تاریخی دارد 
و نه پایه عامیانه. منتظر مطالب مستدل تر شما هستم, 

حسین داوودی از میانه .نورعلی آل‌مردان از دزفول 

لطفاً نامه‌های خود را بر رزوی یک طرف کاغذ و یک 
حط درمیان بنویسید. 

مهرداد شاکری از روستای ضامنی نور آباد مسستی 

بخش معرفی شهر یا روستا فعلا از فرهنگ مردم حذف 
شده است. شاید در آینده دوباره این بخش را دایر کنیم. 
لطفاً پاسخ آفایان داوودی و آل‌مردان را ئیز مطالعه کنید. 


للل لت ذبار, ۳۰۶۵ 


ام ن 





هنر , تخصسص و بهداشت برای آنکه 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید ۹ 
ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۳۸ نیش فتحی شقاقی 


FET‏ و بو و۳۳ 
پس با معتاد مثل بك بیماروفتار کنیم. با استفاده از داروهای تر اعتیاد تولدی دیگر می‌توالید بدون درد و بستری شدن و عوارض جالبی و با ایجاد تتفر از مواد بخدر و 
بصورت سرپائی و کاماا پنهاتی ابن ببساری را برای همبثه از بین پبرید ۰ ضما يك دورء داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. پرای رفاه حال ته انیا دارو به 


وسیله آزاتس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عمز یزان شهرستالی بصورت بست هوائی بك ساعته با بست پیشتاز ۴۸ ساخته ارسال هی گردد 
خبابان آزادی ‏ خیابان جیحون داخل جبحون ‏ جهارراه طوس سمت جپ ‏ داخل طوس - بلالك ۲۳۰ 
۲شلب : SOLEIL AEA?‏ فن و فاکس: ۴ ۶۰۴۷۲ 


جراح با زییا 
جراح بلاستیکت بینی: سینه. شک ؛ صورت, کاشت مو و کرټان 


چاقی 
آدرس: خیابان ولیعصر ۔ بالاتر ار جام جم - -تباختمان بو مر 
ا واخد۵ 1 ۳۹ 











سازهان آموزش شنی سرفه ای 
آموزشگاه آرایش مردانه رضا او لسن 
نوبسنده کتاب آموزش فن آرایشگری 
ومجهز نر بن ذدرمیدان‌انتلاب هنر حو 
عی‌پذبرد. ] . صبح عصر ۶۴۲۰۳۹۵ 


۱۷۱۳۹۳۱ 
۱۳۳۳۸۳ 






۱۱۱۴۳۷۷ ۸۲ 














جدول اطلاعات عمومی 


0 افقی: 

١‏ اثر ی از نویسنده شهیر آمریکایی «ویلیام فالکثر» 
۲ کجا خبر دازرد از حال پیاده . از هحسران خضرت 
ابراهیم(ع) ‏ این دانشمند بود که پلی‌سیلین را کشف 
کرد ۲.قبیله .قصه و داستان رویایی .بعضی از عادران 
پو سر آن چان می‌باختند . شنگول و سرهست ۴ 
تصدیق آلمانی . کریم و بخشنده - بیسواد و درس 
نخوانده .تن پوش مردانه و زنانه .راه میان‌بر ۵.فن و 
تردستی .شک و گمان .اسب چاپار .دریای عرب ۶ گله 
گوسفندان .ماه هفتم از ماههای سریالی .پار چه‌فروش 
۷سوسن زرد .از سبژیهای سه‌رنگ .نا در بدن داریم 
بايد قعالیت مفید اتجام دهبم .طبقه ثروت‌ندان و تیر به 
اشخاصی گفته حی‌شود که سرعابه‌دارند و دارای 
ذرآمدهای فعیشگی هستئد ۸فیامی جالب با هترهندی 
ابچارلتون هستون »یه کارگردانی #ویلیام وایلر #.هم او 
بود که واکسن ابله را کشف کرد .ادم دروغگو در 
غربت زیاد زند ٩‏ کودک تاره راه افتاده رشس جمهور 
اسبق لهستان اپرنده جایزه صلح نوبل سال ۷۹۸۳۴)- 
کشوری کوچک در جنوب کشور ایتالیا که مي‌تواند 
جوانه کندم هم باشد ۱۰:آنشفشان باستانی دز کشور 
ایتالیا . کلی سفید برای سفید اندود گردن دیوار خانه و 
اتاق ۔ کارش پاسداری از ساختمانهای بزرگ است ۱۱ 
از چواهرات کرانقیمت . کهنسال و کسی که سن و 
سالی از آو گذشته باشد -بهره و حصه .کذاره هر چیر 
۲شهرکی در چنیب تهران پزرگ ‏ جانور تک ساولی 
که به شکل میم راست و پا خمیده می‌باشد . نظرفی 
برای پخت غذا! ۱۳.جدید به بازار امده .از چئین چشعی 
باید دوری جست .اسر و فرمان دولتی .جهت و طرف 
۴۳شماره رمز ,باران اندگ .پسوند شیاهت .از گارها و 
عناصر شیمیابی است . اسم اذری ۱۵. یکی از 
شخصیت های اثر «فخرالدین اسعد گرگانی » . طاقچه 
قدیمی زیر سقف اتاق . سجموعه شعری از شاعر 
معاصر سهدی اخوان ثالث »,رون نقاش ۱۶.اثری از 
نویسنده بزرگ بلژیگی هوریس عترلینگ».شهری در 
استان کردستان .ساحل و کناره ۱۷ اثری از خانم 
نویسنده آمریکایی «دافنه دوموریه» 

0 عمو دی: 

ادو اثر از نویسنده بزرگ ابرائی «صادق هدایت» 
۲ خواب شیرین .نام دیگری برای ماش . جمم آنیا 
کایینه. تولت, زا تشکیل می‌دهند > خاله و نسکن ۳ 
جانور عظیم الجته دریایی لکد شده و زیربا عانده . 
«خدای آفتاب »و رب‌النوع نور و روشنایی نزد بونانیان 
باستان .مد و پاداش ۴,بدی و زشتی و ناپاکی .قصد و 
اراده . خروس مازتدراتی ‏ از درجات نظامی در عهد 
گذشته گر آن گله‌ای را بیماز کند مراصل هر چین: 
حیوان جنکلی و کوهستانی که عاشق عسل و ماهی 
تازه است :بی حقنقی و بی‌وقابی ۔خشمگین و خشمناگ 
۶ درخشیدن, و اشکار شدن . دفتری که شرکتها و 
موسسات بر آخر سال در آن می‌تویسند .پیشوند که 
در اول کلعه می آید و معنی سوی و طرق می دهد ۷ از 
گلهای زیبا است ۔ یکی از القاب «دهخدا» خالق 










اسامی برندگان حدول شماره ۴۳۰۵۴ 
آقای مجتبی رجبی . بیستون کربانشاه 
۲ آقای عهدی کشت زر . بهبههان 
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«لفتمات »از مارهای عظیم الجثه که جانزر را در مبان 
خود له کرده و می‌خورد +گیاه بدون ۸۰۵۷ چین و 
چروک رری پوست بدن . انتهای هر چبز د زاهد و 
پرهیزکار . مطلم و آگاه . ترمیئال موشکی فضایی 
روسها در ماورا چو زعین در فبلمی بهمین نام - طایفه 
قدیعی از نژاد هتد و آزوپایی که در مغرب بحر خزر 
رندکی عی‌کردند و در عهد اول به دين عسیه 
گرویدند ۱۰. کیسه چرعی و دراز که در آن پول | 
می‌ریخنند و به کمر می‌بستتد .باد و تسیم .خانه 
تابسثائی که:در عربی خانه‌ای را گویند که از نی 
ساخته شده باشد ۱۱.بینی به لهجه لری . حرفهای 
بی عورد بیعار تپ دار -بدن بی‌روح و جان .خدا نکند 
ناهن کنی نندیتن ۱۲, صبمت»به انلینلی کر 
از شهرهای مچم کشور هند است - ثفعه و 
خوش آهتکی ۳-بیست شدن .رنگ طلابی .در عهد | 
گذشته خیلی‌ها عضو این حزب بودند! , پول رايم | 
در کشور آقتاب تایان زاپن ۱۴.عزیز عزیژان عرب . 
اگهی فیلمهای سینعایی که از نلویزبرن پخش 
می‌شود ‏ آثاث و وسابل خانه . در داروخانه جلی 
متصوص. نخود را دارد 
عمیق ترین چاه - ننکه‌ای که نام کاشقش معروف | 


. پشه گززنده۰ ۰۷۵ 






ااا | لا ل ااا 
ESSE SBOE EAE‏ 
SES BSE ۳۳۳ EEE‏ 








از بین عزیزانی که هر هفته خدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند » دو نفر به قبد قرعه انتخاب و به هر 


یک هذیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 




























است. یکی از ورزش‌های استقامت - آدم نی‌خاصیت 
برای لای آن مناسپ باشد ۱۶-ت) دام است باید تان را در 
آن چسیاند از بین رفتن‌تدریچی ,قدم یکپا هم اکنون 
۷ تابلو معروفی از نقاش بزرگ وان گوگ» 

طراح: احمد کاری . بشرویه 
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حل جدول شماره 0F‏ 


۱۴ ۱ ٩۵ ٩۳ ٩۳ ٩۴ ٩۱ ٩۰ 4٩ ۸۷ 


4 ۱ ۷ 


۰ 0 ¢ 
ٍ ۰ ۱ 1 
۶ أ 1 1 
٥ ٩‏ ه 1 
و ا و وا ا ر 
۰ 


إا 10 











لازم داشت پیدا کند. شما برای اینکه |, 
او را راهنعایی کرده باشید خودکاو یا ٦|‏ |' 
مدادرنگی برداشنته و داخل خنلوط را ا 
که بانقطه سیاه مشخص شده رتگ | .۰*۰ 
کنید. پس از اینکه کارتان به پایان ا“ 
رسید ظرفی که در اتباز جود است. | [ 
جلو چشعان شماو این خانم خانه‌دار | ر 


در این تصویر شما |۱۷) اشکال مختلف را می بینید که هرکدام 
دو به دو با هم شبیه می‌باشند و فقط یک شکل تک است و همتایی 
ندارد. آیا شما می‌توانید این شکل تنها را در میان این اشکال 


در عهد باستان در فرانسه نوعی تاکسی دستی وجود داشت 
که یکی از جلو و دیکری از پشت ابن وسیله را به حرکت 
درمی‌آوردند: روزی سر راه یکی از ډو راننده تاکسی دستی! در 
کودالی سرنگون شد, نفاشی که ناظر بود ابن صسحنه را روی کاغذ 
پیاده گرد و یکی دیگر از این صحنه بطور معکوس از روی نسخه 
اولی عپیه کرد, وقتی دو نقاشی را با هم مفایسه کرد با حيرت 
متوجه پنج جابجایی دربین این دی نقاشی کردید. آیا شما هم 
می‌توانید این جلیجایی‌ها را نندا کتید؟ 
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اا در کرمان هم زنتها به صدا درآمد)/ ۱ سویله ۱ 
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اححمود چعفری کوهینانی» که از زهان تحصئل با الیته سراسر نرده آهنی مقایل کاخ دادگستری تابلوی توقف ممتوع نصب 
قسعت‌های مختلف مجله مورد علاقهاش ازجمله صفحه | اشد متتها کی گوش اشنو سطح. خیابان حسوراسرافیل چنان آجزفزش 
دستپخت. عدسی همکاری داشته. تا حالا که خودش آقامملم |ببخشید ماشین‌ فرش شده که چهار وجب آسفالت معلوم نیست. چرا خدایا: در 
شده ابزرگسال سمت چپ نصویر) در شرح عکس دسته جععی | اسعت راست تصویر و کمی هم سفت چپ هنوز مقداری اسفالت دیده هی شود | 
شاگردانش مرقوم قرمود؛ زنگها برای که به صدا درمی‌آید (استفاده از عنوان یکی | تا سازمان کسترش خودروسازی وابسته به وزارت صنایم کمافی‌السابق 
داستانهای ارشست همینگوی) پا این توضیح که پس از افتتاع مدارس اولیای آن دسته ابدون توجه به هشدارهای سازمان حقظ مخیط زیست از تعارف کم کند ویر 
دانش اموزاتی که موفق به ثبت‌نام فرزندانشان شدند خولسجال و بر میزان نگرانی والدین| اتولید ماشین پر مصرف پر ایرال بیقر اید! 
امحصلان ثبت‌نام نشده وده شده است. همين طور است اشاره آقا معلم جوان عدافم قشر 
آسیب پذیر روستای انبرج اکرم» از توابم شهرستان *بم» واقع در استان پسته‌خیز کرمان بها 
و تبدیل عدارس دولتی 
به غیرانتقاعی و تبدیل په 
۳ احسن عدرسه‌های 
غیرانتفاعی به نمونه, 
البته از نظر افزایش | | 
شهریه با نرڅ دلخواه. 





كت 





























۳ نه بهنر شدن فضسای 
۸ محیط تعصیل و 


1 


۴ حول در امر اموزش | 









وای. ددم وای! 


از قرار معلوم و طبق شواهد موجود. چثاب «غلامعلی 
قاضی» همکار صمیمی و پرتلاشعان در اشهرضا» 
انقدری که دست به دوربین جهت شکار سوژه توی 
|خیابانهای زادگاهش پرسه می‌زند. به شغل اصلی و 
اپردرآمد خود ارانندگی تریلی) توجه ندارد. ایشان در 
آآخرین معاتبه همزمان با هفته سالعندان که جقیر فرهد 





مور بحنه را پدربزرگ حطاب گر ده دو عکس از یک صحته تصادف موتورسیکلت فرستاده ۳ 
حادثه ای که نصیب کرک بیابان نشود. یکی مربوط به انتقال مصدوم روی «برانکاد» چهت اعزام به بیسارستان, البته عوتورسوار مصدوم گه چه عرض شود چون هفت, هشت 
استخوانش شکسته و ترک برداشته باید کفت آش رشته! و موتور درب و داغونی که توی شمشادهای کتار خیابان مشفول ریختن اشک برای حال زار راکب بی احتیاط خود 


ِ .1 ۱ ۰ 8 ع .۰ .0 ِ ۰ ۰ . ۳ 
ر می‌باشد؛ یعنی بنژین بدون سرب شرشر از باک مرکوب روی زمین می‌ریزد 





تست و و تج سس 


داماد ۾ خانه شخصی 
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جیا اس فص ی حو ات و / ۹ آقای ادر کیائی» خنرنگار 
ح مر( از اقدام لجوجانه این | | افتخاری و افشاگر اطلاعات هفتگی در 


خلافکاران در روز آشهرستان مرزی سشاییاد» در شرم عکس خانه‌ای که بانکها از نمای ببروتی آن در تبلیغات 
روشن ايراد گرفت؛ چون وفتی بعضی از رانندگان وسایل نقلیه موتوری باسواد تلویزیونی به عنوان جایزه واحد مسکونی با کلید طلایی استفاده می‌کنند. مرقوم فرسوده: این 
عاعدا و عالما کتار تابلوی توقف ممنوع پارک می‌کنند. تکلیف این زبان بسته‌های | اخانه ظاهرا مجلل که به یکی از ثروتمندان مشهد تعلق دارد, سالهاست خالی عانده و به هیچ | 
بی‌سوات که در تیررس دوریین آقای سحصن مقدم» همکار افتخازی صفحه |برنده خوشبختی اهدا نشنده است. لذا چون بنده به خواستگاری دختری رفتم که والدین 


دسیتهت عتسمی مقیم اسلامشهر قرار گرفتتد روسشسن است. جریعه تقدی و نا اسنک‌اندازش اولین شرط غلامی راداشتن خانه شخصی آبرومند اعلام کردند. چاره‌ای ندارم 
وم از بک وعده علرقه؟! |غیر از پيشه کردن صبر ايوب تا بالاخره شاید روزی, روزگاری خائنه شیک کذایی در عراسم 





قرعه‌کشی به من بیفتد! 

حقبر عدسی‌نویس 
صمر توص 
حویشتن داری به جناب 
|کیانی » دعا می‌کنم این 
رصلت ظاهراً فرخنده 
احد الکثر تانیم قرن اینده 


1 
زور رت بگیرد! چون در 


اغیر این صورت داماد 












سفیعی جم سهمان ماذریزر گت سد 


رضا شغیعی چم بازیگر خوش ذوق و پااستعداد 
سینعا و تلویزیون درحال حاضر مشقول لیقای نقش 
در مجموعه نلویزیونی «قصه‌های میهعان مادریزرگ» 
است: 

گویا این عجموعه توروز ۱۳۸۲ از شبکه دوم سبما 
پخش خواهد شد. قصه‌های میهمان حادریزرگ درباره 
مادربزرگی است که همیشه خانه‌اش پر از مپهعانهای 
تاخو‌انده است. اما اکثر اوقات خودش در عنزل است 

ابن مجموعه بر ۲۶ قسعت سی دقبقه‌ای توسط 
امیر فیضتی ساخته سی شود 

سیاووش مفیدی. شیرین بیتا و... دیگر بازیگران 


أبن مجموعة مستنة 


وقایع عاشورا و پرده عسق در 
انکستان و آلمان 


مجموعه تلویزیونی «پرده عشق در عرحله پیش 
تولید قرار دارد. این عجموعه را قزار الست جمال 
شورچه برای شبکه دوم سیمادر ۱۲ قسعت بسازد, 

۰ درصد از مچعوعه پرده عشق در انکلستان و 
آلمان فیلمبرداری می‌شود. 

عواملی که تاکنون حضورشان در این پروژه 
قطعی شده است؛به شرح زیرند 

تهیه‌کننده: سید احمد میرعلایی: مدير برنامه‌ریزی. 
علی غفاری, تویسنده: حسن موذنی, بر اساس طرحی از 
حمید. حاکیازان, تولید: تادر چلالی شریعت. 

شایان ذکر است که آين مجموعه وقایم عاشورارا 
یه تصویر می‌کشد و فیلعبرداری ان هشت ماه به طول 
خو اهد انجاعید. 


مجموعه نبله‌های نز واز 
ساخنه می سود 


به زودی ساخت عجموهه تلویزیوتی مینه‌های 
پرواز »در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای اغاز عی‌شود. 

این سجموعه با عشارکت شبکه دوم سیما و 
در شهرهای تهران و شمال 
تصویربر داری هی شود 

مویسنده این سجموعه نسرین غزّنوی راد است. 
پیله‌های پرواز به موضوع ازدوام, اشتغال جوانان و 
تعرکززدایی و ایجاد انگیزه جهت مهاجرت می‌پردازد 


۰ ۱ ۰4 
بر گزاری سومین جسنواره سبز 
سومین جشنواره سبز په هعت خانه نعایش 
کودک کانون هنری پاکان درمیان شور و استقبال 
کودکان و بزرکترها از تازیخ ۲٩‏ مهرماه تا ۱۰ آپان عاه 
ار تهران برگزار شد. 


شماره ۳۰۶۵ 
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وزارت تعاون 
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مجموعه تلویزیونی «وصلنی دوباره» در 
مرحله تدوین قرار دارد و تا یکی, دو ماه آینده از 
تلویزژیون پخش عی‌شود. 

این عجموعه در ۱۲ قسمت ۵۰ دقیق ای 
توسط خسین بلنده ساخته شنده اسنت 

مجموعه غذکور دزحال حاضر توسط 
مخعد شاهوردی انجام می‌گیرد. 

رضاصفاییپور. حسن رضایی مص خرمدره 


رسی گرگیاء حسین معلومی. عباس شهرابی: حامد آقایی, بهمن عزیزی ود بازیگران این سجموعه هستند. 


مهد ی فخیم زاده 

عتا سفانه. ما سابقه طولانی در زمینه ساخت فیلم‌ها و سریالهای 
پلیسمی در لیران نداریم از هجین‌رو کار پلییسی کردن سخت و تشو ار لست »> 

مهدی فخیم زاده کارگردان سریال پلیسی «خواب و بیدار» طی 
گفتگویی با بیان مطلب فوق. افزود. «نکه داشتن تعاشاگر در کار پلیسی 
خلی سخت است و ساخت فطلم پلیسی بیش از هر چبن تخصص لازم داود.» 
گیهری‌نود. رضنا عارقان, علی فیض‌آبانی وی ادامه داد: «در یک اثر پلیسی, ساختار از اهمیت رّیادی 
عحمدرضا ایل‌بیگی, جو اد کلریز, اردشیر | برجوردار است, چرا که به عنوان مٹال اگر ریتم کار درست نباشد و 
رضا امبری ایفای تقش | عیزّانسن اشتباه باشد, فیلم از جذابیت خارح می شود و پا سر به زمین 
فی حور د.» 

این کارگردان سینما و تلویزیون با بیان اينکه متاسفانه در ایران 
روی آذاز پایسی سرمایه‌گذاری نشد است. خاطرنشان, ساخت: بیش 
از ۶۰ درصد تولیدات بسال سینعای آمریکا را فیلم‌های پلیسی تشکیل 
می دهد و هميشه هم مخاطب دارد و گاه درعین داشتن مضاطب عام. 
فیلم های بر جسته‌ای هستند.» 

وی افزود: هسینمای آمریکا توانسته پلیس آن کشور را حتی بیش 
از آن چیزی که هست در انقان عردم جلوه دهد و برایشان اعتبار 
ایجاد کند. » 

کارگردان سریال خواپ و بیدار با لشاره به ضرورت توجه هویت 
واقعی پلیس در جاععه ایران, یاداور شد: «وظیفه هنرعندان ما هم 
همین است که پلیس رامفتدر. واقعی و قابل لعس ارانه دهیم. ۷ 

وی معنقد است که تخریب چهره پلیس در اذهان عمومی به نفم 
هیچ کس نیست ی باید بکوشیم پلیس.آن اعتبار و شخصیت لازم رادر 
سینما و تلویزیون پیدا کند.» 
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داماد خجالتی در 
تثاتر پارس 


نمایش داماد خجالتی نوشته و کار 
رضا آنیری در تثاتر پارس به روی 
حه رفت. در این تعایش که قمه روره 
در دو سانس ۱۱ صبم و چهار بعداز‌ظهر 
اجزا می‌شود. مهین بوجار. شهناز 








بوتیک ویک کا رگردان جوان وبا یه 

سوتیک » اولین فیلم بلند سینعایی حعبد نعمت الله تا 
یکی. دو هفته آینده به پایان مرحله قیلمبردازی می‌رسد. 

این فبلم مضمونی اجتماعی دارد و به طریقه دیجیتال 
فیلمپر داری می شو د. 

بوتیک درحال حاضر در شهرک غرب فیلمبرداری می‌شود. 

عرامل این فیلم به شرح زیرند 

تویسنده فیلمنامه و کارگردان: حمید نعمت‌الله. مدير 
فیلمبرداری؛ محمود کلاری, عجری طرح؛ مصطفی شایسته. 
مدير تولید: هادی اثیاردار, تهیه کننده مرتضی شایسته. 

بازیکران: عحمدرضا کلزار. کل‌شیفته فراهانی. رضا 
رویگری. افسانه چهرهآزاد, صبا کمالی, افشین سنگ چاپ. بوسف تبعوری, علی گازر: حاعد بهداد و.. 
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تیرو کمان, بی حرمتی به شا ن «رزن» 

تماشای مسابقه «قير و کمان»اعصاب آدم راخرد می‌کند. 
زیرا این برنامه بی حرمتی رابه اوج خود رسانده است. 

وقتی در اسلام به زن توصیه شده که صدای 
خنده‌اش را کسی مشنود. چگونه در این مسابقه و با 
بیننده میلیوتی, نها چیغ و داد می‌کشند و آیا به 
راستی شان زن با این مسابقه پایین نمی‌آید؟ آیا 
رعایت مسائل اخلاقی در این عسابقه رعایت عی‌شود؟ 
مار گرفتن و خرچنگ چابه‌چا کردن چه چیزی را به 
بیننده و شرکت کننده تعلیم می دهد ؟ 

به راستی شرکت‌کنندگان در برئامه مذکور این 
همه بی‌حرعتی. جیغ ردن همسرانشان و را به چه 
قیعتی به جان و دل می‌خرند؟ آتها به چه قیمتی تا گردن 
در استخر سار فرو می‌روند؟ 

شاید همه اینها رابه جان می‌خرند تا با برنده شدن 
۰ فزار توعان. چهار ماه کرایه خانه عقب افتادهشان 
رابپردازند یابه یک مسافرت که چندین سال است داغ 
آن بر دلشان مائده بروند! 

اما آیا جیغ و داد همسرشان, فرار کردنش و خندیدن 
تماشاگران و مردم په او به این وسوسه می‌ارزد؟! 

په رالستی چه کسی دوست دارد آزار ببیند, تحقیر شود 
تا شاید تیری از کمانی رها شود و پولی نصییش شود؟! 


بد ون شرح در آستانه سقوط 





دیگر این عجموعه بدون شرح هم گندش را 
درآورده است. گوبا فرچام عجموعه‌های تلویزیونی 
ایراتی همه بة یک درد دچار می‌شوند! بدون شرح هم 
خوب شروع شد, اما دارد خیلی بد تعام می‌شود و 
بدجوری به هرز عی‌رود. کاش کارگردان جوان 
مجعوعه به این نکته دست می‌بافت که هر کاری را باید 
در اوح کنار گذاشت تا ماندگاری اش حفظ شود. 

یکی از کارهای خوب عهران عدیری این ېود که در 
اوج تکیه کلامها و کارهایش رارها عی‌کرد و ايده و کار 
نو دیگری را انجام می داف لها 


واحذدی انیمیشن ساز با محری! 
بعید است دیکر کسی محمدعلی واحدی مجری 


سارکوپولوی ایران لقب کرفته است. قبل از اينک په 
دنیای عجری‌گری روی بیاورد. یکی از فبلمسازان 
خوپ عرصه انیمیشن بوده است. 

نگارنده چند سال پیش. چند انیمیشن از او در 
جشنواره سوه دیدم که یکی از انها دفنسفر » نام 
داشت و انصافا خوپ و حرفه‌ای کار شده بود. با توجه 
به آینکه عا در عرصه انیمیشن‌سازی, عوامل حرفه‌ای 
به آن حورت نداریم, و یا تعدادشان آندک است؛ چرا 
واحدی عزبز در همان عرصه فعالیتش را ادامه ندار؟ 
چراکه مظمکتم یکی از فیلمسازان خوّب ائیمیشن است. 
امیدو ارم سقرنامه صبا ژودتر پایان بگیرد و واحدی 
زودتر به کار اصلی خودش بپردازّد. 


خا کند پلیس جوان «ییر نشود! 

هفته گذشته تعی دانم قسیصت صت و بدجم نا 
پلیس جوان پخش شد!. سریال تمام نشدنی پلیس 
ساخت مجموعه‌های پلیسی ضعیف و ناتوان 
در یک مقایسه اجمالی عجموعه‌های پلیسی 
خودمان با عجموعه‌های پلیسی خارجی مائند 
هشدار کپری ۱۱.ناوارو. بازرس و... خیلی زود 
درمی‌یابیم که ما چقدر عقبیم. 

معمولا کارهای پلیسی چه در قالب فیلم و 
چه در قالب عجموعه». هميشه برای مخاطب 
جذاب و دیدنی‌اند. اضایکی از مشخصه‌های 
این کارا تلفیق, درست رواقعیت و 
ترقندهای تصویری است. 

به راستی کدامیک از شخصیت‌های 
پلیس جوان به باور و پفین 
سردم بر دیکند؟ 

در پلیس جوان» فهمیدیم که بايد در 
کار فمسایه فضولی کرد حلاف کارها 
مثل «اسفندیار توراتی» هنيشه موهای 
بلند و گوشواره دارند, نام جتایتکاران باید با 
اسفندا ااك یاهی‌اننگ ی اک پایسی تن 
دلشته بالاندشم پلیسی قن بیشتر کاز می‌کند! 
اگز خبرنگار زن در جمم عاعوران کلانتری 

باشد. کارها اطیف‌تر و بهتر پیش می‌رود! خدا 

کند فقط تا پبری پلیس جوان عجموعه آرامه پیدا نکند! 


ټبتند گان تلویزیون و دلی دلی مجریان سیما 

یعضی از عجویان تلویزیون خواسته و يا 
اخواسته برأی خودشان بد و بیراه می‌خرند! البته 
دست آنها هم نیست, شاید دستور تهیه‌کننده باشد! 
تصور کنید یک فیلم خارجی جذاب و یا یک سریال 
تلویزیونی ابرانی با خارجی که طرفداران ژیادی دارد. 
قرار است پخش شود منتهی زمان پخش آن دیروقت 
است. بیلنده نگون‌پخت بعد از کار طاقت‌فرسای 
روزانه, به زور خود را بیدار نگه داشته تا براه 
دلخواهش را ببیند تا حداقل خسنکی اش دربرود. 

يعد از شاتصد دقیقه! پخش آگهی. دیکر جمیازه 













عرفان گودرژی 
کشیدن مخاطب از صد هم گذشته که یکدفعه عجری 
می‌آید. مخاطب به‌زعم این که بالاخره فیلم یا مجسوعه 
دلخواهش می خواهد پخش شود, آبی به سر و صورت 
خود می‌زند و منتظر می‌ماند. هجری بعد از کلی شب 
نکی ودب کم هر اتال کل می‌کند. صتمت 
تحتانی عرفان داخل قلبش به هیچان می‌آید, قند 
احساسائش بالا می‌رود. آخر شب است دیگر! و شروع 
به خواندن می‌کند. محاطب یکی درمیان به پلکهایش 
استراحت می‌دهد و وقتی اعصایش به کلی بهم 
هی‌ریزد که مچری فکر می‌کند که یک بیت شعرش را 
مخاطب خوب نفهمیده و دو.سه بار آن راعی خواند. در 
پس زمینه هم موسیقی ملایم پیترافروشی‌ها درحال 
پخش است! مجری هنوز درحال شعر خواندن است که 
صدای خروپف مخاطب به هوا باند عی‌شود... 


ظلمی که در حق محموعا تب روا شد 


به راستی پخش برنامه ها 


حساب a‏ کتاب ندارد 5 


هفته آخر شهریور ماه به بعد. مجموعه‌ای از 
تلوپژیون پخش شد یا عتوان اقب » 

زمان پخش ابن مجموعه ۰۲۱/۲۵ ۲۳/۲۰ و... اغلام 
شده بون لما په چز چند مورد. پخش آن په بعد از نیمه 
شنب وعتی ۰ بامداد می‌ کشید و تازه آن وقت هم 


مسوولان پخش می‌کاتند, خوب حالا همه خوایند. 
سریال #*تب »را پخش کنید؛ یا ایتکه خوپ. حالا که همه 
خوابیده‌اند. برای چه دیگر پخش کنیم؟ صبح تکرارش 
رانشان می‌دهیم! 
اپا به‌راستی پخش برنام ها حساپ و کتاب ندارد؟ 
پخش برناسه‌ها مسوول ندارد؟ ظلمی که در عق 
مجموعه تب و بروبچه‌های جنگ که این حجعوعه قصه 
اتها بود رفت راچه کسی پاسځ می‌دهد؟ ایا به راستی 
دستی در پشت پرده نبوده تا حرفهای این مجموعه به 
کوش کسی نرسد؟ دستشان درد نکند! معلوم نیست 
بچه‌های جنگ و مجموعه‌های جنگی تا کی باید مهجور 
واقع شوند؟! 
a‏ 


شماره ۳:۶۵ 











یکی ضنوخ. یکی جدی 
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عقریه‌های ساعت نه شب رانشان می‌دهد که من به 
جلوی در شمالی سازمان صدا و سیمامی‌رسم بعداز قرار 
دادن یک کارت شناسانی در قسعت حراست صدا و سیما 
با ماشینی که «حسین‌زادد» تهیه کننده شب تهرون» 
برایم فرستاده بود به سمت أستودیوی شبای تهرون می‌روم. 

بعد از رسیدن به محل, وقتی نگاهم با آرم شبکه 
تهران که روی نرده‌هانصب شده است: گزه می خورد. 
متوجه می‌ شوم وارد مرز استودیوهای شبکه تهران 
شده‌ام, ولی قبل از وارد شدن به این عرز, راننده 
می‌گوید که اگر این مسیر را مستقیم به سمت جلو 
بروم به استودیو شیای تهرون می‌رسم, 

من نیز بعد از تشکر از او به سمت اسمتودیو خرکت 
می‌کنم, اما از آن جابی که تا استودیی چند دقبقه‌ای راه 
است و روشنایی وروّیت نمی‌شود. عبور از این مسیر با 
وجود درختان اتبوه تا جدودی ترس رایر دلم حکم‌فرما 
می‌کند. ولی بعد از چند دقیقه: وقتی در فاصنله دوپست 
متری‌ام در سفت چپ چراغ‌های روشن بسیاری را 
حی‌بینم تا حدودی بر ترسم چیره می شوم 

بعد از رسیدن به آن قسعت. عتوجه حسینی 
می‌شوم که عثل هميشه با هیجان خاصی مشفول 
اچرای برنامه زنده خط رو خط است., و از آن جابی که 
من باید از برنامه شبای تهرون گزارش تهیه می‌کردم. 
به همین دلیل از کار این برنامه می‌گذرم و به استودیوی 
شبای تهرون می‌روم: 

در آن جا یا اولین کسی که بر خورد می‌کنم. سهندس 
حسین زاده»است که به گرمی از من استقبال می کد , و 
پاتوچه به اینکه تا شروخ برنامه چهل دقیقه وقت دارم 
په همین دلیل فرصت را غنیست عی‌شمارم و گفت و 
گویی با او و حسین هرندی, کارگردان انجام می‌دهم. 


شبای تهرون به روایت تهبه کننده‌اش 





«عهدی حسین زاده» در ارتباط پا شکل گیری 
برنامه شبای تیهرون هی گو بد: 

اندر واقع چندین سال است که شبکه تهران برای 
اين ساعت. برنامه ای عقرح تد ارک می‌بیند و در مورد 
تحوه شکل گیری این برتامه باید بگویم «حسین هرندی» 
ظرح اولیه برنامه ترکیب نمایش شبای تهرون را په 
شبکه تهران داد و بعد از این که طرح او توسط عسوولان 
تصویب شد, از بازدهم تیرماه این برتاب را پا حضور 
صجریان توانعندی همچون 4احمدزآده! و الحسینی و 
فحسن اکلیلی» که جز« بازیکران حوب عا منصوب 
هی شوند. شروع گردیم. ولی بعد از مدتی احسناس 
گزدیم که این ترکیب با ذائقه بعضی از بینندگان 
شماره ۳۰۶۵ 


هعاهنگ نیست. یه فعنن دلنل تصعیم 
گرفتیم ساختار برنامه را عوض کتیم.» 

حسین راده در ادامه عنوان عی کند 
#برنامه شیای نهرون تا اخر ماه شعبان 
پخش می شود و تاکنون تصعیم‌گیری 
عینی بر این که این برناعه بعد از ماه 
مبازک رمضان هم پخش عی‌شود یا 
ئه هنوز اتجام نشده است.! 

وی می‌افزاید: از آن چایی که ت رکیپ 
این برنامه مختص مخاطبان تایستان 
بود آگر بخواهیم این برئامه را در قصل 
زهستان ادامه دهیم. باید کل و ساختار 
ان راعناسب با این فصل تغییر دهیم.» 

حسین زاده در پایان می‌گوید: «دعوت از 
کارشناسان, تخاب میهنان توجیه کردن 
سحتوای برناعه به عهده غلی پور کیاتی است 
که جا دارد از او و بقیه عراملی که در پشنت 
صحنه زحمت فراوان می‌کشند. تشکر کنم. ۷ 


مد دران صبر و حخوصله تد‌استند.. 


«حسین هرندی !کار گردان در پاسة به این سوال . 


که چرا برنامه شبای تهرون با ساختار ترکیپ نعایش 
مطایق ذانقه محاطبان نبود می‌گوید: «در واقم طرح این 
برتامة مشکلی نداشت. ول این که چرا با ذافته 
مخاطبان هعاهنگ نبود به چند مساله برمی‌گردد اول 
این که مخاطیان تهراتی در این ساعت. سستتده برتاسة 
شب به خير تهران بودند. به همین دلیل, توقم هعین 
شغل و ساختار را در این برنابه داشته, نوم این که احمدزانة 
و حسینی بعد از سالها کار مشترک به یک تیپ کی 
جدی و شوخی رسیده‌اند و مسائل رابا این روال دتیال 
می‌کنند, اما وقتی از ثترکیب آن دو بار طنز زنده و 
لحظه ای و نوع کار حسن اکلیلی مخلوط شد. هماهنگی 
لازم به وجود نیاند. چراعه کار به ایچاد مسرو صدای 
زیاد کشیده می‌شد و همین امر مخاطب راتا حدودی 
آزار می‌داد. الیته مطمتّن هستم که اگز این برنامه از یک 
شبکه سراسری پخشی می‌شد, مخاطب خود را داشت. 

سوم لین که پرنامه ها :شب تهران: متقتص 
مخاطبان تهرانی است و شاید برای انها تا حدردی 
خوشایند نباشد که در شبکه محلی خود از بازیگران 
دیگزی استفاده شود 

ما قبل از شروع برنامه. متوجه این مساله تبودیم 
و در پابان. یک مقدار هم به فشار عدیران بر عی‌گردد 
که صبر و حوصله زیادی نداشتند تا این برتامه چلی 
خود را بار کند.۷ 

وی در ادلمه می‌کوید ما باید طبق, حسله‌انی که امام 
خعینی‌آره4 فرمودند» تلویزیون باید یک دانشگاه 
عمومی باشد. غمل کنیم.» 

هرندی در باره انتخاب موضوعات این برنامه 
می‌گرید: سا در ابن برئافه برای انتخاب موضوع یک 








تیم کارشناسی به سرپرستی علی پورکیانی داریم؛» 

وی در پایان عنوان می‌کند: سسوولان تلویزیرن 
پاید بیشتر از این چیزی که هست. به کارهای زنده 
آهمیت بدهند و آن را جدی بگیرند. چرا که این برنامه‌ها 
از حساسیت یالابی برخوردارند. 


دقانفی با | حمدزاده و حسینئی 








بعد از گفتکو با هرتدی »احمدزاده+و لحسینی »را 
می‌بیتم که به جعم ما می‌پیوندند و از آن جایی که 
پانزده دقیقه تاشروع برنامه ماده بوت به سوی احمدرآده 
رفته و خودم را ععرفی می‌کنم و خواستار گفتگو با ار 
می‌شوم. احمدزاده در پاسخ به درخواستم می‌گوید: 
«شما پنجمین خبرنگاری هستید که عن با او مصاحبه 
می‌کتم: و به همین خاطر از او عذرخوآهی می‌کنم.» 

عن نیز بعد از شنیدن صحبت احمدزاده به سراغ 
حسینی می‌روم که کریعور مشفول گریم کردنش 
است. او که چشمان خسته و خواب آلودی دارد در 
پاسخ به این سوال که چکونه با احمدزاده يه تزکیپ 
خوبی رسیدهاند, عی‌گوید: امن و احمدزاده یه خاطر 
علاقه‌ای که به هم داریم در کار مشترکمان به ترکیب 
شوخ و جدی رسیده‌ایم.» 

وی بیش ار این نعی‌تواند صحبت کند و می‌گوید: 
به دلیل مشفله زیاد چند شب است که نخوابیده من نیز 
بیش از این عزاحمش نمی‌شوم, ولی قول انجام عصاحیه‌ای 
را با او برای چند روز آینده در دفتر مجله می‌گیرم. 

بعد از گفتگو با حسینی نگاهی به ساعت می‌اتدازم 
که تا شروع برناهه ده دقیقه بانده است اما در این 
فاصله فضای پشت صحنه این برئاسه, جالب و دیدنی 
الست چرا که همه سعی می‌کنند گوشه‌ای از عار زا 
انجام بدهند و حتی خود کارگردان برای کابل کشی به 
عوامل صحنه کمک می‌کتد و در سعتی دیگر پورگیانی 
محتوای برناعه را برای میهمانان برنامه توضسیح 
می‌دهد و با فرا رسیدن ساغت ده برنامه روی انتَن 
می رود و تا حدودی آسترس‌ها کاهش می‌یابد, هن تیز 
از پشت صحنه غلاره‌گر برنامه می شوم و بعد از اتمام 
شبای تهران از عوامل خداحافظی و سازمان صدا و 
سیعا را ترک می‌کنم 

0 گزارش از؛ فاطعه عود باشی 









































است. او سالهای زبادی را در کذار بززگانی چون 
مهين ديديم, شادروان هادی اسلامی. خسوو 
شکیبایی و... خاک صحنه خورده و هنر آفزینی . 
کرده است. این هنرمند پر تجربه پس از سالیان . 
دراز از هترنمایی در عرصه‌های هثرهای ثمابشی و 
کسب تجارب ارزشمند. هم اکنون با دستانی 4 


ری تلویزپونی جى شوھ 


به ماش گنه ع با حسین خالی‌بیگ که" 
حرفهای زیادی برای گفتن دارد در دفتر مچله 
گفتگویی اتحام داده‌ايم که از نظر گرامی. شیا 
هی گذرد. . 


0 از چه زهاتی احساس کردید. به بازیگری علاقه 
دارید؟ 


۵ از زمان تحصیل در دبیرستان دارالفنون به 
بازیگری علاقه پپدا کردم. 

0 با چه کساتی هعدوره بودید؟ 

9یا زنده‌یاد هادی اسلامی. البته ایشان دوسال از 
من بزرکتر بودند. 

(] در همان دبیرستان کار تثاتر می‌کردید؟ 

۵ بله و هر سال کارمان پرحجم‌تر و حرفه‌ای‌تر 
می بنذ , 

0 تا چه سالی کار می کردید! 
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تعرض به آبروی 
ایر ان 9 آثوافیی ‏ فرزانه سدافت 


روان‌شناس 




















چندی پیش فرصنی دست داد تا نگارنده 
که در زدان اکران فیلم تخته سیاه ساخته سرکار 
خانم سمهر مخملیاد. موفق په دیدن این فیلم نشده 
بودم. بتوانم فیلم پادشده را از ویدث و کلوپ محلی تهیه 
کنم و ببینم و در من به شدت عتاءثر و متاسف شوم 

معلم غیرمتعار ف اد واي غپرستعارف و بیماری نادر. 
پیرمرد و شاید پسریچه عروسن خانم: هز گام به‌تنهایی 
کافی است که کشور پرقدرت یران اسرزمین فروتنان 
در اندیشه) رامضحکه عام و خاص جهان کند! 

آیا حتی یک فزسند از مغلمان, شریف این 
مرزوبوم. تخته سیاه به دوش در گوره‌ها په گدایی 
شاکرد مشغولند و حتی یک نامه خشک و خالی راهم 
نمی توانند بخوانند؟ عطمثناً جامعه ععلمان آنقدر این 
فیلم را مضحک دانسته و کعدی تصور کرده‌اند که 


۲ بعدش؟ 

0 رفتم دانشکده افسری,. 

7 چرا دانشکده را نیمه تمام رها کر دید؟ 

© در سال ۲۳ چون با آن نظم و دیسیپلین و 
وضعیت خاص دانشکده نتوانستم افسر شوم لذا با 
همان عدرک دانشچویی دانشکده را ترک کردم! 

0 چرابا شرابط کنار ثبامدین؟ 

۵ زوحیه عن, روحیه‌ای تثاتری و به نوعی لطیف 
بود و نمی‌توانستم خود رابا شرایط خشک و بی‌روم 
دانشکده وفق دهم. 

7 تناتر را از چه سالی دوباره ادامه دادید؟ 

۵ در همان سالها هم کار تثاتر می‌کردم؛ ولی از 
سال ۴۴ در خدعت مرحومه خانم دیهیم بودم. 

7 از چه سالی به اداره تثاثر آمدید؟ 

0سال ۱۳۷۶ 

0 با چه گروهی کار خود را آغاز کردید؟ 

۵ گروهی به نام ساندآنا ها 

7 چه کسانی در گروه بودند؟ 

هادی اسلامی, ناصر عحمدی, خسرو شکیپایی و., 

لا بعد چیه کر دید؟ 

۵ سمال ۴۷ عضو کروه دوم هنرملی در تئاتر شدم. 
در کروه اول چمشید مشایخی, علی نصیریان. 
محمدعلی کشاورز. رقیه چهره‌آزاد و.. غضویت 
دانشتیك, 

0 اولین کار سینمایی تان چه نام داشت و محصول 
چه سالی بود؟ 

۵ «باغ بلور » محصول سال ۱۳۵۶. 






رزستان می گذرد و روسیاهی به ((تیخته 
سیاه) بیخشیل به زغال سیاه می ماند! 











مانند هميشه شریفانه لب به اعتراض 
نکشوده‌اند و ها سعه صدر جاودانه‌شان دده 2 
بر اپن‌چنین فیلم(هایتی! یسټ ند و آیا ختی در پک 






تن بهد از چندین و چندبار 
مان گفتن, یله [آهمان) می گوید و داماد .معلم .چمباتس 
زده, چشم يه دهان پیرهرد عاقد اکه معلوم يست با 


1 کار گر دانش؟ 

ناصر ححعدی 

0 بعد از انقلاب با چه فیلمی وارد سینما شدید؟ 

9 فرناد مجاهد, 

1 از سال ۵۷ به بعد گویا دیگر تناتر را کناز 
گذاشتید! 

وبله 

تا تاکنون در چند فیلم سیندایی و مجموعه 
تلویزیونی ایفای تقش کرده‌اید؟ 

0 فیلم بلند سیتمایی و ۲۷ مجموعه تلویزیونی. 

۵ شما در اکثر مجموعه‌ها و فیلمها ایقاگر نقش 
شخصیت‌دای نظامی هستبد. فکر نمی کنید در صورت 
ادامه. دراین هسیر کليشه شوید؟ 

0از عن عی‌خواهند که این توغ نقشها را بازی کنم. 
آنها می‌گویند. شعا این نقشنها را خوب ایفا می‌کنید. اما 
من شخصا دوست ندارم در تقش خاصی کليشه شوم 

0 با حضور جوالان در عرصه سیتما موافقید با 
















چه سبکی يه خواندن صیفه عقد مشفول 
است!) دوخته است و تخته سیاه که حکم قداست 
کلاس درس را دارد حایل قزار داده تا میادا قبل از 
جار شدن صنیق من‌درآوردی عقد. چشمش به 

جمال عروس مقا چ د و پاگتری 









اين فیلم پا را از این وضع لي 

ب وا 
گرچه نا ابد ریختنی نيشت -سبخت موزد تعرضن قرار 
داده است, جاپژه‌اش تیر شاهدی زنده و علعموس بر 
این سخن است. هباد که ايران ویران شود... 


۱ ۷ 










لاد مشلیخی ما هیچ وقت نگفته‌ايم. ما پیر نشدهايم 
اما خدا ګند كساني که می‌آیند با مهارت و تخصحی 
بیایند. اغلپ جرانان درحال حاضر بدون پشتوانه 
وارد عرصه بازیگری می‌شوند. دلم می‌خواهد خطاب 
به آنها بگزیم. شما را یه خدا فریب بازیگری را نخورید 
واکر می‌خواهید وارد این عرصه شوید, کارتان را 
اصولی و از پایه شروع کنید. عاقبت این روند انحر اف 
و بحران روحی است. آقایان تروید ۲۵ میلیرن به فلان 
کارگردان بدهید که به شما نقش اصلی بذهد! نروید 
ماشین آخرین مدلتان را زیرپای بهمان کارگردان 
بگذارید تا ایفاگر یکی از نقشنهای+صلی فیلمش باشید! 
ما اینها را می‌دائیم! جوانان عزیز کاه روی آپ نباشید 


سنگ ته جوی باشید. 
0 وضعیت سینعا را چگونه می بینید؟ 


0 سیتما وضعیت مطلوبی تدارد. هعه سوژه‌ها 
آیکی و نخ‌نعا شده‌اند و اگر به همین متوال پیش برود. 
فانته شیکما را باد خوائق. 

متاسفانه در فیلمها به جای این که از بازیگر 
استقاژه کنند آز جوانگهانی لستفاده می‌کنند که فقط 
رنگ و لعاپ و ظاهر جذاب دارند. و به همین دلیل. 
سینمای عا با بحرانهای متعدد رویرو شده است: 

بحران بازیگری, بحران فیلمناه و... 

ما داریم در سیثما همدیگر را گول عی‌زنیم و کمتر 
حفیقت در درونمان متجلی شده است: به همین دلیل 
اسنت که ره به ناگجاآباه می‌بريم. 

0 چطور شد در محعوعه پلیس جوان کار کردید؟ 

0 سبروس مقدم از دوستان قدیمی من است و هر 
کاری را می‌خواهد بسازد. برای من هم نقش کتار 
می‌گذارد. او برای کار در این مجموعه هم مرا صدا 
کرد و گفت: میا نقش سرهنگ را بازی کن» گفتم: 
اقورابه خدا دست از سر من بردار. دوباره سرهنگ و 
نظاسی و...» گفت: اهاز آن نقشهابی است که دوست 
داری» من هم بغد از مطالعه فیلمنامه ۱۱۰۰ صفحه‌ای 


پلیس جوان ایفای نقش سرهنگ را پذیرفتم. 
7 فسلمناعه چطور بود؟ 
0 خیلی پر کشش و جذ اب بود. 


7 پس چرا مجعوعه ابن طور از آپ در آمد! 

۵ البته کار بدی از آب در نيامده است. ولی چون 
بعد از اتعام تصویربرداری مجموعه پلیس جوان, 
سیروس عقدم سریع درگیر ساخت عجموعه‌ای دیگر 
با عتوان «دریابی سا شد. لذا برای مونتاژ آن زیاد وقت 
نگذاشت و بیشتر وقتش رایه دریایی‌ها اختصاص داد 
و متاسقانه آن چنزی که عا فیلمنامه‌اش را خوانده 
بودیم. با این چیزی که در حال پخش است. تفاوت 
یادی دارد. البته کمبودهای مالی هم مزید برعلت 
اشاح 

سن ۷۶ سکانس دراین گار بازی داشتم و همه این 
سکانسها را در دوعاه و نیم بستیم. اول صبح کارمان 
شروع می‌شد و ۱۲۸۵ شب به خانه می‌رفتیم. همه 
بچه‌ها هم به خاطر سیروس مقدم از جان و دل مايه 
می‌گذ اشتند. سیروس آدم نازنیتی سمت 

0 شنیدهابم آواخر کار مشکلات مالی, حنی کار را 
داشت به تعطیلی هی کشاند. 

0 بله هعین طور است. تعامی عوامل مجموعه ۲۳ 
روز آخر را به دلیل نبودن پول و بحزان مالی مجانی 
کار کردند تا مجموعه به سرانجام برسد, در مجموع 
فکر می‌کنم, پلیس جوان با تمام نقاط ضعفش, نسیت 
به بقیه سریالها بهتر باشد, اما من چه به عنوان بازیگر 
و چه به عنوان بیننده, از سیروس مقدم انتظار 
بیشتری داشتم. 

1 با جوانان چه صحبتی دارید؟ 

۵ این که صداقت. پاکی, سرزندگی و حعنویت را 


فمیشه سرلوحه زندگی‌شان قزار دهند. 


0 با بزر گترهای جوانان چه صحبتی دارید؟ 

۵ این که کاری نکنند که جوان. تحریگ شود 
ساده‌لوح فرض شود. تهدیدش نکنند, چیزی را به ار 
E LE E‏ ۱ 
باشند و یا اگر تیستند, الگویی مناسب را به او 
بشناسانند. 

7 به جز اهل تهران, اهل چه هستبد؟ 

0 اهل کوهنوردی, 

0 برای جواناتی که عشق بازبگری ډارند چه 
صحبتی دار ید؟ 

0 اگر استعداد این کار را دارند. بدانند که با تلاش 
و پشتکار به آن خواهند رسید. اما اگر تدارند. وقتشان 
را تلف نکنتد. در برخی از هعین آموزشگاههای 
بازیگری جوانان پولهایی را خرح می‌کنند که مغز آدم 
سوت می کشد. درصورتی که وقتی به آنها نگاه 
می‌کنی. می‌بینی که حتی در حرف زدن هم مشکل 
دارند و 

0 ار تباط بازیگران با مردم چگونه باید باشد؟ 

۵ اکز مردم نباشند. ما تیستیم, اما عده‌ای از 
بازیکران تازه به دوران رسیده, جوان و خاک صسحنه 
نخورده. احترام په مردم را هتوز پاد نگرفته اند. خائمی 
به من گلایه می‌کرد که بچه کوچکم یکی از بازیگران 
سوپر استارو تازه به دوران رسیده را در خیابان دید 
و از شدت هیجان و علاقه به اشتباه نام بازیگر دیگری 
رابه زبان آورد. آن بازیگر چنان بالحن تمشخوآمیزی 
با دخترم صحبت کرد که بعد از رفتن او دخترم گریه 
کرد و. مردم‌داری و دوست داشتن عردم چزو 
خصوصیات یک بازیگر موفق است. 

7 حرف خاصی ندارید؟ 

٥‏ امیدوارم همه شما سلاعت و تندرست باشید. ما 
بازیگران هميشه مدیون مطبوعات هستیم. سلام مرا 
به هعه هعکارانتان برسانید و بکویید خانی‌بیگ 
خودش را از شما عی‌داند.با ما همچنان عهریان باشید. 
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آشنایی با واژه‌ها و 
ال( ات ایی 


تون 


روشنایی‌شان هم یکی باشد.اتالوئاژ یکدستی را میان 
سکانسها و پلانها به‌وجود می‌آورد. 




















مرجله ابند ایی تدوین یعنی «راف‌کات»شود. 
راف‌کات در اصل مرتب کردن و بریدن تکه‌های 
فیلم و سرهم کردن آتهاست. 
۳ 
هر قیلم شامل چندین توا صدا است. از جمله 






السته هد ۲۳۳۳۳۲ 
کاسلامتفاوت آننت. بر ننیدا لاحاب متا خرد 
کردن یک فیلمنامه به سکائسها و پلانهای مختلف 
است که در آن جائ دوریین, ژأویه دوربین. چای 
بازیگر و وسایل صحنه هم آورده می‌شود. 

n 




















0 
و گزارش پک نمایشگان 


هتر حل ید )) 
عرصه‌ای گسترده برای افکار جد ید 








در سالهای اخبر. نمایشگاه‌های متعددی در گوشه 
و کنار چهان برپا شده است که هترمندان شرکت 
کننده. در آنها تحت تأثیر دستاوردهای تکنولوژیک 
جدید, آثاری را خلق کرنه‌اند. که اساس و پایه آنها در 
غرب شکل گرفته است. 

این شبوه هنری می‌نواند. در کشورهابی چون 
ايرا امگان ارتباط قرلعلی را برای تبادل آثار 
هترمندان ایر انی با هر جهانی غر اهم آورد. 

غلل گرایش هنرمندان (پایه‌گذار] به این سبک ویژه 
هتری به روایت بروشور نمایشگاه از این قرار است: 

الف) سعی در ارائه تعبیر و تفسیری از هنر. اثر 
هنری و هترمند براساس دیدگاه‌های مدرنیسم, اغا به 
طرزی کاملا افراطی: به تحوی که عنجر به نفی اصول 
حورد احثرام مدرنیست‌ها در تقدیس شکل و ساختار 

ب| بهره‌گیری از توضیحات کتبی و شفاهی برای 
تببین و توجیه آنچه په عنوان اثر هنری عرضه شد« است. 

ح) استفاده از مشارکت مخاطیان آثار هتری, فضا 
و زان در روند شکل گیری مفهرم و اثر هنوی خود. 

د) تلفیقی روشهای ابدام و خلاقیت در هثر بدون 
درنظر گرفتن محدوده‌های سنتی رشته‌ها و فعلیت‌هلی 
هتری. 

۶ سصعی در جلب نظر مخاطیان هنر در سطحی 
وسیم با استفاده از روشهای غبر عتعارف و بدون 
رعایت مرز‌ها و قیدهای اخلاقی. 

بايذ توجه داشت که این اهذاف سنیری را طی 
می‌کند که یکی از نتایج آن. اعتراض به دوره متاخر 
مذرنیسم است که تا ثیر نامناسب آن بر روی اجتماع 
و اقراد قایل انگاز تیسست. 

نکر این نکته نیز ضروریست که این هنر هرآنچه 
نام گذارده شود, تلفیقی ار دوره‌های گذشته هثرهابی 
است که شاعل مرور زهان شده‌اند 
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هن جد ید اما قك بجی ! 

این هنر که جدود چهل سال از خمرش را سبپری 
کرده. سهم عمده‌ای از فعالیت‌های فثری را در سطع 
جهان به خود اختصاص داده است: آثار متفلق به لين 
هتر از قابلیت ماندکاری برخوردار نیستند و اکثریت 
آنها بعد از برگزاری ممایشگاه امکان ارائه عجدد را 
ندازند. به غلاوه آين آثاز مصرفه کننده و یا سقارش 
دفنده اھ فر تاریو که خریدازیی شوند. 

در هر حال هنرعندان ما تيز به سوی این جنیش 
هنری که از فغزب منتشر شده کشیده شده‌اند و در 
واقع با نامل و تلاش هدفعند است که می‌توان در عین 
بزک لین هی بن ملیه‌های هتر اصیل را همچتان انر 
کرده و نشانه‌هایی از آن را دز لین قبیل در آثار به 
مو جودیت رساند. 

از سوی حدود ۵۵۰ هنرمند متقاضی شرکت دز 
نمایشگاه مذگور, در هجموع نزدیک به, ۱۳۰۰ طرح 
ار اه شده یود که حدود ۶۰ طرح په عرجله نهایی ر سید 
و توسط ای ورای اتنیاستگذارق تنانشگاه 
مفهوم بسیار خاص و عالی برخوردارند. 


یکی از آثار عرضه شده عتعلق است به «رودین 
حمیدی عقدم» با عنوان «گوهر وجود" دز این اثر که 
از لبزار تکتولوژیک نیز استفادم‌اۍ هند یک کوت 
شیشه‌ای پا فاصله از سقف اویزان است. در راستای 
هزکز این گوی از بطن سقف, دسته‌ای نور به صورت 
معتد و در حالی که رنگهای آن عرتب تغییر عی‌کند. بر 
روی زعین سی‌تاید. موسیقی حلاء راتداعی عی‌کند. 
بعد از چند ثانیه طیف گسترده نورهابه گردش در دور 
گوی در می‌آیند و محیط دایره‌ایی شکل نورها باز و 
بسته می‌شوند و در پایان بر روی گوی متعرکرٌ 
می گر دند. 

در ڪين اين رقص نور زییا و پرمفهوم. هرچند 
ثائیه یک بار نیز. اتاق توسط نئونهای سرتاسری که 
دورتادور آن کشیده شده؛است, روشن و خاموش 
میود 

اغ ستکی ۸ اثر «شکوفه فلاح » بیابان و تنهابی 
بی‌انتهای انسان رابا پرداختن به زندگی پیرمردی کر 
و لال که در بیایان سکونت دارد به تصویر کشيدة 
است. 

اقشان کتابچی (نقره‌کار) نیز با اثری بسیار 
متفاوت با نام ابتظار که تقدیم شده است به ارواح 
کشت» شدکان سوانم هوایی. در این کار گروهی 
شرکت کرده اسست. 

لازم به ذکر استث که در نمایشگاه عذکور شاهد 
حضور آثار هنرمندانی چون *غباس کیارستمی د 
آتیلا پسیانی (که خود اجرا کننده اثرش در روز 
افتتاحبه بودا صادق تیرافکن » شبرین نشاط» و 
دیگر هنرمتدان تأمدار بودیم. این آثار دربرگیرنده هنر 
ویدیو هنر عکس, هنر صداء هبر چند رسانه‌ای: و 
چبدعان و هتر سحیطی بود. 

نمایشگاه هنر جدید تا چهارم آذر ماه در موزه 
هترهای معاصر واقم در خیابان کارگر جنوبی دایر 
خو آهد نود: 


0 حور یه صالحی 











اولسن های مهفت هنر 
n‏ و تست ور me‏ وا mes me‏ 
اولین کسی که خط تواآمان را اپداع کرد 

سجنون» فرزند «کمال‌الدین محمود رفیقی» از 
عنرمتدان نامدار قرن دهم هچوی است, وی شاعر و 
خرشنویس بوده و نام اصیلی اش رانه خود نوشته و 
نه تذگره نویسان ذکر کرده آند. او طبعی شوخ داشت 
و در خوشنویسی عنفنن بود گاهی يه دست چپ 
می‌نزشت و کاهی کلعات رااز چپ به راست و وارونه 
و همگی تذکره نویسیان عتفقند که به قدرت وی کسی 
در چپ نویسی نیامده است. 

صاحب کستان هنر توشت است که تستعلیق را 
با مزه و پخته می‌نوشت. و از جعله. خطی اخترام کرده 
بود که از ترکیب کلمات آن صورت انسان و حیوان به 
هم می‌رسید و از جعله این عصراع را سرخ شکر و قند 
شکست از شکرستان» از ډو طرف نوشته بود. به 
صورث سه چهار آدمی که بر زیر یکدیگر بوده باشند 
و در صورت و خط هر دو در کعال جوبی و عرغوبی بود 

موالف خط و حعلاطان نوشته» است. مجنون بن 
کمال الذین رفیقی هروی از چپ‌نویسان ایران است, 
که در نوشتن هقت قلم تسلط داشته و خطی په تام 
تواعان (بوطرفه) اختراع کرد, خود در این باره گفته است: 
تواعان سخترع مجنون است 
که قلم چهره گشاییها کرد 
تا شدم مخترغ و صورتکش 


خطلکم صورنکی پیدا کر د. 
اولین کسی که خط شکسته استعلیق را رسوم کرد 


آخرین خط هنرمتدانه ای که درزبان پارسی پاچه 
دایرف وجود گذاشت». حط شکسته است. انن حط در 
اواسط قرن بازدهم هجری یعنی در اواخز دورد 
صفویه ظاهر شده و کیفیت پیدایش آن: این پودکه 
چون خط شکسته نستعلیق که در لوشتن رففه‌ها ز 
فرعانها به کار هی‌رفت. در نوشتن و خواندن دشوار 
بود. از قلم نستعلیق به جای شکسته تعلیق برای این 
کار استفاده گند این خط همان نستعلیق استت که بر 
اثر تندنوپسی به صورت شکسنه بیرون آمد و به 
شکست؛ نستعلیق عرسوم گردید. 

آورده‌اند که برای اولین بار سرتضی قلی خان 
شاعلو 4 ستوفی سال ۱۱۰۵ هق» که از نستعلیق, و 
تعلیق نویسان دربار شاه سلیعان صفوی» بود. 
ترگییات جدیدی را ازتندنویسی در خط نستعلیق به 
رجود آورد و په نوشتن قوس‌ها و دوایر و اتصال 
آن‌ها سرعت بیشتری بخشید که در نتیجه این 
دگرگونی گلمات آن اندکی خرهتر گردید و بدین طریق 
خط شکسته نستعلیق پدیدار گشت. 

مرحوم «عبدالسحمدخبان, ایرانی۷ صاعب کتاب 
پیدایش خط و خطاطان نوشته است که در دورد 
حسفویه «مرتضی قلی‌خان شاملو » حاکم هرات آن را 
از خط نستعلیق استخرام کرده و «میرا شقیعا 
هراتی» از خوشنویسان این قم که منشی همین 
مرتضی قلی خان شاملو بوده. آن را تکمیل کرده است. 

با ظهور «درویش عبدالسجید طالقانی» و ری 
آرردن وی به خط شکسته تجولی نو و حیاتی تازه در 
نوشتن ابن خط به وچود آمد. 












شماره ۶0 
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نلویزیون 
فیاضی نوغابی سیسای جمهوری 
دود اسلاسی ایران که روزگاری با 


تولید سریالهایی نظیر 
سریدار ان ۸ «سلطان و شبا 
انکر گھا #+هزاردستان» و المام علی(ع/» 
روند خوبی را در پیش گرفته بود. 
اکتون پا تمام قواء سریالهایی نظیر 
ابرگیار 4 الکمکشته»» سغریبه* و دیگر 
سریالهای یک پار عصرف را تولید و 
۱ عرضه می‌کند. به علاوه ساعتهایی راهم به 
تعریف و تعجید. از سازندگان أن اختصاص 
می‌دهد. کویند کان که به هر بهانه‌ای از هعکاران 
رحمتکش خود قدردانی و تشکر می‌کنند. کار 
سیمارابا صدا اشتباه گرفته‌اند و مکرر از عوامل 
پشت صحنه مثل آمپکس. نودال و غیره که تصویر 
عبارکشان را روی آنتن می‌فرستند. تقدیر و 
قدردانی می‌کنند. اخر کسی نیست بگوید, امپکس با 
نودال که دستکاهی بیش نیستند. چگونه پیام تشکر 
شما را دریافت می‌کنند؟ و اگر منظور قدردانی از 
مسبوولان و متخصصان دستگاههای 
نامیرده است که باید فت بیان 
گویندگان به ویرایش تیار دارد از 
طرفی. این همه تبلیغ برای پفک و 
ماکارونی یا با کلاس‌تر گفته باشیم, 
اسپاکتی برای چیست؟ چراوقت و بی 
وقت نوار تبلیفات را زیر هر برنامه‌ای 
ردیف می‌کنند؟ چرا وسط برنامه‌های 
پر بینتده (فیلم و سریال) آگهی 
بازرگانی پخش می‌کنند؟ چرا در 
پخش مجدد سریالهاحد و حدودی 
نمی‌شت‌اسند؟ چرا اپ به سریالها 
بسته می‌شود و یرای این که 
سازندگان سریالها را نوگرا جلوه 
دهند. اجازه داده که بک داستان 
عام‌پسند با پایانی که با هیچ منطقی 
همتوانی ندارد. سرهم‌بندی شوو؟ 
نظیر گمگشسته و آن پایان واقفاً 
متفاوتش؟ چرا برنامه‌های نلوییون 
از تجمل‌گرایی سرشار شده است و 
در تمام سریالهسا. مکانهایی چون 
آپارتمانه ایا خانه‌های ویلابی. 
انواغ عبل و صندلی و آخرین هد 
دکوراسیونهای روز چهان را تبلیغ عی‌کنند؟. آیا 
تمام ایرانبها از زندگی :به سیک شخصنتهای 
سریالهای نلویزیون بهره‌عتدند؟ آیا شخصیتهای 
سریالهای تلویزیونی با پوشش‌های غربی به ویژه 
پرای خانمها, پاعت رواج مدپرستی در جامعه 
اسلاهی. نعی شوند؟ 
آیا اگر دختر و پسری, الگوهای خود رااز روی دختران 
و پسران سریالهای نلویزیونی بگیرند ودر لجتمام با آن سر 
و شکل اهر شوند.مقصر کیست؟ وقتی فلان گودک ینیم 
و بی‌چیز. أن غذاهای رنگین را در صفحه تلویزیون 
عی‌بیند. چه عکس العملی باید نشان دهد؟ آیا... 


شماره ۳۹۶۵ 
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فیلم‌ ها 








PF‏ و مجموعه‌های 
از دزفول پلیسی جذاب نیستند 


علاقه به تولید 5 ۳ 
ان که رت بیس ترین 
برنامه‌ها. فیلمها و سریالهیای 
تلویزیون را از آن خود کزده است در 
؟" صورتی که می‌دانیم. فیلمها و سریالهای 
خانوادگی و اجتعاعی پا ارزشتر. زیپاتر 
دیدنی‌تر, آموزنده‌تر و جذابتر از فیلمها و 
سربالهای پلیسی هستند: و بیننده را بیشتر به 
سوی خود می‌کشانند. امروژه فیلنها و 
سریالهای پلیسی, هیچکونه جذابیت ر زیبایی 
ندارتد و فقط سرکرم کننده و وقت پرکن هستند... 
البته قبلا قبلعها و سریالهای پلیسی جذابتر بودند. 





مثلا سریال پلیسی: جتابی «پوارو 4 با شرکت 
#دیوید ساچت » که قبلا از تلویزیون پخش می شد 
په نویه خود دیدنی؛ جذاب. گیرا و دلپذیر بود و 
بینندگان بیشماری دلشت... اها امروزه می‌بینیم 
که فیلمها و سریالهای پلیسی خسته کننده و غبر 
خذاب هسنتد و عوضوع انها ملوری لست. که بیننده 
می‌تواند آخر فیلم یا سریال را تشخیص دهد که لین 
حالت از جذلبیت و گبرایی فیلم و مجموعه عی گاهد... ما 
از دست اندرکاران عزیز. گراسی و ارچنند صداو 
سیدای جعهوریی اسلامی ایران می‌خولفیم که به این 
مساله و تکته مهم توچه کافی داشته باشند. 





وفایی نراد 
از ساری 


سس 
برای خودم و | 
تلویزیون متاسفم 
باور کید که باید 
تشویقی جاناته برای تهیه 
کنندگان سنریال. سرآغاز یک 
باغ » در نظر 9 چون این 
طور که پیداست. کاملاً به این 
مساله اعتقاد بیدا کرده‌اند که 
می‌توانند سریال من درآوردی و 
بی‌ربظی را در ساعاتی که اعهای 
خانواده دور هم جمم می‌شوند و از 
برنامه‌ای که سدعی پل ازتباطی متاسب با 
خانواده‌هاست. پخش کتند و آپ هم از آب 
تکان نشورد! 
صحبت بر سر سریالی است که هرچه 
روزهای اول پخشش, صبورانه منتظر بهتر شدن 
روز ماجراها و بازی‌ها عاندیم کمتر ننیجه داد.. 









موضوم عنسجم نبودن و عدم جذابیت و کلیشه‌ای 
بودن فیلمنامه را که کنار بگذاریم, بازیهای بسیار 
ضعفیف و عجیب باژیگران اسم در کرده‌اش غير 
قابل تحمل است. این نظر در عورد کار خانم‌ها 
انخاکپاش و فزجامی »و متصوضصاً 
آقای «آقایی »بسیار صدق عی کند- 

من یکی از طرفداران بازی 
فریماه فرجامی هستم و بازیهای او را 
در فیلمهای «مادر »و «نرگ س ت 
فرآموش نمی‌کنم اما به خاطر بازی 
ضعیف وی در مجموعه مذکور در 
تقش مادری که فرزندش رایهد از 
سالها پیدا می‌کند, پیش وج دانم 
ححالت کشم 

من به عنوان بک بیننسده 
علاقةمند. در ذهن خودتذاعى | 
خرجی را عی‌کئنم که به خاطر خرید 
قیلعنامه. دور اسینون, و لو‌گیشن 
و دستصود پازیگرآن حرفه‌ای! این 
مجعوعه پرداخت شده است. و ابتکه 
ماشهرسنانیهاچقدر به پول برای 
راه‌لندازی و تزمیسم هنر و تکناتزنان 
نیازمندیم. 

جوانان مارا باید عیان پارکها 
و سرکوچه‌هایافت در حالی که 
دستهای آنها بوی تواتابه ای ناب و 
استعد ادهای درخشبان می دهد. ۱ 

آن وقت برآی مساخت یک سریال ضعیف و کلیشه‌ای 
و وقت پر کردن خانواده‌ها میلبونهاتومان صرف عی‌شودا | 

برای تلویزیون و مخصوضا کروه خاتواده 
شبکه اول به خاطر تولید و ارائه این چنین برنامه ای 
که ذهن مخاطبی مثل من را در مورد برنامه‌های 
هفید دیگر این شبکه خراپ کرده متاه‌سفم. 

نکته آخر اینکه. هميشه هم نمی‌توان جذپ 
محاطب راء دلیل خوپ و خوش ساخت بودن یک اثر 
دانست. گرچه فکر می‌کنم در این مورد هم این 
برئامه هیچ توفیقی بٌداشت ات 
توقعات مردم ما ین برناعه‌ها تیست 


۱ 















0 دو زل از مهری جهانگیر . مشههد ۳/۸ 
فر صت ۰ 
حوای من از این همه تکسرار خسته بود اس 
انینه‌ای که یک تنه در خود شکسته بود رز 
خمیازه هسا به سخسره گرفتند عشس را ۱ 


او تا سحر کار خاالش نشسته بود 
ستر درخت شد و به یک کهکشاد: ر سید زیر تقر : محمدر ضا مهد یز آده 
بازخم تازه ای که بر او تفش بسته بود 
ابلسس حای حضرت ادم نشسته بود قاروان 
کت‌اروان رفتسه ومن حاماندم 
از کویسر تسو نک گر شتسد 
گسرچسه در حسرت درا مانسدم 
رای من اتش مر نو کسصاست 
ان حرس وعده دندار تو داد 
كه جين مجو تماشاماندم 
0 دو غزل از فرهاد سالاری . اتدیمشک وسم کوج سرت ادود 
همه رفتشد. ون حاماند 
نشب مو هو ۵ 


دل تنسگ ترین ابر غم انگیسر بهس‌ارم 

بگذار بسر انسدوه خودم سیر ارم 
هسسر روز بسه ايد شکوفنایی فردا 

طسی شد حمۀ عمر و به دیروز دارم 
دیسروز پر از دغدغه باعث شده امروز 


دیگسر به شکوفایی خود دل نسپسارم 
00 





یهوده به شب تهت بیج امزن ای دل 

تفدير جين بسوده و ترديد ندارم 
انگار که دای مرا با .شب موهوم 

با با گل اندوه. سرشته است نگارم 


... سر أ هط ی‎ a 
دیسر آمدی» در لحظه ای وام‎ 
ددم_رده‌ای افت‌اده سر دوش ز مینسم‎ 


سز ى تم انده تسا بر سر د شاه ابم 

در معمرض پس لرزههای اخربنم 
عمری است من همسایه تسسردید خویشم 

با سابسه ای از جنس خاکستر مج 
نگسذار دور از چشسم سو پرپر شرم .۰۱ 

دستی بسن از مسر شاخضه تا 





09 
همصحت ام در لحظت‌های اخر ای کاش 1 ۱ 0 دی .شیر 
عطسر نفس هسای تسو باشسد .نار : سم ۱ عراز 





شماره ۳:۶۵ 


کرم‌الله احمد‌پور . تهران 
عرحوم قریدون عشیری غزل؛ دوببتی و عثتوی و 
قطعه هم سرونه است. اما عنده آثار وی. در قالب 


شبنم قلی‌زاده ‏ جیرفت 
حتماً وزن و قافیه را قرا بگیرید. قسعتی از 
سروده‌تان را می‌خوانيم: 
لن 
زیاترین کل عالم أت 
که هم نیم ها را 
خوشبو می کند 
شهاپ مرادی . تبریز 
بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم 
رسد هده که ایام غم نخواهد عاند 
چان نماند و چنین بز هم نخواهد ماند 
رسید مژ ‏ عفاغلن 
ده که آیا = قعلاتن 
م عم نخوا > مفاعلن 
هد سانا < فعلات 
چنان نعان ‏ مفاعلن 
د و چنین نی = فعلاتن 
هم نخوا* مقاعلن 
هدا ماند> فعلات 


ای رود 
ای رود پرهراس به دریا نمی رسی 
هر چجند مو ج هی زنی... اما نمی زسی 
وابسته زمینی و دلسته کو بو 
با ابن خیال پوچ به بالا نمی رسی 
پا این همه غمی که نشتته‌سنت در دلت 
هر گر به جشمه‌سار غز لها نمی رسی 


شماره ۳:۶۵ 





0 چند دوبیتی و رباعی از مجموعه جدیدالانتشار 
«اين همه باران» سرودخ محمدرضا سهر ابی‌نزاد 


گل مهمد ی 
حطر لقاش وزید خس متتل شد 
دنت به م درا وجل بخ 
سک فطرة بش شبنسم از رح پیشمسر 
بر خاک قرو چکید و نامش گل شد 


ا خدا 
پل FRE EE‏ 


شکست مامگ دز خرااب ia‏ 
خدا پا ماست: ماهم با خد ایسسم 


دمت گرم 
رفس بار کو مسن دمت گرم 
اة بایه‌یای من دمت گرم 
عذو را خواب کردی تا فسامست 
قفنگ خوش صدای من دمت گرم 





ay 


بايد که ځو کنی په شب تار خویشتن 


رفتند بی شمار و شکستند بی شمار 
با این دو پای لنگ په آنجا نمی رسی 


بمان با من 
در ابن دنیای وارونه غز لخوانم؛ بمان با من 
غریبی می کند جشمان گریانم؛ ہمان با من 
بح شعری صمیمانه ز تو چیزی نمی خواحم 
بسن عسربست ویلان بیابانم ہمان پا من 
مروری می کنم آن خاطرات کهنه راهر شب 
پر از اشکم ولی خشکبده چشمانم بمان با من 


ی که شیه ابر ها بو دی 


بهتر از ز حانم بمان با حن 
ا عزیزی ءسرپل ذهاب 
آنشفشان 
دلم را نوحه خوان کردی و رفتی 
دو چشمم خوز‌فشان کردی و رفتی 
صبور و راضی و اسوده بودم 


مرا اتشفدان: کردی و رقتی 
على سینا محمدپور . بندر گناوه 


سرود قح 
سر ود" می خوانی فلس‌طین 
ميان حل ای از اش و خون 
نو می انی تو می سانی فلس‌طین 


ای قه 
ز خوبان جز دل ازاری تددم 
ز باران جز کر فتاری ندبدم 
مسر و ای شم ر دل! ثابت قدم باش 
که از شادی» وف‌اداری ندیدم 


درا 


ما فاصد نوریم و جهان پسداسسم 
تا 1۳۳ 
اآنک بخشکیس» نی دریایم 


بهخت 


هو ا» هو ای گل است و بهست با سادات 


خلاصه شد به غسل» سرنوشت با سادت 


دوباره حس سرودن به وحد آذه امست 


ذوباره فصل ن است و پهشت با سادت 


ات ابا می مسر شت با یسادات 


وفتی به آخر شب بلدا نمی رصی FY‏ وی داده است 


به شاعری که رل می نوشت با بادت 


: ها ش دم دک ۱ خد ن اهتشا 


کنون که ال » ده سر نو شت با بسادات 
زهرا محدتی خراسانی 










داغ 
پدون نو اسیر درد و دام 

کر فته بوی صد پاییر باغم 
یا داند در ابن تسا بجر ع 


کی دیگر نمی گبرد سرا 
ناد 


شب و روز از تو ای گل باد کردم 

چو بلبل شیون و فریاد کردم 
به کوی عشعت ای شیرین: شمانه 
هرز اران ناله جون فر عاد کردم 
























یک باند اغفال و انتقال غمرقانونی دختران 
ابرانی به پاکستان عتلاشی شد. 

اعضای ابن باند با اغفال برخی از خانواده‌های 
مشهدی دختران جوان را به عقد صوری خود 
درمی‌آوردند و سپس به پاکستان عی‌بردند. این 
گروه که بیشتر آنها غیرایرانی بودند, با انجام 
خواستگاری صوری و با اغفال خانواده‌ها, دختران 
درمی‌آوردند و سپس به بهانه معرفی آنها په 
خانواده‌هایشان آنها را به اطر اف زاهدان هی بردند و 
در یک فرصت مناسب به‌طور غیرقانونی از مرزهای 
کشور خارم می‌کردند. 

اعضای این باند دختران جوان را در پاکستان به 
اعمال خلاف منافی عقت وادار می‌کردند. 

رئیس حوزه چهار مشهد در تشریع این پرونده 
گفت: آین پرونده ۱۵ شاکی خصوصی دار د و تعداد 
افرادی که به اين شکل هورد سوءاستفاده قرار 
کرفته‌اند بیش از صد نفر می‌باشد. این قربانیان به 
بدترین شکل ممکن مورد .سو.استفاده قرار 
می‌گرفتند. به طوری که برخی اوقات در مجالس لهو 
و لعب از این دختران بهره‌کشی می‌کرده‌اند. حتی 
فیلم‌های عستهچنی هم از این قربانیان در داخل 

فرمانده ثیروی انتظامی ناحیه خراسان هحچنین 
از دستگیری ۲۳۳ تفر از اعضای این باند فحشا و 
شارت در مشهد و کشف باند بزرگ آدم‌ربایی و 
قاچاق خبر داد که پس از شش ماه کار اطلاعاتی به 
نتیجه رسیذه است. 

جوان .۱ آبان 


ان شیک پوش توجه کنتد !۱ 


زن شیک پوشی که با عینک دودی و با استفاده 
از تبیغ موکت‌بری مبادرت به بریدن کیف خانمیها و 
سرقت محنویات آنها می‌کرد در آخرین سرقت به دام 
افتلد. 

ماچرای دستگیری او په این صورت بود که 
خائم چوانی, پس از سوار شدن به اتوبوس متوجه 
شد کیفش به طرر ماهرانه‌ای بریده شده است. او 
بلافاصله در کمترین زمان معکن از عاموران کشتی 
که در اطراف بودند درخواست کمک کرد و یا 
حضور ماموران زن شیک پوشی را که از سارقان 
حرفه‌ای و سایقه‌دار است, دستگیر کردند. 

این زن پس از تحویل به آگاهی تهران اعتراف 
کرد, ابتدا برخی از نان را که وضم ظافری خوبی 
داشتند و سوار اتوبوس می‌شدند انتخاب کرده و به 


TS e : ۳‏ 
بهانه‌ای در کنارشان می‌نشستم و پس از صحبت با 
آنها از نظر وضع عادی معطمئن می‌شدم و در یک 
لحظه با استفاده از تیغ موکت‌بری قسمتی از کیف را 
حتی از روی چادر می‌بریدم و سپس محتویلت آن را 
سرقت می‌کردم. 
دربی این اعترافات عده‌ای عالباخته که اسوال 
آنان به این طریق به سرقت رفته بود. شتاسایی و 
متهم به دستور قاضی دادگاه روانه زندان شد. 
تیش .۱ آبان 


تعهد ۶۲ اله نتیجه داد! 


۸ تال پیش ہی داتگن‌آموز تال جر 
دبیرستان در میشیگان تصمیم گرفتند که پس از 
گردش روزگار به گوٹهای بود که هریگ از آنها با فرد 
دیگری ازدواج کرد و چند سال بعد همسران این دو 
فوت کردند و به همین دلبل انها تصعیم گرفتند 
همدیگر راپیدا کرده و با هم ازدوام کنند. 
یکدیگر ازدواج کردند و به این ترتیپ آرزویشان پس 
از ۶۴سال تحقق یافت. 

همشهری .۱ آبان 
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ش 


یک زن آمریکایی. خودرو پژویی راز زمین بلند 
کرد تا شوهرش را که در زیر آن گرفتار شده بود 





سایکل استیونس » هنگامی که مشغول کار در 
زیر خودرو خود بود ناگهان خودرو از روی سکوی 
شیب‌دار حرکت کرد و بالای سرش اقتاد در این 
هنکام همسر وی اسانا) سعی کرد خودرو را که 
حدود ۴۰ برابر وزنش بود از زمین بلند کند تا وی را 
نجات دهد و او که ۵۳ کیلوگرم ورن داشت تنها 
توانست آن خودرو را حدود دو سانتی‌متری از 
زمین بلند کند و همین ميزان ناچیز باعث نجات 
شوهرش شود, ولی این زن پس از این حادثه دچار 


شکستگی آرنج: بریدگی و خون‌مردگی روی پوست 





دستها و پاهایش شد. 
زی پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد تا 


دوران نقاهث خود را سپری کند. در این حال 
پزشکان اعلام کردند که حال وی رو په بهبودی 
است و هیچ نگرلنی ندارد. 

اعتماد .۱ آبان 





درپی شکایت مرد میانسالی در کلانتری ۱۲۹ 
جامی مبتی بر آپنکه دخترش سائار مدت چهار روز 
است ان منرل خازح شده و تاکتون عراجعه نکرده 
است, در این عدت تلاش فراوانی انچام شده. ولی 
بی‌نتیچه ماند. با ارسال این پرونده به شعبه ۱۶۰۳ 
مچتمم امور جنابی تهران, ۶اضی دادگاه دستور 
رسیدگی را صادر گرد و با بررسی و تحقیق در این 
زمینه ماموران متوجه شدند این دختر به جرم 
سرقت از گاوصندوق یک فروشگاه که صاحب آن 
یک مرد ۶۱ساله است: بر رندان به‌سر می‌برد. 

درحالی که عاعوران نسبت به صاحبکار این 
دختر مشکوک شده و با احضار صاحبکار به آگاهی. 
هویت این فرد «هوشعندالف» اعلام و تحقیق از وی 
آغاز می‌شود و روشن می‌گردد که این فرد تاکتون 
چندین پرونده کیفری در زمیئه‌های قاچاق, خیانت. 
شرکت در جعل اسناد و غیره داشته است. بتابرانن 
با احضار دختر کمشده از زندان و تحقیق از وی او 
سقازه مانتوفروشی شده و در ابن محل پیرمرد ۶۱ 
ساله از او می‌خواهد تا به عنوان منشی در آنجا کار 
کند و پس از عدتی از سوی وی مورد تعرض و آزار 
و اذیت قرار خی‌گیرد. درپی این اعتراقات قاضی 
دادگاه دستور تحقیقات بیشتری در این زمیثه را 
صادر کرد و در پایان به این نتیجه می‌رسد که 
صاحب این فروشگاه تاکنون تعداد زیادی از زنان و 
دختران را مورد تعرض قرار داده و پس از عدتی این 
افراد را از محل کار اخراح کرده است. با بررسی 
درحصوص پرونده ابن پیرمرد ۶۱ ساله وی پا 
صد ور قرار روانه رندان شد, 

جام جم ۴۰ آبان 


تمتاع. نک زن انمانی را بلعید 


خانواده و دیگز گردشگزان در دریاچه پارگ:ملی 
کاکادو در شمال استرالیا درحال شتا بودند که 
ناگهان تسباحی چهار متری به وی حمله کرد و با 
چند عکس العمل او را کامللاً بلعید. 

بنابه این گزارش از سیدنی. پلیس استرالیا گفت: 
هنور مش خحصس مد5 امت چرا اين آفر اد در 
منطقه‌ای که تمساحها وجود دارند مشغول شثا 

پلیس همچنین اعلام کرد, در آن منطقه علائمی 
نیز عبتی بر احتمال وجود خطر بوده است که این 
اغراد به علائم توجهی نکرده اند: 





تپش ۲۰ آبان 


۳۰8۵ شماره‎ ٠٠h, 











در مبال گذشته اداره آموزش و پرورش بخش 
شهداد از توأیم کرمان در یک اقدام تحسین برانگیز. دو 
عدرسه را در این بخش به نام دو تن از بزرگان فرهنگ 
و ادب کشورمان بعنی هرشنگ برادی کرمانی و 
افسانه شعیان نزاد که هر دو شهدادی‌الاصل فستند, 
ناسگذاری کرزد. این افدلم بازتاب کسترده‌ای در 
رسانه‌های گروهی بخصوص مطبوعات داشت و 
مورد استقبال مردم قرار گرفت. اکتون در همین راستا 
و به پاس تجلیل از خدمات چندین ساله ذانشمند 
فرهیخته و ابستاد والاعقام دکتر عحمود روح‌الامینی 
کوهینانی که سالهاست در دانشگاه تهرآن به تد ریس 
اشتفال دارند و یکی از بزرگترین اقتخارات فرهنگی 
خطه کوهبنان و استان کرمان به‌شحار می‌روند. په 
مسوولان مربوطه در ادارات و نهادهای پخش 
کوهبنان اعم از بخشداری. شهرداری و بخصوص 
اداره آموزش و پرررش پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاد 
نمایند تا یکی از عدارس پخش کوهبتان به‌نام دکتر 
محمود روح الامینی ناسگذاری شود که بدون شک این 
امر موجپ رضایت و خشنودی کلیه مردم بخصوص 
فرهنگیان این بخش خواهد شد. 
کوهینان . محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
شهر نمین رو به آبادی است 
با تلاش و پیگیری مداوم شورای اسلاعی شهر 
نعین, خیابانها و معابر عمومی شهر نمین بازسازی 
می‌شود, زیباسازی شهر نمین با تلاش آقای شهردار 
سرغت بیشتری بخود گرفته اسبت. در کثار این کارها 
زیباسازی بلوارهای شهر, علکاری و توسعه فضای 
سبز و چراغانی نمودن میادین ورودی شهر نمین و 
طرخهای خیابان‌کشی و آسفالت‌زیزی معابر شهر 
نمینْ ار اقدامات قابل تحسین شهرداری و شورای 
اسلاخی شهر ئمین است. شهر نعین یک شهر 
توریستی است و در توار مرزی با جمهوری آذربایجان 
و دروازه ورودی استان اردبیل به شمال کشور است 
" که بابد بیشتر مورد توجه مسوولین استان و کشور 
قرار گیرد چرا که سالاته میلبونها نکر حسافر و توریست 


از شهر تعین گذر دارند. 
شهرستان مرزی نمبین ‏ 
خبرتگار اطلاعات هغتگی جعفر بابایی 





| جرا بن‌های غمر نقدی را نمی دهند؟ ‏ 
آموزش و پرورش استان گلستان از تحویل 
شماره ۳۰۶۵ 








بن‌های غیرنقدی عرحله دوم به بهانه قراردادی بودن 
آموزشیارانی که هنوز ۶۰ ماه آنها تعام نشده است و 
در تهشت سوادآموزی به سر می‌برند. خودداری 
می‌کنذ. در صورتی که همین بن‌ها را در مرحله اول 
تحوبل آنها داده آست. 


یک آموزشیار 





شهر خان‌ببین در استان گلستان بتازگی به 
بخشداری تندیل شده است از مظافت وج 
برحوردار نیست. معایر عمومی | ن بسیار کثیف آست 
از انجانی که پاکیزگی زیبابی به هعراه می‌آورد و در 
کاهش بیعاریها یر نا ثبر به‌سزایی دارد. چرا به این 
موضوع رسیدگی نمی‌شود؟ 

بازار هفتگی ابن شهر نیز روزهای پنحشنبه در 
مکان ناسناسپ و به شکلی نامرتب برپا می شود 

از مسوولان محلی تقاضا می‌شود برای رقع این 
مشکلات اقدام کنند. 

داوود حاعنه‌ای خبرنگار اطلاعات هفتگی 


| ظلم در حق جوانان مسجد سليماني . 





شهرستان مسجدسلیمان, یکی از شهرهایی است 
که حواناتش از. تغریگاه‌ها و سرگرسی‌های بسیار 
اندکی برخوودارند. مرکز قثی حرفه‌ای که تنها محل 
برای سرگرعی خانمها بود مدتی است در خق بسیاری 
از جوانان بخصوص دختر خانمها چنا کرده و 
کلاسهای عفید و به درد بخور آن از جمله کامپیوتر و 


حسایداری و., تعطیل گردیده و دیگر دراین مگا 

کامپیوتر عقدعاتی و... به علاقه‌سندان آموزش داره 
نعی‌شود. که البته در زعانی که این کلاسیا دایر بودند 
به علت کثرت علاقه‌سندان و متقاضیان از آنان امتحان 
ورودی به عمل می‌آمد وغد اندکی پذیرفته شده و در 
کلاسها آمرزش می‌دیدند. آن هم با أن وضعیت 
تانتف‌بار کامپیوترها که اغلب غیرقایل انستفاده بودند 
تازگی‌ها با برداشتن آموزشهای مقدماتی کامپیوتر و 
دیگر هنرها. هنرجویان علاقه‌مند مجبورند دروه های 
مقدماتی این کلاسها رادر کلاسهای آزاد و با هزینه‌ای 
فالا پشت سو بگذ ارند و سپس اگر فرستی شد و کثرت 
هنرجویان اجازه نام‌نویسی داد در آزمون ورودی 
کلاس‌های پیشرقت شرکت کرده و در صورت قبولی 
به پادگیری دوره‌های پیشرفته بپردازند. من از 








مسوولان می‌خواهم که پاسخگو باشند. 

آیا این انصناف است که جوانان با الست از 
شهرستان مسجدسایمان از کمترین کنات بدی‌گونه 
محروم باشند. 


دوک سر سرذانش آموز ان a‏ 


نشان ندهند 





معمولا رسم پر این است که در سرباز‌خانه‌ها به 
علت شعار زياد سربازان و برای بهداشت فردی و 
جمعی, سربازان باید سزرهای جود را نتراشند تا از 
بروز شیوع هرگونه بیساری جلوگیری شود و نظم 
خاسی برقرار شود. اعا در محیط مدرسه, 
دانش‌آهوزان ساعاتی را در کلاس درش و مدرسه 
می‌کنرانند و بقیه ساعات روز را. در خانه سهری 
می‌کنند. از ابن رو می‌توانند بهداشت قردی و عمومی 
رابه‌طور کامل توسط والدین رعایت کنشد.اها 
در برخی عدارس دولتی, مدیران و معاونان. 
دانش آصوزان را ملزم به تراشیدن موی سنرشیان 
| می‌کتنسد و پسسرخی از 
سسوولان صدارس په 
| دانش‌آموزان تا کید می‌کنند. 
اکر سرتان را نتراشید. با 
قیچی و با ماشین سلمانی 
وسط سرتان را جاده بار 
می‌کنیم تا اينکه یه آرایشگاه 
بروید! این تکات به خصوص 
| در روز اول و دوم مدرسه 
پرای دانش‌آموزان پایه اول 
ابیتدایی ایند رعب و 
وحشت می‌کند و نوعسی 
اعدرسه زدگی» به وجود. 
می‌آورد. از وزارت آموزش 
و پسرورش درخواست 
می شود به منظور چلوگیری از ایجاد هرگونه ترس و 
دلهره تسبت به کوناه کردن موی سر داتش‌آموزان. 
توسط مسوولان مدرسه بیش از حد وسواس نشان 
مش سامت , 


علی اکبر فرقائی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات 





حضور مسوولان سحلی مورد بررسی قزار گرفت. 
فرماندار گنابات گفت: انگهداری: مرمت و بادسازی 
کتابخانه‌ها ازجمله مسائلی است که بخشی از آن 
مربوط به همت و خودیاری سردم است و بردجه‌های 
دولت اختصاص داده شده به این امیر به‌تنهایی قادر 
به جوایگویی نیازهای عظیم فرهنگی نیست. 
مسوول مجموغه فرهنگی نوغاب نیز با لشاره به سابقه 
خواستار حل آنها توسط عسوولان مربوطه شد 
محسد کاظمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ی ۳ ی ۳ ۲ 















برای یک خبرنگار هیچ چیز لذت‌بخش تر از 
عصاحیه کردن با شخصی همچون «محمد رنجیر» 
نینست: هنوز ډب بسم الله را نگفته‌ای که او از سیر تا 
ناز ماحراها و انفاقات به‌وقوع پبوسته را تعریف 
می کند. بدون اینکه مواوه‌ی جابیندازد:. 

اما این بار لحن حرف زدنش با دفعات پیش تفاوت 
ډاشت؛ رئیس که در این دو سال نه اندازه ده سبال پیر 
شده بود با قهرمانی تیم اميد گوبي که ده سال جوان 
شده است این را به‌خویی می‌شد از چین و چروک 
باز شده صورت و لحن صدایش قفسید. 

بعد از قییرمانی غرورآفرین تیم اميد فرصنی 
دست داد تا با سشتی سوال به سراغ این رد 
#خستگی نابذ‌نر » نرویم. غافل از آنکه رئیس ندون 
توجه به سوالات عا جواب همه آنها را در صحیت‌هایش 
داد. 


انتخاب ببست از سی 


یکی از عوامل اصلی ناکامی تیم های رده سنی اهید 
بر این چند سال اخیر بروز جنگ تحمیلی در اپران 
ات فد ق ما متسیجمی در مین مین ۳۰5۲۰ 
سال نداشتیم و این مورضوع کار همه ما را سخت‌تر 
کرده یود چراعه فقط ۲۰ بازیکن زیر ۲۳ سال در لیگ 
برتر حضور اين جحع 
بازیکنانعان راانتحاب می‌کردیم. 

اسیدوارم با لاش روزافزون تعامی مسوولان و 
مربیان طرف چند سال اخیر وضعیت به‌گرنای تغبیر 
کند که جداقل صمد بازیکن جوان و مستعد در لیگ برتر 


قاشتند و سی بایسست از 


بمیم, اما جاع نمیر! 

مقااسقاته ‏ برخی از مربیان ما فقط نا وقتی که 
خودشان در راس کار باشند, اظهارنظر می‌کنند و اگر 
تیم را مربی دیکری هدلیت کند دیکر برابشان مهم 
نیست که چه اتفافاتی سی‌افتد..حتی اگر آن تیم تیم ملی 
کشورشان باشد. در سورد بازیکتان هم وضعیت 
اين گونه است. بازیکنان تا زعانی که در اردوی تیم 
بردند از همه چیز تعریف و تعجید عی‌کردند و راضی 
بودند. اما به محض اینکه روی نام انها خط قرمز 








کشده عی‌شد. از میسن و زان 
بد می‌گفتشد و هعه چیز رابا 
عرض‌ورری تصام به بار اتتقفاد 
می‌گر فتند و این به هیچ وجه درست 

مطبوعات هم گاهاً با توج به 
انتقادات این دسته از مربيان و 
بازیکنان شروع به انتقاد می‌کردند و بدون توچه به 
شرایط روحی تیم قلم می‌زدند. غافل از اينکه این تیم. 
موخودیتی نداشته و در این سالها جر شکست: 
افتخاری تسیب فرتتال این معلکت نکرده است 

یادم می‌آید که در دو هفته اول تعرینات تیم امید 
بسیاری از خبرنگاران حتی تام بازیکنان و چهره آنهارا 
نمی شناختند و دائم از من سو ال عی‌کردند, اها با وجود 
این انتقادات و فشار مطبوعات از قمیشنه بیشتر بود 
حتی هفته گذشته و در مصاحیه مطبوغانی على زغم 
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ب‌ مت یه کج پست 


قهرمانی تیم امید خبرنگار روزنامه ابرار ورزشی از 
من در مورد صفر سنی بازیکنان پرسید و مزا با این 
سو ال نار احت گزد. 


۰ لایر پر ‌ید! 


زغانۍ که مشخص شد بايد در اسلوونی آردو 
بزنیم. سریهاً در یکی از هتل‌های محل اقامت 
تیم ملی جا رزرو کردیم و برای این منظور 
سه هزار دلار هم پرداختیم. آما پس از انکه 
مشکل ویزا به‌وجود آمد و سفر ما یه 
اسلوونی لقو شد. برای کرفتن پول 
پرداخت شده اقدام کردیم ولی در کمال 
تعجب آنها دو هزار دلار به ما دادند و هزار 
دلار از پولعان را خوردند و ماهم دستمان 
از همه جا کوتاه بود. 


عقاب پشتمان رالر‌ژاند 


تیم دسته اولی عقاب رقت, در آن بازی با 


ترکیبی نصفه و نیعه به عیدان رقتیم و در 


حرفهای خوشحال ترین پیرمرد روی زمین 
س :< به دنبای بست. مفام و 
درت سم 


بابک پورعالی 


بک بازی ضعیف با عقاب ډو .دو مساری شدیم. 

تمام مسوولان و پیشکسوتانی که تر آن روز بازی 
تیم امید و عقاب را تعلشنا کردفد, از این تیم الي شنداند 
و حتی خودعان نیز پشتمان لرزید و کمی نسبت به 
آننده لین تیع انوس شدیح: ابا برلاکو ختی پس لر آن 
بازی نیز چهره عصحمی داشت و بدون هیچ گونه 
نگراتی همچون کوهی استوار و محکم به فکر تحقق 
برنامه‌های اتی اش بوډ و همین چهره مصمم او بود که 
مرانعر تسکین داد 


تمرین و تغریح در کرواسی 


بعد از اینکه سفر تیم به اسلووتی لغو شبد, برای 
اينکه وقفه‌ای در عرحله دوم اردوی تیم اميد ایجاد 
نشود. با کمک برانگو مقدعات حضور در کرواسی را 
فراهم کردیم. در کرواسی برادر برانکو و دیگر لقواهش 
زحمات زیادی برای راحتی تیم کشیدند. به‌طوری که 
هرآنچه می‌خولستیم برایمان فرلهم کردند. 






ما یک اردوری عالی را در کرواسی بزپا کردیم؛ با 
مسابقات. تدارکاتی خوب. پذیرایی. مطلوب و 

محلل اردوی تیم جای بسیار زببایی برد که شبها 
جان می‌داد برای 
شیها لذت می‌بردم. 


تقریح 


پداده‌زوی سن پیرمرد که خیلی در آن 















وقتی از اردوی اروپا به تهران بازگشتيم. قرار بود 
دو روز بعد با تیم آذربایجان بازی کتیم و ما هم طرری 
برنامه‌ریزی کرده بودیم که بچه‌ها یک روز استراحت 
کنند. اعا و قتی ده ما گفتند مین ورزشگاه ازادی آماده 
نمی‌شود و بابد به تبریز برویم, اعصاب هعه حرد شد. 
اما چاره‌ای نداشتیم جز اينکه بپذیریم و بدون 
استراحت به مصاف حریف پرویم. 

از طرفی می‌خواستیم در مقابل آذربایجان 
به‌گونه ای بازی کنیم که به همان نشان دهیم اردوی 
اروپا چه اثرات عشبیتی داشته. اما درکبری بچهکابه 
نیکیخت و میرزاپور در سر میز صیحانه روز بازی و 
بیرون ماندن این دی از ترکیپ تیم هم مزید بر علت شد 
تا نتواتیم بازی خوبی مقابل حریف به نعایش بگذاریم. 

البته در همان بازی اول عقایل اذربایجان, هم 
می‌توانست نتیجه بهتر از تساوی باشد., اما با انتخاب 
داور آذربایجانی برای آن دیدار عملا ده نفره شدیم. 

با این کار عسوولان قدراسیون فوتیال, حق 
میهمان‌نوازی را برای آذربایجانی‌ها تمام کردند! 


1 = ۰ 4 
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ی دم e‏ 

پس از بحث و جدل فراوان تصعیم گرفته شد که با 
تیم بوسان په سوریه برویم و در بازپهای غرب آسیا 
شرکت کنیم, اما در بازی اول و درعین ناباوری مقلوب 
اردن شد‌یع. 

تلخ‌ترین لحظات زندگی‌ام را در نیمه دوم بازی با 
لبنان تجربه کردم زهانی که ها یک بر صفر از حریف 
جلو بودیم. هعه اش په این فکر می‌کردم که نکند آنها کل 
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تساوی را به ما بژنند و ما در همان دور اول حذقف 
شویم. فکر کردن به این موضوغ واقعاً کشنده بود تا 
جابی که حتی من در آن لحظات صدای قلبم را 
می‌شنیدم. هی دانستم لبنانی‌ها حریف لیران نمی شوند 
ابا تیم‌های عربی معمولاً کارهای تاممکن را راحت‌تر 
لنجام می‌دهند: مثلاً آن توپی را که بازیکن فلسطین 


















وقتی گفتند بايد به تبریز 
برویم؛ لعصاب همه مان خرد شد؛ 
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وارد دروازه ما کرد, اکر صد بار 

دیگر پیش بیاید آن بازیکن 

نمی تو اند ان رابه کل عبدل کند. 
در دو سی 3 / 


لی کو ایت ۱ 
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عابل قردوسی‌پور بک 
پیشگوی حرقه‌ای است. یگ روز 
قبل از انکه تیم اميد به مصاف 
اثفانسنان برود همه در تکایوی 
ان بو‌دیم که بدانیم نیم 
تاشناخت» افقانستان در چه 
سطحی قرار دارد. گقته می‌شد که 
آنها در انگلستان تمرین کرده‌اند و لباسهایشان هم 
خارجی بود و از نوع درچه یک و از آنجا که فوتبال در 
وجود بازیکنان است ها نمی‌توانستیم از کیقیت بازی 
انها مطلع شویم. در این گیرودار عادل فردوسی‌پور را 
دیدم و از او پرسیدم نظرت در مورد بای فردا چیه؟ 
عادل که یک جلسه از تعرین انها را دیده بود با اطمیتان 
گفت: اقا جبالنان راحت بانشد, بچه‌ها فردا ده کل به انها 
E‏ 

فن در ان لحظه حرف عادل را قبول کردم. اما 
هیچ گاه به این موضوغ فکر نمی کردم که بتوانیم ده کل 
به آتها یژتیم. 


ا اجمد ھم مر اي امبد ھا د سے زاو 

بعد از پیروزی پرگل در مفایل اففانستان, در مفایل 
لبنان احتیاج به پیروزی داشتیم تا صعودمان حتمی 
»مطبو عات از نیمی انتعاد 

۳ ۳ 
که تا دو سال پیش 












شود, اما در تاژى سوم بچه‌ها زیاد به آب و انش نزدند 
تا با کسب یک تساوی سرگروه شویم. 

در مرحله دوم و در بازی با کربت تیم امد یکی از 
بهترین بازیهایش رایه نعابش گذاشت به‌طوری که بعد 
از پیروزی علی‌پوشان. شیخ احمد رئیس فدر سیون 
قوتبال کویت هم برای تیم اسید دست زد. 

در مرحله نیعه نهابی کره‌ابها رای شکست دادن 


ایران با تعام امکانات آمده بودند؛ اما 
نتو لنستند از پس فوتیال توین لیران برآین 
آنها هر بار که صاحپ توپ می‌شدند 
تعی‌دانسنند که چکار بايد بکنند و در 
ضربات پنالتی به‌راحتی قاقیه را به 
برویچه‌های ما باختند. 

متطقی‌ترین بازی تیم امید را نیز در 
مقابل ژاپن تعاشا کردید و علی‌رغم اینکه 
چهار بازیکن علبدی را دواختیار نداشتیم. 
به‌راحتی قهرسان شدیم, شاید باور نکتید 
اما من تنها نیمه دوم دو بازی را با خیال 
راحت نگاه کردم یکی بازی با اففانستان و 
دیگری بازی با ژاپن. 


شب بازی با قطر. زمانی که تکلیف تیم های 
صئو دکنند ه به مرحله دوم مشخص شده بود به اتقاق 
برانکو, قخرالدین, رضا ۔ چلنگر .و حسین آقا در مورد 
هشت تیم مرحله یک‌چهارم نهایی صحبت کردیم و 
همانجا گفتیم که ایران. کزه جنوبی. ژاپن و تایلند چهار 
تیمی هسنند که به مرحله نهایی راء پیدا می‌کنند 

چند روز بعد وقتی مشحص شد که پیش بینی ما 
درست از اب دراعد و اران کرد جخفوبی, ژانن و تابلند 
په عرحله نهابی رسیدند. رضا چلنگر از عن پرسید 
حالا چی پیش‌بینی می‌کنید؟ فکر می‌کنید بتوانیم 
قهرحان شویم؟ 

من هم در جواب به او گفتم؛ ژاپن رااز الان یک پای 
فینال بدان و مطمئن باش که اگر بتوانیم کره جنوبی را 
در بازی نیمه نهایی شکست بدهیع, ژاپن راهم در فيئال 
ی بریم. 


خیلی‌ها از من می‌پرستد. اقای رنجپر تا کی 
می‌خواهی در سمت سرپرست تیم‌های علی باقی 
بمانی؟! باور کنید صن به نیال پست و مقام و شهرت 
نیستم. قیافه دیدنی هم ندارم که بخواهم خودم را در 
مطبوغات و تلویزبون مطرح کنم و به هحین حاطر 
همیشه از دوربین‌های تلویزیونی فرار می‌کنم. اگر یک 
نیروی جوانتر. پرتحرگ‌تر و دلسوزتر از من پیدا 
کردید. او رابه من معرفی کنید تا ادن پست رادودستی 
به او تحویل دهم. 
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از این پیروزی نیاید مفرور شد. ما کارهای زیادی 
برای انجام دادن داریم و بايد در کوتاهترین زعان 
فاصله رابه حداقل برسانیم. برای تحقق این هدف در 
مرحله اول تاید از استعدادهلی نامنناخته قوتبالمان 
بهره بیشتری ببریم. امثال نویدکیا, مبعلی: بداوی و 
تصرتی در ایران زیاد است. فقط باید آنها را باور کرد 
که این کار نیاز به حوصله دارد. فوتبال ایران آینده 
روشتی دارد 

حال که به پایان مصاحبه رسیدیم جا دارد از 
استانکو و بگوویچ کمال تشکر را داشته باشم. آنها به 
همراه همایون شاهرخی, مربیانی بودند که بیشترین 
شاگردان را در تیم اعید داشتند. البته زحسات برانکو 
ایوانکوویچ نیز در ابن بین واقعاً ستودنی بود 








هفته دوم لیگ برتر بدون 
ر 1 تقلال و 1 5 نقت 


دیدار الین دو تیم در آیادان به 
پایان میرسد. با انجام بازيهاي 
این هفته . و بدون درنظر گرفتن 
بازی امروز ۔ دو تیم پرسپولیس و فجرسپاسی با 
برادران پیروانی: یکی به عنوان کاپیتان و ديگري به 
عنوان سرصربی در جدول را به خود اختصباص 
دادند و در انتهای جدول نیز علوان بندرانزلی و 
استقلال اهو از با قبول دومین شکست پیاپی به عنوان 
قعرنشینان مطلق لیگ معرفی شدند. 

و اما خواندنی‌های این هقته 

اشی که بر وبن بشته است 

اگر در هنگام پخش زنده بای دو تیم پرسپولیس 
و پیکان خوابتان نیرده باشد, حتماً بر انتهای بازی به 
خودتان گفته‌اید که ای کاش بعد ازظهر جمعه رامی‌خوابیدما 


بدون احتساب گل دقیقه ٩۳‏ اولگونار سولسکیاثر . 


ببخشید امیرحسین اصاائیان .که معلرم نبود اگر توپ 
به پایش می‌گرقت به کجا می‌رفت. در زور جععه شاعد 
بازی سرد و کسل‌کننده‌ای از سوی هر دو تیم پرمسپو لیس 
و پیکان بودیم: 

البته با شناختی که از «پیژن ذوالفقارنسب » و جود 
دارد, اتتظار بیشتری از تیم پیکان نمی‌رفت. اما در 
تعچپ مانده‌ایم که چرا آش پروین با این هعه اذویه 
آینقدر سی‌عزه و بی‌رنگ و لعاپ بود 





ھر هفته با 


بیش بینی لیک برتر ٩‏ 


سرویس ورزشی مجله لطلاعات هفتگی دز نظو بارد هر | 
هفثه تا پایان بازیهای لیک با مسابقه پیش‌بهنی لیک برتر. پل 


ارتباطی خود را با خوانندگان قوی‌تر تماید. 


کاک خواهان شرکت در این ماق هد میم ند مر هته 
ننایج هقت دیدار لیگ برتر را پیش‌بیتی نعایند تادر صسورت کسب إخراهان شرکت در سسابقه پیش‌بیتی لیک پرتر 


بیشنترین امتیاز برئده هتخب هفته باکنند. 


نصوه امتیاز ات 


در ازای هر پیش بینی درست ۵ امثیلز و اگر فقط تیم برنده و | 
یا تساوی دو نیم درست پیش‌بینی شود ولی تعذاد گلهای ذکر 
شده اشتباه باشد ۲ امتیاز تعلنی عی‌گیرد ضفن اینگه در اژلی‌فر | 


پیش‌بینی کلملا نادرست یک استیاز منفی منطو ر می‌گردد: 


بدین ترتیب پرای گزیتش برنده نتخپ هفته نبازی به 


قرعه کشی نیسبت و لین کار ننها در ضورتی نجام می‌پذیزد که | صنعت نقت آیادان ...-....... فولاد خو زستان تیه 
شر کت کنند معا دارانی افتبار ات بر ایری باشنند, 





نزدیک به پنج سال از حضور دوبازه 
پروین در تیم پرسپولیس می‌گذرد و 
در این مدت هر پازیکتی که باب عبل 
کادر فی سرحپوشان بوده, به این تیم 
ده اما با گذشت این:ژمان طولانی 
هنوز هم ستاره‌های کاعدی پروین 
ھ۵ تھی توانند سه پاس درست به یکدیگر 
۶ بیهتد و بایک کار گروهی تمرین شده زاب 
نملیش بگذارند 
به رال نباید از پروین توقع 
داشت که آش خوشمزه‌ای بپزد چرا که 
او یک عدیر قهار آست ته یک آشپز خوپ! 


این لیک بی قانون و هر فه ای ! 


گجای این لیگ. حرقه‌ای است که ما اسم آن را 
گذاشته ایم لیگ حرفه‌ای؟ 

لیگی که هیچ آیین‌نامه مشخصی ندارد مگر 
می تواند لیگ پرتر باشد؟ 

امروز سحبت از شماره پبراهن است. شماره‌ای 
که در طول باژیهای لیگ برای هر بازیکن مایت است ابا 
در ایران هفته به هفته تغییر می‌کند و هیچ مقام 
مسوولی هم در فدراسیون فوتبال صدایش درنمی آید! 

جریان از این قرار است که سرخپوشان قبل از 
شروع لیگ از کمیته برگزاری مسابقات خواستند تا 
حمید استیلی با شماره ۲۵ به میدان برود یه شرط آنکه 
بین عدد ۲ و ۵ یک علامت + گذاشته شوب و مجموع آنها 
هفت شود و بدین ترتیب پیراهن شماره هفت پروین 
محفوظ بعاند, اما وقتی با مخالفت عسوولان برگزاری 
مسایقات مواجه شدند استلی را در هقت» نخست با 
پیراهن عجیپ ۷۷ به هيدان فرستادند تا پای این 
شماره‌های عجیب و غریب نیز به فوتبال ما یاز شود! 

پیراهن حمید استیلی به حدی برای عسوولان 
کمیته برگزاری مسابقات عجیب بود که آنها هم قید 
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| قچر سپاسی شیر از rra‏ 
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ابر بسپولنس قهران .-....... ذوب‌آهن اصفهان نت 


ژمبپاهان اصفهان ...م فالوالن ینعی اتزالع ج 


و[ به شماره شخ تاه ییوت ییات مۇق ببب 


: پیکان ته رن نس رسب 
« فرق اشد رابج ب 
سنايپا تهر اون اس نټب 


ابو این مری وه ج سیب RK E‏ یم 


“ددهم له .جع هه هه ها مه مسب 
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آبین نامه زا زدند و قبول کردند که استیلی در هقته دوم 
با شعاره ۲+۵۷ بازی کند. بابد متتظر ماند و دید 
پیراهن حمیدشان در ففته سوم چه شبعار های دار د؟ 


خداداد. مر دی که فقط راه می روه 


این رورهاحتی کریم باقری هم نمی تو آند به خومی 
خداداد عزبزی در مین تعرین و مسایقه زاء برود 
خداداد که هنوز هم شبها یا باد و خاطره حماسه بزرگ 
ملبورن چشمانش را هی بندد و می خوابد ععلوم نیست 
تا چند سنال هی خواهد تان سابقه‌اش رایخورد؟ 

از این روزها بدجوری دست همایون شاهرخی را 
در چیدن ارنح تیم بسته است. چرا که هتوز هم عربیان 
ایراتی نمي‌ذائند با باژیکن بزرگ و باتجزیه گذشته 
چگونه برخورد کنند و روی همین اصل است که تیم 
پاس در دو هفته اول تقریبا ده نفره پازی کرد و تتها 
سایه ای از حداداد عزبزی را در ترکیب خود داشت. 

جالب اینجاست. که خداداد عزیزی هفت» گذشته. 
شد با صراحت. کقت. انها که من و کریم را از تیم ملی 
کناز کل اشنتنف چبری از فوتمال نمی دانند! 


بارش سنک در اهواز 


تیم لستفلال اهر ار هم دو هفته لست که از هو ادارانش سنگ 
می‌خورد. دو بازی و دو باخت نو بر یک در همین دو هفته اول! 

البته وضعیت برای شاکردان صالح‌نبا که در این 
دی هفته شش کل خورده‌اند و پایین‌تر از استفلال اهواز 
هستند به‌مراتب بحرانی‌تر است. اغا علوانی‌ها فقط یک 
بار ستگ باران شدند. چرا که بازی دوم آنها در تهران 
بود و آنها خیالشان راحت بود که اگر در تهرآن به جای 
دو گل. ده کل هم از پاس دریافت کنند. حتی یک سنگ 
هم به طرفشان پرتاب تحواشد شد. 

البت استقلال آهو از هم از اینک» هفته سوم رادر تهران 
خواهد بود خوشحال لست به شرط آنکه هواداران متعضپ 
این تیم در این هفته با کوله‌باری پر از سعنگ به تهران نیاینم! 


۱ <ocwcee dsb eww 


OT TET ITY 
خواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ رتو‎ 
| ۳ 
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الیوزسنام مشود هس مت ان ممن بو بر سپولیسی تهران و[ 
| استللال تهران ...-نستاوان موی اتولی تست 


آخرجن, مت ار سال خرم؛ ۸۱/۸/۲۹ 





مصاحبه خواندنی زخیص جدید کنفدراسیون فوتبال اصیا جا هجله وزلدساکر 


باز کشت به فرب 

یس از ۲۵ سال که ریاست کتغدر اسیون قونمال 
اسیا برای عدت کوناهی به دست یک ابرانی ار غرب 
اسیا بود باز دیگر هسیک انن ر بانست به عوب اسیا و 
کشور فطر نقل کان کرد و یکی[ شخصیت‌های عش‌ور 
و س‌الملنی قو تبال په نام محمد بن همام برای رهبری 
فوتبال اسیا بر گزبده شد. او پدر ده فرزند و یکی از 
باران نزذیک سپ بلاتر عرد شعاره بک فیفا است و 
به‌حای احسد شاه ار عالزی بر کژ يده شده است: 

در تاریخ ۵۸ ساله کنفدر اسبون قوتبال آسیا این 
نخسین باری است که یک عرب در صندلی رداست 
فرار می گرد بن هام با عحنه ميجر ورندسکر 
مصاحبه‌ای دانشته الست که ا نفظر نما می گذر د 

UC 

07 ور لدساکر: چه مسال و عواردی را در فوتمال 
اسیا در بدو کار مورد نوجه قرار خواهبد داد؟ 

6 بن‌همام هرچ که بیشتر خود را درگیر مسائل 
کنفدر اسیون آسیا می‌بینم؛ پیشتر متوجه می‌شوم که 
جا برای پیشرفت و کسترش وجود دارد. به نظر سن 
کنفدر اسیون آسیا تنها ۲۵ درصد از ظرفیت خود را 
به‌کار گرفته است و جائ بیشتری برای فعالیت دارد.عا 
درجال حاشر در مورد غسایقات باشگاهی چندان 
خوب عمل نکرده‌ايم. در مورد برنامه‌های عربوط یه 
جوانان و داوران خود هم همین طور. همچنین در مورد 
برنامه‌های ترییت مربیان, 

در عورد فوتسال هم یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های 
جهان را داریم, همچنین فوتبال بانوان که به اندازه 
لازم سازمان نیافته است. 

1 آبا خودتان نقشه‌ای در قهی, دارین؟ 

۵ من به کمیته اجرایی پیشنهاد کردم طی چهار 
سال آبنده برای اینکه بهتر به برنامه‌های خود برسیم و 
مشکلات پشتیبانی و ایاپ و ذهاب را حل کنیم قاره 
آسیا را به چهار منطقه تقسیم کنیم و برای هر عنطقه 
یک بخش اجرایی با اختیار تام ایجاد کئیم. همچنین 
انتظار دارم هر عنطقه مسوولی برای ایچاد رابطه با 
مناطق دیگر به‌کار کمارد که هر کدام با کتفدراسیون 
سرکزی نیز در رابطه دائم باشند. من به خودم دوازده 
ماه مان داده‌ام تا این نقشه‌ها را اچرا كنم و نباید 
فراموش کرد که برای اجرای ابن نقشه‌ها به مقدار 
زیادی پول بیازمند خواهیم شد. 

برای این مساله من یک راه‌حل موقت یافتهام. 

چند سال قبل من برنامه ای برای کمک به ۲۶ کشور 
تدوین کردم که آن را کمک ۲۶۰ تام گذاشتم و درواقم 
شبیه به برنامه کمکی نود که قیفا به نام «هدف» اجرا 
می‌کرد و حتی از جهاتی از فیفا هم جلوتر بود. این 
پروژه برای کنفدراسیون سالانه ۲۵ میلیرن دلار 
هزینه دربر داشت. پس هم اکنون ما ۲/۵ میلیرن دلار در 
دست داریم که می‌توانیم کار خود را یا همین پول آغاز 
کیم 

0 در بحش اداری کتفدراسیون عامی‌توقيم مر 
جه تغنیراتی دشیم * 

۵ من همکاری نزدیکی با بخش دبیرکل فیفا خواهم 
داشت که او را همگان می‌شفاسیم. 





شماره ۳۰۶۵ :0 ن 





ا اپ 





اسیا اکنون جه ذیهه نماجی جام جهانی 
زر سیده است و استحقاق چنج سعمه را در 
جام جهانی اجنده دارد... 





آقای پیثر ولاپان قعال و خستگی‌ناپذیر است. اما ما 
تبازمند نیروی انسانی بیشتری هستیم. ما نیاز به این 
داریم که پرسئل خود را آموزش بدهیم و حداقل در 
سف فدراسیونهای ملی آنها را مجرب و کاردان 
بسمازیم. البته در برخی از پست‌ها نیز باید حقوق و دستمزد 
را کاهش دهیم تابه اهداف خود دسترسی یابیم. 

0 تھا را به عنوان مردی غی‌شناسند که با 
رسانه‌ها ار تباط خوبی دارید. چگونه می خواهید 
وضعیت فو تبال اسیا را از دیدگاه وساتل ار تباط حمعی 
و عطبوعات به‌سوي شرفت و توسعه سوق دهید؟ 
٩‏ فدراسپونهای فوتبال در کشورهای حختلف 
اسیا متاسفانه چندان اطلاعاتی از فعالیت‌های 





فدراسیونهای دیگر در عناطق مختلف ندارند. برای 
مثال هیچ کس در غرب از فعالیت فدر اسیونهای فع تیال 
در شرق خبر ندارد. پازیکنان خوب آنجا چه کسالی 
هستند؟ مربیان خوپ انها در کیا مشغولند؟ و یا 
غهرمانان باشگاههای آنها چه تیم هایی هستتد؟ من قگر 
می‌کتم که آسیا بابد فوتبال خود را متطقه به دنطقه 
بشناسد. این شناسایی ارتباط میان فدراسیونهای ملی 
کشورها را آسانتر می‌سازد. از هر کدام از مناطق 
چپارکانه یک شاینده در کوللالاعپور اسرکز 
کنفدر اسیون فوتبال اسیا خواهیم داشت که با 
مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی در رابطه مستعز 
باشد. من می‌خولهم که سیل اطلاعات ذر نورد هحه 
مناطق فوتبال آسیا در رفت و آمد باشد و هحه روزه 
مجموعه این اطلاعات به ۲۵ کشور عضو ارسال گردد: 

0 اسیا هنوز نعابش خوپ خود را شر جام حیدانی 
اخبر حشن می گیرد, شعا چگونه می‌خواهید از این 
موففیت پرای آبنده فو تبال آسبا سرمایه گتار کنید؟ 

۵ همه آسیایی‌ها با این موفقیت اخبر ارتباط 
داشتند و در آن دخیل بودند و هعه می‌توانند از آن 
مفرور باشند. این نخستین باری بود که من می‌دیدم 
افرادی خارح از کره و ژاپن, از تیم‌های این دو کشور 
طرقداری می‌کردند. این نشان می‌دهد که 
فوتبالدوستان در سراسر آسیا از پیشزفت ژاپن و کره 
خوشحال هستند. عن بر این باورم که در ام جهانی 
اینده نمایش اسیایی‌ها حتی از این هم فراتر خواهد 
رفت و در این راه: تقسیم اسیا به چهار منطقه. رقابت 
میتی را نید دی فالخل آستدا اتجاد خز اداه 

1 سپ پلاتر مرد شماره یک قیفا اعلام کر ده 
است که آسیا برای حام حیهاتی آبنده بعنی ۲۰۰۶ در 
آلمان صاحب چیهاز و نیم سہی خواهد بود و شعا رسماً 
اعلام کر دهد‌اند که طالب بمج سیمسه هست.د. ایاعا تک 
اعتراض عموعی دیگز از حقب آسیا نسیت به فیفا را 
شاهد حواهم بود" 

۵ ماهعان سناریوی سابق را دنبال خواهیم کرد 
مابا نعایش خوب در جام جهانی ۲۰۰۳ به دستآورذهایی 
دست یافته ایم که دیگر کنفدر اسیونها در قاره‌های دیگر 
نتوانسته اند به آن دست یابند و آسیا اکتون یک تیم در 
مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی داشته است. نه اقریقا. نه 
اقیائوسیه و ثه آمریکای شمالی و مرگزی به چنین 
موفقیتی دست نیافته اند. 

من به شما اطمینان می‌دهم که پلاتر په ما قول 
داده الست که به ما در به دست آوردن سهعیه پنچم در 
حام جهانی آینده کنک خواهد کرد. تصمیم با کمبته 
اجرابی خواهد بود.ها باید تفاهم اعضای محتلف کمیته 
اجرابی رادر این مورد به دست آوریم و نسبت به آبنده 
کار خود خوش‌بین هستیم. ما برای به بست آوردن پنج 
سهمیه از هیچ کوششی فرو گذار تخواهیم کرد. 

0 شمارا به عئوان یک عدبر با خواستدهلی فراذان 
شناخته‌اند, آیا می‌توان حدس ود که روزی برای 
رهبري فیفا نامزد شویه؟ 

۵ من تازه به عنوان عسوول کنفدر اسیون فوتبال 
آسیا انتخاب شده‌ام و چهار سال باید .در این پست 
فعالیت کنم و قول داده‌ام که به توسعه فوتبال آسیا 
کمک کنم و فقط می خواهم به قولم وفا کنم و دیگر هیچ 
ادعای دیگری در سر ندارم. 3 






سس سس اس سس سس ی سس دمم سس وا تس سس 












یک توضیح برای خالواده‌ها ! سعی شود نقاشیهایی که برای این صفحه 
فرستاده می‌شود. بی‌هیچ راهنمایی و مساغدتی, حاصل فکر و ذوق خود کودک 
باشد تا تحلیل روان شناسی نفاشی, درست‌تر مطرح شود. 


د را به ا ترسیم کرده است. | 
منت نگاه کنید ابه درختها و يعد به 
پاهای کودکان در زیر درختها, آنگاه 
١‏ گلها را در بین بو درخت و در کنار 
ها مورد توجه قرار دهید و بعد هم 
یلید ریک تز ودی یا چاه 
م شده: این نوع نگرش علاوه 
ش, طلنزآمیز که به نقاشی فرناز 
د مي‌تواند از نوع نگاه فرناز به || 8 
ی که در زندگی می‌بیند. ۔خپر دهد | 
معثی که فرنار با نوعی احترام و 
و کم راقم به بشدریت و طبیعت با نوعی نگاه ارزشی می گر 
بای یک شش صا میتان فمایانگر تربیتی خوب و آرامش خاطر باشد .فرتاز این 
آرانش: را در رتگهای به‌کار گرفته شده نیز نشان می‌دهد. او سراغ رنگهای تند نرفته, 
که خواسته توجه رافقط با نرسیم خطوط جلپ کند ونه پا رنگهای تند و شلوغ,برای 
چتین ذهنی و چنین آرامش خیال و احترامی که برای همه چیز در زندگی قاثل است: 
,توان تحصیلات عالیه را پیش بینی کرد که در غقوله روان‌شناسی, جامعه‌شناسی: 
سای جت تاریخ وت با کب ,ضمن آنکه اهعیت و احترام او 
Û‏ وو کی دلسوز نیز بسارّد: 


طبیعت دلنشین ۱ 
بدون هیسچ کار اضافی و یاترسیم خارج از آنچه که باید زهرا ی 2 
از طبیعت اراشه 


کرده الست. چمن. a‏ 
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بزرگ است که درواقع رابط میان اجزانی نقاشی می‌باشد. 
اله نی زهرابا نقاشی یگ خورشنید خندان نیز از دل شاد خود و خلاق پسندیده خود نیز 

است. درواقم یک طبیعت بی‌نقص و شاد با رنگهایی که از رنگهای رنگین کمان 
باوز تفی‌کند توائسته تا نوید آتچه را که داریم و بیشتر اوقات به فراموشی 
می‌سهارم. به ما بدهد. زهرا با چنین هوش و خلق شاد خود می‌تو 

















FH‏ و فصن ه ور .وک و 4 a‏ ( مجر ۱ 7 مشود شین نس 
شک و تس دا ترس وب زقراد 
ر همچنین تندئویسی می‌تواند بسیار موفق جلره کند. 






ت. او پدون توجه په 
قو وبق سا لس 
غ عظیم الجثه را بر 
ند کلبه قرار داده و 
اقم تخم‌مرغ‌گذاری را که 
REND‏ 
.با تصویو واضع نشان 
/ اده است. ٹکته غاللگیر کشنده 
این لست. که به جای تخم مرغ 
٠‏ رد یک هر 
درحالی که فعالیت در آن وجود دارد: نشان داده است. این یک نگاه فلسبفی و عمیق 
است. که هن صدف با ما شروع به بحث کرده است. آیا ما از مرغها نگهداری می‌کنیم 
زاین کا تیمک مرخ و سایر حیاناتی که تالز آنها اعفان ی کیم بی ی از 
ج می‌کنند؟ به نظر می رسد که صدف پاسخ خود را يافته و انسان زاضهیف و 
زار کلک مرخ و سلیز عوتنلن که به مابهوه می‌زسدانت مان لاد نسح ان 
تک با استفاده از حفظ چهار رنگ سیز, آبی: قرمز و زرد صدف به یک نقاشی به ظاهر 
ساده اما پیچیده در محتوا اقدام کرده است. این هوش و بیان سهل و ممتنم می‌تواند 
از کدف در ادبیات وازباتهای خارجی و همچنین در نویسندگی قصته‌های کودکان یک 
ن موفق بسازد. ضمتاً صدف در علوم تحقیقاتی و آزمایشگاهی مائند فیزیک و 
نیز موفق خواهد بود رایانه و برنامه‌سازی نیز می‌تواند درمیان استندان‌هاي 

ف تقشی باشته باشد. 
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ار است. او مامي تخرکات نمی را عم از زرهی, پیاده. هولبرد.به تسویر 
a‏ ی ۳ e‏ 











از دوستالی که نام بردء می‌شود. تقاضا داریم نا په تحلیل نقاشیهای بالا 
توجه کنند: 

احمدرضا اسدی‌پور, تهران . ژیلا پرتوی, اصفهان . آرژو محققی. مشهد .بهاره 
ناروتی, سنندح .غرزانه صالحی: تهران .پریسا جلوه انزلی -صسفری اثیری یزد 
.امیر حسین و رضا داوودی از تالش 
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یسر شید رین مر کر آموزش مایکر وو یو Digitally yours‏ 
ال جي بصورت رایگان در خدمت شماست 
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